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اين جانب، از دير زمان متوجه شد قسمتى از دانش‏هاى اسلامى كه‏روزگاران پيشين در
حوزه‏هاى علمى متداول بوده است، در زمان ما دربوته اجمال، با دستخوش نسيان گرديده و
از علوم اسلامى، فقط فقه واصول، مكانت‏خود را محفوظ داشته، در صورتى كه اين دو علم،
برقسمتى از دانش‏هاى ديگر اسلامى مبتنى است و حتى فقط در باب قضاو شروط قاضى، به
اين ابتناء تصريح كرده‏اند، چنان كه در پاره‏اى از كتب-كه سلسله مراتب آموزش علوم
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شرعى را گزارش نموده‏اند-قسمتى ازدانش‏هاى متروكه را در شمار مقدمات فقه و اصول
آورده‏اند.از علوم‏اسلامى كه اكنون از رسميت افتاده، علم كلام و تمام علوم قرآن
(قرائت‏و تجويد، تفسير، احكام القرآن يا آيات الاحكام، و كليه فروع آنها)است.

همچنين علوم حديث (از حفظ و ضبط متن حديث، شناسايى‏رجال حديث، مصطلحات حديث و شعب
آن از ناسخ و منسوخ، وغريب الحديث و غيره، مختلف الحديث، جرح و تعديل، فقه الحديث)

كه ابتناء فقه و احكام شريعت‏بر آن، امرى است كه جملگى برآنند.

خوشبختانه نسبت‏به علوم قرآن، خاصه تفسير، اخيرا كارهايى دركشورهاى عربى اسلامى و
به پيروى از آنان در ايران انجام شده است، چنان كه چندين دوره تفسير، در عصر حاضر و
به سبك نوين در مصرنوشته شده است، به علاوه، مقالاتى نيز در مجلات دينى مصر و حجازو
اردن و غيره نگارش يافته است.

در نجف نيز مرحوم علامه بلاغى به كار تفسيرى (1) عصرى دست‏زد كه متاسفانه عمرش وفا
نكرد، تا اخيرا حضرت استاد علامه‏طباطبايى تفسير الميزان را نگاشته و خلئى را كه در
موضوع تفسيرشيعى مطابق مقتضاى عصر وجود داشت پر نمود.

اما نسبت‏به حديث، باز هم برادران اهل سنت، زودتر متوجه زيانى‏كه از ركود بازار اين
علم متوجه عالم اسلامى بود گرديدند، چه، علاوه بررسميت تدريس حديث در دانشگاه
الازهر و دمشق و دارالحديث‏الحسنى در رباط، قسمتى از متون سالفه حديث و شروح كتب
مزبور رابه گونه شايسته‏اى انتشار دادند. (2) و نيز كتاب‏هايى در اصول الحديث و شرح
جوامع سته به سبك نوين نشر يا تدوين نمودند. (3)

ضمنا بعضى از كارهاى ارزنده مستشرقين را در زمينه حديث، به‏عربى ترجمه و در دسترس
استفاده قرار دادند. (4)

با اين همه، بايد اذعان كرد كه بيگانگان از خود مسلمانان در اين‏سباق پيشى
گرفته‏اند، چه، علاوه بر چاپ تحقيقى و ترجمه متون مهمه‏حديث نبوى به زبان‏هاى
اروپايى (كه مى‏بايست مسلمين اين كار رامى‏كردند) مهمترين اثر ابتكارى حديث در عصر
حاضر توسط آنان‏انجام شد، و آن تدوين و نشر فهرست جامعى از احاديث مهمترين كتب‏حديث
نبوى (5) است كه تحت عنوان (المعجم المفهرس لالفاظ‏الحديث النبوى) به همت جمعى از
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مستشرقان در هفت جلد بزرگ به بهترين وجهى تدوين و به زيور چاپ آراسته گرديد.

با اين اثر ارزنده، نه تنها كار يافتن حديثى از امهات كتب مشهور اين‏علم آسان
گرديد، بلكه مى‏توان دانست كه حديث مزبور يا موضوع آن‏در چه كتاب‏هايى آمده است.

خوشبختانه، پيشگامى ديگران از شيعه ديرى نپاييد.چه مرجع‏عاليقدر شيعه آيت الله فقيد
طباطبايى بروجردى كه همواره با روشن‏بينى خود ناظر تحولات زمان بود، با طرح تدوين
كتاب جامعى دراحاديث احكام كه از هر جهت فقيه را از مراجعه ديگر كتب بى‏نيازسازد،
تحولى در بازار راكد حديث‏به وجود آورد. (6) (7)

چنان كه با توجه دادن به خوشه چينان خرمن فيض درسش، به اهميت‏علم رجال و نقش آن در
منابع روايى فقه، بخشى از علم‏«اصول الحديث‏» را كه عبارت از رجال الحديث است زنده
كرد و نتيجه آن شد كه درگوشه و كنار دست پروردگان آن جناب يا مقتبسان از مشكوة
افكار عاليه‏وى با چاپ نوين امهات كتب حديث‏شيعه (8) و تدوين فهارس جامع برآن (9) و
نشر كتب رجاليه پيشينيان (10) يا تاليف كتب تازه‏اى در علم‏رجال (11) گامهايى در
اين زمينه برداشتند.

ولى در كار تاريخ حديث و ساير رشته‏هاى اصول الحديث و از جمله‏دراية الحديث، كار
تازه‏اى صورت نگرفت و همين نقيصه موجب شدكه اين جانب به فكر ترميم آن برآيد. قضا را
پس از افتتاح دوره جديددانشكده الهيات و معارف اسلامى در مشهد، درس علم الحديث و
نيزدرايه، جزو برنامه دروس قرار گرفت و قرعه تدريس آن را به نام اين‏كمترين
زدند.اين بنده به ناچار يادداشتهايى در اين زمينه فراهم‏ساخت.

اوراق پراكنده اين دروس، به همت‏يكى از دانشجويان به خطى‏خوش نوشته شد.

و به صورت منقحى يادگار دوران يكساله به اين بنده‏اهدا گرديد.حسن استقبال دانشجويان
كه در ميان آنان فضلايى از حوزه‏علميه مشهد وجود داشت، مشوقم شد در تعطيل تابستان
كه مجال‏بيشترى براى بررسى مطالب دروس مزبور داشتم، بارى ديگر نظرى به‏مطالب جزوه
افكنده و آنچه را شايسته انضمام به نظرم رسيد اضافه‏كردم...با همه زحمتهايى كه در
تهيه مطالب جزوه مزبور عملى شد، اين جانب آن را قابل عرضه به بازار ادب نمى‏ديد و
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انتظار فرصت‏مى‏جست كه با مراجعه به منابع بيشتر، نواقص آن را ترميم كند. (12)

اين كار نيز به يارى خداوند، تا مقدار ميسور انجام شد و نظرخطاپوش دوستان مشوقم شد
كه اين بضاعت مزجاة را به بازار دانش‏عرضه كند.و اينك گزارشى از محتواى مطالب
معروضه از مقدمه چاپ‏اول علم الحديث:

نخست در اين دروس، معناى حديث و روايات و مرادفات آن بيان‏گرديد و سپس، پيدايش و
صدور حديث و تاريخ ضبط و تدوين آن درميان فريقين بررسى شد و در سير تدوين حديث كه
از جزوه‏ها به‏مجموعه‏ها و از آنها به مجموعه‏هاى كلان‏تر انتقال يافت، به
اشباع‏سخن رفت و كارهايى كه در پيرامون مجامع حديث و شروح آن انجام شده بازگو
گرديد.

آنگاه به مناسبت كثرت حديث در دوران‏هاى اخير يادآورى شد كه‏تمام منقولات را
نمى‏توان راست پنداشت و ياد كرديم كه حتى در زمان‏پيغمبر، جعل حديث رواج داشته و پس
از آن حضرت، دواعى جعل نه‏تنها از بين نرفت، بلكه فزون‏تر گرديد و دست‏خيانتكار
جعالان، دفتراين دانش را مشوش ساخت.

آنگاه پس از بيان موجبات وضع حديث، و ذكر مثالى براى هر يك، امورى را كه در
حت‏حديث‏شرط است‏باز نموديم و براى تاييدسخن، به نمونه‏اى از احاديث موضوعه و نام
جمله‏اى از مشاهيروضاعين حديث اشاره كرديم.و ضمنا يادآور شديم كه بيشتر كسانى
كه‏حديث وضع مى‏كردند، مردمانى ظاهر الصلاح بوده‏اند و اين خود بردشوارى تمييز
مجعولات مى‏افزايد.

نيز به سبب ديگرى اشاره نموديم كه موجب سهل‏انگارى در امرحديث‏شده و آن موضوع
تسامحى است كه در دليل‏هاى سنن ومستحبات و منقولات تواريخ و مقاتل و فضايل به عمل
مى‏آيد و يادكرديم كه بى‏مبالاتى در اين موضوع، چه عواقب وخيمى در پيش دارد.

آنگاه وسايل تشخيص احاديث صحيح را از مجعول ياد نموديم و چون‏در ديار ما گزيرى از
ترجمه حديث نيست، سخنى چند در كيفيت‏ترجمه و آنچه در آن بايسته است‏باز گفتيم.

آنگاه به اجمال از تشعبات علم الحديث‏سخن رانده و در پايان، مصطلحات حديث را به
كوتاهى‏ياد كرديم. (13)

پس از انتشار چاپ نخستين، جمعى از داخل و خارج كشور با نامه‏هاو پيام‏هاى محبت
آميز، مرا مورد عنايت قرار دادند.گر چه نوشته من درخور تحسين نبود، ولى هر چه بود،
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خلئى را كه در زمينه گزارش ازحديث و علوم آن در زبان فارسى مشاهده مى‏شد تا حديث پر
كرد...ولى‏اين بنده بدانچه ارايه شد بود بسنده نكرد و اوقات فراغت را در اين‏زمينه
به مطالعاتى پرداخت و نتيجه سير در اين گلزار، دامنى از گل‏هاى‏دماغ پرور بوستان
علم الحديث هديه دوستان آورد كه ضميمه چاپ‏دوم گرديد. (14)

چنان كه در گزارش محتواى علم الحديث ملاحظه فرموديد، در آن‏كتاب، بخش مصطلحات
الحديث‏يا درايه براى آشنايى دانشجويان وپژوهندگان و به عنوان جامع بودن مطالب
كتاب، عرضه شده بود و قهرامناسبت ايجاب مى‏كرد كه به كوتاهى بسنده شود، (15) ولى
چون بخش‏مزبور در دانشكده الهيات رسما جزو دروس قرار گرفت و نيز در بعض مدارس و
حوزه‏هاى علمى قم و مشهد تدريس درايه متداول گرديد، مناسب بود پژوهشى بيشتر در كتب
فن به عمل آيد و لباب اصطلاحات‏مزبور با امعان نظر در تعاريف پيشوايان علم درايه
ثبت و ضبط شود.

براى اين كار، امهات كتب درايه فريقين بررسى گرديد، خلاصه ونقاوه سخن آنان در متن
آورده شد و براى مزيد فايدت موجزترين‏تعاريف را كه در عين حال وافى به مراد باشد،
در ذيل عنوان بازگو نمودتا فراگيرنده را حفظ آن سهل باشد.

نيز چنانچه اختلافى در تعبير و نامگذارى بين عالمان فن وجودداشت‏يادآور شد و آنجا
كه اصطلاح اماميه با مصطلح اهل سنت‏متفاوت بود، هر دو را آورد تا ناظران در مجامع
حديث اهل سنت را نيزكه به اصطلاح مزبور بر مى‏خورند، راهنما باشد.

اين است آنچه در اين جزوه تقديم صاحبنظران مى‏شود و آنان خودآگاهند كه كارهاى تتبعى
چه مشكل است و سهل نما.ولى تا چه قبول‏افتد و چه در نظر آيد.

با اين حال آنچه را عماد كاتب كه خدايش رحمت كناد گفته، تكرارمى‏نمايد كه:«انى رايت
انه لا يكتب انسان كتابا في يومه الا قيل في غده:لوغير هذا لكان احسن، و لو زيد كذا
لكان يستحسن.و لو قدم هذا لكان افضل.ولو ترك هذا لكان اجمل.و هذا من اعظم العبر، و
هو دليل استيلاء النقص على‏جملة البشر» در پايان اين گفتار، تشكر از همه كسانى كه
مرا به گونه‏اى راهنما بوده‏يا تشويق فرموده‏اند و يا در كار چاپ و انتشار آن
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همكارى و بذل وسع‏نموده‏اند، فريضه ذمه خويش مى‏داند و از خداوند متعالى مزيد
توفيق‏همه را مسالت دارد.

1.آلاء الرحمن فى تفسير القرآن.

2.كه از آنها:طبع مسند ابن حنبل با تحقيق استاد احمد شاكر، و شرح‏قسطلانى و شرح
كرمانى بر صحيح بخارى است.

3.از آنهاست:چاپ تحقيقى علوم الحديث‏حاكم نيشابورى، الكفايه خطيب‏بغدادى، مقدمه ابن
صلاح، التقريب نووى، فتح المغيث‏سخاوى، المحدث الفاصل‏رامهرمزى در(مصطلح الحديث)و
التاج الجامع للصحاح(در جمع و تدوين متون‏حديث).

4.از آن جمله است كتاب پر ارج(مفتاح كنوز السنه).

5.براى نمونه:چاپ صحيح بخارى توسط كريل و جونبول در ليدن.و چاپ‏صحيح از روى نسخه
مكتوب به سال 492 ه.در مرسيه با ترجمه فرانسوى آن درپاريس به سال 1928 م.و ترجمه
بخارى به فرانسوى توسط هوداس و مارسيه‏بسال 1903-1914 و ترجمه انگليسى آن با
تعليقات و فهرست، توسط اسعدو وايس بسال 1935.و ترجمه قسمتى از آن به آلمانى توسط
راينفريد را مى‏توان‏نان برد(ر.ك:بروكلمان ج 3)

6.كار جمع و تاليف اين كتاب نفيس در حيات آن مرحوم و به دستيارى‏جمعى از فضلاى حوزه
علميه قم انجام شد و 2 جلد بزرگ از مجموعه مزبور به‏دستور آن جناب و فرزند والايش
انتشار يافت و كار ديگر مجلدات حسب الامر آيت‏الله خويى در دست انتشار است.

7.در اينجا لازم است از كار دو محدث بزرگ شيعى در قرن حاضر ياد شود وآن جناب مرحوم
حاج ميرزا حسين نورى صاحب مستدرك الوسائل، و شاگردش‏مرحوم حاج شيخ عباس محدث قمى
است كه نورى، مستدرك را در حديث ورجال(در بخش سوم كتاب)نگاشته، و قمى سفينة البحار
را كه فهرست گويايى ازبحار است و خود مستقلا كتابى ممتع و مفيد، در حديث و شرح
اعلام به گونه دايرة‏المعارفى مرقوم داشت.

8.مانند كتب اربعه حديث اماميه(اصول كافى در 2 جلد، فروع كافى در 8جلد، من لا يحضره
الفقيه در 4 جلد، تهذيب در 9 جلد، استبصار در 4 جزء).

9.چون فهرست وسائل الشيعه و فهرست نهج البلاغه(الكاشف)به قلم‏دوست فاضلم آقاى حاج
سيد جواد مصطفوى.

10.كه جامع الروات اردبيلى و رجال شيخ طوسى و رجال قهپائى و رجال‏بحر العلوم و
تجديد چاپ كشى و فهرست طوسى به گونه تحقيقى، نمونه‏اى از آن‏است.
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11.چون قاموس الرجال و معجم الرجال آيت الله خويى.

12.مقدمه علم الحديث، ص 5.

13.از مقدمه علم الحديث، چاپ اول.

14.از پيشگفتار چاپ دوم علم الحديث.

15.چنان كه تمام بخش مزبور در چاپ دوم علم الحديث ضمن نوزده صفحه‏آمده است.
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مقدمه
باسمه تعالى
از مزاياى دين اسلام، محفوظ ماندن قوانين آن و دستورات پيغمبرعاليقدر مسلمين است كه
ضمن دو گنجينه گرانبهاى‏«كتاب‏»و«سنت‏»در ميان امت‏باقى مانده است.

قرآن، در حيات رسول اكرم به صورت نوشته‏هايى محفوظ بود كه‏بعد از در گذشت پيغمبر
تدوين گرديد (1) و پس از اندكى، (2) رونوشت‏هايى از آن برداشته شد و در دسترس عموم
قرار گرفت، بدين‏گونه، علاوه بر محفظه صدور و گنجينه سينه‏هاى پاكدلان صدراسلام،
ضمن نسخه‏هايى (3) نيز در امهات بلاد اسلامى نگهدارى‏مى‏شد.

اما سنت، به جز نوادرى از آن كه توسط معدودى از ياران پيغمبر (درصحيفه‏هايى) نوشته
شده بود، فقط حافظه اصحاب و تابعين وسيله انتقال به ديگران بود، زيرا جمعى از صحابه
و تابعين به عللى با تدوين‏حديث مخالف بودند. (4) سيوطى در تدريب الراوى نقل مى‏كند
كه‏سلف (صحابه و تابعين) در كتابت‏حديث اختلاف نمودند.جمعى‏مانند ابن عمر و ابن
مسعود و زيد بن ثابت و ابوموسى و ابوسعيدخدرى و ابوهريره و ابن عباس از آن كراهت
داشتند، و جمعى مانند عمرو على و ابن عمر (5) و انس و جابر و ابن عباس و حسن و عطا
و سعيد بن‏جبير و عمر بن عبد العزيز مباح مى‏دانستند، ولى ابن عبد البر و ابن‏سعد
(6) عمر را در شمار مانعين مى‏نويسند.گويند وى مى‏خواست‏احاديث پيغمبر را جمع كند و
اصحاب هم راى دادند، ولى بعدامنصرف شده گفت:«يهود كه اين كار را با منقولات از
پيغمبرشان كردنداز كتاب خدا دست‏برداشتند و به سنت پرداختند.»

به هر حال، در اواسط قرن دوم، شروع به تدوين حديث گرديد و اين‏كار به دستور عمر بن
عبد العزيز صورت يافت، چه وى به حاكم مدينه، ابوبكر بن محمد، نوشت:«حديث را جمع كن
كه مى‏ترسم علم علماءنابود شود». (7)

از آغاز قرن دوم كه همزمان اواسط تابعين بود، كسانى با وسايطى ازپيغمبر نقل حديث
مى‏نمودند و گاهى نام وسايط نيز برده نمى‏شد وحديث‏به طور«مرسل‏»يا«منقطع‏»به
پيغمبر نسبت داده مى‏شد، وخواه ناخواه در نقل شفاهى، خطا و اشتباه نيز رخ مى‏داد.

در نيمه قرن‏دوم، كه معاصر«صغار تابعين‏»و«اتباع‏»است، علاوه بر تعدد وسايطكه در
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نوع روايات مشاهده مى‏شد، تشعبات مذهبى نيز بر احتمال‏اشتباه و نادرستى منقولات
روايى مى‏افزود.ضمنا علل سياسى و وضع‏اجتماعى، و كم مايگى يا سود جويى جمعى، سبب
شده بود تا احاديثى‏جعل گردد و به پيغمبر نسبت داده شود.

ترديدى نبود كه با ادامه نقل شفاهى حديث، و عدم محدوديت درنحوه نقل و ناقلين آثار
نبوى، احتمال وقوع اشتباه و احيانا جعل و وضع‏حديث‏بيشتر مى‏گرديد.اين بود كه عمر
بن عبد العزيز با روشن بينى‏خود، از اين نابسامانى به طريقه علمى جلوگيرى كرد و
چنان كه اشاره‏شد-دستور داد تا احاديث نبوى را جمع و تدوين كنند.

البته در اين امر پيروان على عليه السلام (شيعه) وضع استثنايى داشتند، چه‏خود آن
حضرت و سپس ساير امامان شيعه و مخصوصا حضرت باقر عليه السلام پيش از عمر بن عبد
العزيز، و فرزندش حضرت صادق عليه السلام پس‏از وى، اصحاب خويش را بر نوشتن و ضبط
حديث تحريص و ترغيب‏مى‏فرمودند، چنان كه از حضرت صادق عليه السلام نقل شده كه به
مفضل بن‏عمر فرمود:اكتب و بث علمك فى اخوانك، فان مت فاورث كتبك بنيك...

گر چه به واسطه كوتاهى دوران خلافت وى (99 تا 101 ه.) اين‏مهم به پايان نرسيد، ولى
كار تدوين حديث توسط جمعى شروع شد وپس از آن، مجموعه‏هايى از آثار نبوى فراهم آمد،
و از اين مجموعه‏هامجموعه‏هاى كلان‏ترى تاليف گرديد و ديرى نگذشت كه
مجموعه‏هاى‏حديث، با حجم و شماره قابل ملاحظه‏اى در ميان مسلمين مرجع‏طبقات مختلف
(از محدث و مفسر و فقيه) گرديد.

ولى با اين همه بسيارى از طالبان حديث، براى به دست آوردن ديگراحاديث در جستجو و
تكاپو بودند، و براى اين كار، رنج‏سفر بر خودهموار مى‏ساختند، چنان كه از ابى
العاليه نقل شده كه مى‏گفت:«با آن كه‏از اصحاب رسول اكرم صلى الله عليه و اله و سلم
در بصره استماع حديث مى‏كرديم، به آنچه‏فرا گرفته بوديم قناعت ننموده، به مدينه
مى‏رفتيم تا حديث را از زبان‏راويان اصلى بشنويم‏».و از ابى قلابه بصرى نقل شده است
كه گفت:

«سه سال در مدينه اقامت گزيدم و فقط نظرم شنيدن حديث از ناقل‏اصلى آن بود.» (8)

حق اين است كه حديث‏شايسته اين اهتمام بوده و هست، زيرا پس‏از قرآن، مهمترين
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راهنماى مسلمين در اصول عقايد و معارف اسلامى واخلاقيات و احكام فردى و اجتماعى،
اخبار وارده از مخازن وحى الهى‏است كه مستقلا يا به عنوان تشريح آيات قرآن، ملاك
عقيده و عمل‏مسلمين مى‏باشد.

نووى مى‏گويد:«از بهترين علوم، تحقيق معرفة الحديث است، زيراشريعت اسلام بر كتاب و
سنت مبتنى است و بيشتر احكام فقهى برمدار سنت مى‏چرخد، چون اكثر آيات قرآن-كه شامل
احكام فرعى‏است-مجمل است و بيان آن در روايات است، به همين جهت مورداتفاق فقهاست كه
شرط اجتهاد-چه در قضاوت و چه براى فتوا-علم به‏احاديث احكام است‏».

بارى، اهتمام بر امر حديث-مخصوصا با تداول نقل شفاهى درتحديث-موجب شد كه دانشمندان،
براى جلوگيرى از دستبرد درميراث نبوى، احاديث را كه هنگام تدوين يا تحديث، از زمان
صدور آن‏از مصدر، نبوت، فاصله يافته بود، با اسناد و ذكر وسايط نقل كنند، خاصه‏كه
اين موضوع، از طريق شيعه، به على عليه السلام نسبت داده شده است كه‏مى‏فرمودند:«اذا
حدثتم بحديث فاسندوه الى الذى حدثكم، فان كان حقا فله، وان كان كذبا فعليه‏».و حضرت
صادق عليه السلام-كه در آغاز همين دوره‏مى‏زيسته-به شاگردان خويش توصيه مى‏فرمود كه
سلسله روايت را ذكركنند.و حتى از آن جناب نقل شده است كه در معنى كذب مفترع
فرمود:«ان يحدثك الرجل بالحديث، فتتركه و ترويه عن الذى حدثك عنه.» (9)

حال اين وسايط كه سلسله سند (زنجيره ناقلين حديث) ناميده‏مى‏شوند، در وثاقت و صحت
نقل، مختلف است و چه بسا كسانى كه به‏عللى، احاديثى از قول پيغمبر و امامان جعل
كرده‏اند و به اين لحاظ هرچه بر زمان مى‏گذشت، شناسايى و اطلاع بر حال زنجيره سند
احاديث‏مشكل‏تر مى‏شد و قهرا اهتمام به ضبط احوال روات و ناقلان حديث‏بيشتر
مى‏گرديد و دايره اطلاعات محدثين در اين زمينه وسعت‏مى‏يافت تا جايى كه معرفت رجال
حديث (به نام علم رجال) يكى ازرشته‏هاى مسلم و مهم حديث‏شناسى گرديد.

در قرن سوم هجرى، جمعى از پيشوايان حديث در منقولات ومرويات حديثى تجديد نظر نموده،
از احاديث صحيحه-كه راويان آن‏مورد اعتماد بيشترى بودند-مجموعه‏هايى بزرگ تدوين
نمودند كه‏مدار تحديث گرديد، به علاوه در علوم ديگر، چون فقه و تفسير، از
اين‏مجموعه‏ها به عنوان مدرك حكم يا تفسير آيات استفاده مى‏شد.ضمنابراى تسهيل امر،
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نتيجه بررسى علماى معرفة الرجال نسبت‏به افرادزنجيره احاديث، به صورت اختصار بازگو
مى‏گرديد، مثلا حديثى كه‏براى‏«تيمم‏»در فقه مورد استشهاد واقع مى‏شد، چون به وسيله
افرادموثقى به پيغمبر مى‏پيوست، از آن به‏«صحيح‏»و«متصل‏»تعبير مى‏شد يا اگر حديثى
ناظر به نسخ حكمى از مفاد حديث ديگر بود، «ناسخ‏»و آن ديگر را«منسوخ‏»مى‏ناميدند.كم
كم به اعتبارات مختلفى‏نام‏هايى براى حديث وضع گرديد كه اطلاع بر اين اصطلاحات،
براى‏محدث و فقيه و ديگر كسان كه به نوعى از حديث استفاده مى‏كردند يا باآن سر و
كار داشتند، ضرورى بود، لذا، جمعى، اصطلاحات مزبور را به‏عنوان رشته‏اى از علم
الحديث تدوين كردند و ديگر مطالبى را كه اطلاع‏از آن براى محدث شايسته بود-از قبيل
وظايف ناقل و منقول اليه وآداب نقل حديث-به آن اضافه نمودند و مجموعه اين اصطلاحات
را«مصطلح الحديث‏»نام گذاردند.و مصطلح الحديث و«معرفة الرجال‏»را كه هر دو مربوط به
كيفيت‏سند است، «اصول الحديث‏»ناميدند.

سپس در هر بخش، تحقيقات و اضافاتى از متاخران به آن منضم گرديدو-چنان كه شان كليه
علوم است-تشعباتى براى هر بخش رخ داد كه‏خود موضوع رشته‏هاى فرعى از اين علم گرديد.

مثلا براى فهم احاديثى كه در آنها الفاظ مشكلى به كار رفته بود، رشته‏«غريب
الالفاظ‏»را وضع كردند.اين الفاظ مشكل شايد براى نخستين‏شنونده حديث، غريب و نا
مانوس نبوده و استعمال آن عادى به شمارمى‏رفته است، ولى براى مردمى كه از لغت عرب
بهره وافى نداشتند يانسل‏هاى بعد كه آن لغات در زمان آنان از تداول افتاده بود، غير
مانوس وناشناخته محسوب مى‏شود.عالمان حديث‏به منظور تعميم استفاده، اين گونه احاديث
را جمع كردند و به تفسير لغات، و مشكلات الفاظ آنها پرداختند-و نتيجه اين پژوهش، در
كتبى تدوين يافت.كم كم ضمن‏برخورد به احاديث ديگر كه نيز داراى الفاظ مشكل بود،
دامنه اين كارتوسعه يافت و مجموعه‏هاى كلانى در اين زمينه تدوين گرديد و به
نام‏«غريب الحديث‏»شهرت گرفت.

همين سان در موضوعات ديگر، مانند جمع و تدوين احاديث‏موضوعه و جعلى كه
فن‏«موضوعات‏»را تشكيل داد، و مانند جمع وتدوين احاديثى كه فقط يك نفر، در هر طبق
يا در بيشتر سند، به نقل آن‏متفرد باشد، كه‏«متفردات‏»را به وجود آورد، و مانند جمع
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و تدوين‏احاديثى كه با وسايط كمترين به معصوم مى‏پيوست كه‏«قرب الاسناد»را پديد
آورد و مانند جمع و تدوين احاديثى كه راويان آن، هم نام‏يكديگر بودند، يا هر يك از
روات از پدر خويش سماع كرده بود (و به‏عبارت ديگر وجه تشابهى در تمام افراد سلسله
وجود داشت) كه به نام‏«مسلسلات‏»گرد آورى گشت.

اينكه به منظور اطلاع اجمالى از كارهايى كه در زمينه‏هاى مختلف‏«اصول الحديث‏»انجام
شده و كتبى كه پيشوايان اين علم نوشته‏اند، به‏اختصار، تاريخ تدوين رشته‏هاى مزبور
را بازگو مى‏كنيم:

نخستين كس (10) كه در علم مصطلح الحديث (درايه) كتاب نوشت، قاضى ابو محمد رامهرمزى،
حسن بن عبد الرحمان بن خلاد (متوفاى‏360 هجرى) است كه كتاب‏«المحدث الفاصل بين
الراوى و الواعى‏»رانگاشت، (11) ولى همه مطالب فن، در اين كتاب نيامده بود. بعد از
او، حاكم نيشابورى، محمد بن عبد الله (متوفاى 403 يا 405 هجرى) كتاب‏جامعى در اين
فن پرداخت كه‏«معرفة علوم الحديث‏»يا«اصول علم‏الحديث‏»نام دارد (12) سپس ابو نعيم
اصفهانى (متوفاى نيمه اول قرن‏پنجم) افاداتى بر آن اضافه كرد.آنگاه خطيب بغدادى
(متوفاى 463 ه.)دو كتاب، يكى به نام‏«الكفاية فى علم الرواية‏» (13) در قوانين
روايت و مصطلح الحديث، و ديگرى به نام‏«الجامع‏» (14) در آداب شيخ و سامع‏پرداخت، و
كمتر علمى از علوم حديث مانده كه خطيب درباره آن‏تاليفى جداگانه نداشته باشد، چنان
كه حافظ ابوبكر بن نقطه گويد:«هرمصنفى مى‏داند كه محدثين، پس از حاكم، از خوان دانش
خطيب وكتب وى استفاده نموده‏اند».

سپس جماعتى در اين فن كتبى پرداختند كه از آن جمله قاضى‏عياض مالكى اندلسى (متوفاى
544 ه.) كتابى به نام‏«الالماع‏»نوشت‏و ابو حفص ميانجى (متوفاى 580 ه.) كتابى به
نام‏«ما لا يسمع‏المحدث جهله‏»نگاشت.تا نوبت‏به حافظ فقيه ابو عمرو عثمان بن‏صلاح
شهرزورى، ساكن دمشق، رسيد.وى ضمن تدريس حديث درمدرسه اشرفيه، كتب حاكم را اصل بحث
قرار داد و در اطراف آن، مطالبى از خود و ديگران افاده فرمود. تقريرات وى مورد نظر
دانشمندان‏بعد از او گرديد از آن جمله، شرف الدين طيبى، حسن ابن محمد(متوفاى 743) ،
كتاب ابن صلاح را مختصر نموده و آن را«خلاصه‏»نام‏كرد (15) آنگاه زين الدين عراقى
(متوفاى 806 ه.) و بدر الدين زركشى(متوفاى 794 ه.) و حافظ ابن حجر، افاداتى بر آن
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افزودند، كه خلاصه اين تحقيقات و افادات ضمن كتبى تدوين و ضبط گرديد كه از اين
كتب‏است:«التقييد و الايضاح لما اطلق و اغلق من كتاب ابن الصلاح‏»ازعراقى، (16)

و«الافصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح‏»از ابن حجر.

جمعى نيز به اختصار كتاب ابن الصلاح پرداختند كه از آنان است‏قاضى بدر الدين بن
جماعة (متوفاى 733 ه.در مصر) كه نام كتاب خودرا«المنهل الروى فى الحديث
النبوى‏»گذارد.كتاب اخير را سبطمؤلف، عزالدين محمد جماعة (متوفاى 819 ه.) ، شرح كرد
و به‏«المنهج السوى فى شرح المنهل الروى‏»نامگذارى كرد.نيز عمر بن‏رسلان بلقينى
(متوفاى 805 ه.) آن را مختصر كرد و«محاسن‏الاصطلاح في تعيين كتاب ابن
الصلاح‏»ناميد.محيى الدين نووى، يحيى‏بن شرف (متوفاى 976 ه.) نيز بدين كار دست زد و
اختصار خود را«تقريب الارشاد الى علم الاسناد»ناميد.

گروهى نيز مطالب كتاب ابن الصلاح را به نظم آوردند كه از آن جمله‏است:حافظ زين
الدين عبد الرحيم حسين عراقى (متوفاى 805 ه.) كه‏الفيه‏اى به نام‏«نظم الدرر في علم
الاثر»پرداخت. (17) سپس خود شرحى بر آن به نام‏«فتح المغيث‏» (18) نوشت. آنگاه دو
شرح ديگر نيز برهمين منظومه نوشت.

جمعى بر منظومه عراقى-كه تلخيص مطالب كتاب ابن الصلاح است‏شرح نوشته‏اند كه از آن
جمله سخاوى است كه او نيز شرح خود را«فتح‏المغيث‏»ناميد، نيز سيوطى است كه كتاب خود
را«قطر الدرر»نام گذارد.

سپس قطب الدين خيضرى دمشقى‏«صعود المراقى‏»را نوشت وشيخ الاسلام ابو يحيى زكرياى
مصرى (متوفاى 928 ه.) «فتح الباقى‏»، و شيخ على بن احمد صعيدى عدوى (متوفاى 1189)

حاشيه‏اى را، وسيوطى نيز الفيه‏اى مانند الفيه عراقى به نظم آورد.و از متون جامع
اين‏علم، كتاب‏«نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر»تاليف شهاب الدين‏احمد بن حجر
عسقلانى است كه خود كتاب‏«نزهة النظر»را در شرح‏آن نوشت.

و سپس شيخ ابو الامداد قانى (متوفاى 1041) ، حاشيه‏اى به نام‏«قضاء الوتر من نزهة
النظر»بر آن نوشت.

از شروح نخبة الفكر، شرح كمال الدين محمد پسر مؤلف است كه‏«نتيجة النظر»نام دارد.

نيز كمال الدين محمد خلف تميمى دارى(متوفاى 821 ه.) و محمد اكرم مكى بر آن شرح
نوشته‏اند.

شيخ على بن سلطان هروى قارى (متوفاى 1014 ه.) شرحى بر شرح مؤلف نوشت و به
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نام‏«مصطلحات اهل الاثر»مسمى ساخت.

شيخ عبد الرؤف مناوي (متوفاى 1012) نيز شرحى به نام‏«اليواقيت‏و الدرر»بر آن نوشت و
همچنين شيخ ابو الحسن سندى مدنى (متوفاى‏1138) شرحى بر آن نوشت.

جمعى نيز نخبه را به نظم آورده‏اند كه از آن جمله‏اند:كمال الدين‏شمنى و شيخ ابو
البركات غزى (متوفاى 935) و ابو حامد سيدى عربى(متوفاى 1052) .

نيز شيخ شهاب الدين ابو العباس احمد بن فرج لخمى اشبيلى(متوفاى 699) قصيده‏اى سروده
كه ضمن آن اصطلاحات اين فن راگنجانيده و چون بدين جمله‏«غرامى صحيح‏»آغاز مى‏شود،
به(قصيده غراميه) مشهور گرديده است و شروح متعددى بر آن نوشته‏شده كه از آن جمله
است:شرح شيخ بدر الدين ابن جماعة موسوم به‏«زوال‏الترخ (×) بشرح منظومة ابن فرج‏»و
شرح حافظ قلطوبفا، قاسم حنفى.

نيز بيقونى دمشقى (متوفاى 1080) ، منظومه‏اى به نام‏«بيقونيه‏»درمصطلح الحديث‏سروده
كه بر آن نيز شروحى نوشته شده است.

از كتب جامع اين علم، يكى‏«قواعد التحديث‏»علامه جمال الدين‏قاسمى دمشقى (متوفاى
1332 ه.) است. (19) و ديگرى‏«علوم الحديث و مصطلحه‏» (20) تاليف دكتر صبحى الصالح،
استاد دانشگاه دمشق.

از دانشمندان شيعى، اول كسى كه اصطلاحات حديث را-كه‏متداول است-استعمال نمود، ابن
طاووس، جمال الدين احمد بن‏موسى (متوفاى 673 ه.) و سپس علامه حلى، جمال الدين ابو
منصور، حسن بن يوسف (متوفاى 726 ه.) است، ولى اين دو بزرگوار تاليفى دراين علم
ندارند.

پس از متداول شدن اصطلاحات مزبور، اول كسى كه در اين علم‏كتاب نوشت، شهيد ثانى است
كه‏«بدايه‏»را تاليف فرمود و خودشرحى بر آن نوشت كه با وجازت، حاوى فوايد، و جامع
تحقيق است ودر عين حال حال سليس و روان نوشته شده است.

سپس فرزندش شيخ حسن (صاحب معالم) بخشى از اصطلاحات‏مزبور را در مقدمه ممتع
كتاب‏«منتقى الجمان‏» (×) كه مجموعه‏اى ازاحاديث صحيح و حسن است‏ياد فرمود.

آنگاه شاگرد شهيد ثانى، عز الدين حسين بن عبد الصمد حارثى (پدرشيخ بهايى)

كتاب‏«وصول الاخيار الى اصول الاخبار»را نوشت، وفرزندش شيخ بهاء الدين محمد (معروف
به شيخ بهايى) وجيزه‏اى‏شامل اصطلاحات مهم اين علم نوشت، كه توسط حاج ميرزا محمد
على مرعشى شهرستانى حايرى (1280-1344 ه.) كه از شاگردان فاضل‏ايروانى و ميرزاى رشتى


15

و ميرزاى شيرازى بوده است، شرح گرديد. (21) نيز علامه سيد حسن صدر موسوى اصفهانى
(1272-1354 ه.)شرح مفصلى بر اين كتاب نوشت و نام آن را نهاية الدرايه گذارد. (22)

تاريخ‏فراغت از شرح مزبور سال 1314 هجرى است. (23) .

ديگر از كسانى كه در اصطلاحات حديث (علم درايه) كتاب نوشتند، ميرداماد، مير محمد
باقر حسينى استرابادى است كه كتاب‏«الرواشح‏السماوية‏»را كه مشتمل بر تحقيقاتى در
اين فن است، تاليف فرمود. (24) ديگر از كسانى كه اصطلاحات حديثى را به رشته تحرير
در آورده‏اند، علم الهدى محمد، فرزند فيض كاشانى است كه رساله وجيزى در اين‏علم
مرقوم داشته است. (25) نيز ميرزا محمد اخبارى است (26) كه در مقدمه رجال خود، موسوم
به‏«صحيفة اهل الصفا»ضمن فوايدى، اصطلاحات درايه را آورده است، (27) همچنين حاج ملا
محمد جعفراستر آبادى، معروف به شريعتمدار است كه رساله‏اى استدلالى، موسوم‏به‏«لب
اللباب‏»در اين باب مرقوم داشته است، نيز علامه كنى، حاج‏ملا على، از علماى دوره
ناصرى است، كه در كتاب‏«توضيح المقال‏»در بخشى از مباحث درايه، تحقيقاتى فرموده
است. (28) و از معاصرين، مرحوم عماد تهرانى فهرستى، حاج محمد مهدى (كه‏سه جلد اول
فهرست كتابخانه آستان قدس، به دستيارى وى تنظيم‏گرديده است) ، رساله‏اى به
نام‏«امان الحثيث‏»تاليف فرمود.همچنين‏مرحوم حاج سيد محمد عصار«تلخيص المقال‏»را در
درايه و اصول‏كليه رجال نوشت (ر.ك:فهرست آستان قدس، شماره 106، درايه‏خطى) .نيز حاج
مروج الاسلام كرمانى، شيخ على اكبر، «هداية‏المحدثين‏»را به فارسى مرقوم داشت، سپس
اين كتاب با تجديد نظرخود وى، به ضميمه اضافاتى به نام‏«هدية المحصلين يا درايه
فارسى‏»در تهران، انتشار يافت.

1.در سال اول خلافت ابوبكر، پس از جنگ يمامه.

2.در سال بيست و پنجم هجرت.

3.پنج نسخه يا بيشتر.

4.ر.ك:«علم الحديث‏»از نويسنده.

5.ممكن است مراد از ابن عمر-در دسته اول عبد الله بن عمر-و در در دسته دوم-عبيد
الله بن عمر باشد، چنان كه ابن عباس را-در گروه مانعين-بر عبيد الله و درگروه
مجوزين-بر عبد الله پسران عباس، مى‏بايد حمل نمود، چه از عبد الله ابن عباس‏مقدار
زيادى نوشته-كه مسلما قسمتى از آن حديث نبوى بوده است-باقى ماند، يابايد گفت مباح
دانستن نوشتن حديث‏با كراهت از انجام آن منافات ندارد.
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6.تقييد العلم، ص 50، طبقات ابن سعد ص 206.

7.طبقات، ج 2، ص 134-ارشاد السارى، ج 1، ص 6، علم الحديث ص 17.

8.علم الحديث، ص 13.

9.اصول كافى، ج 1 ص 52.

10.ابن خلدون، حاكم نيشابورى را اول مدون اين فن مى‏شمارد، ولى آنچه دربالا آمده
است‏به نظر اقوى است، زيرا چنانچه ملاحظه مى‏شود، رامهرمزى 45 سال‏پيش از حاكم در
گذشته است.

11.نام اين كتاب، در فهرست كتابخانه آستان قدس‏«المحدث الفاضل‏»نوشته‏شده، ولى
ظاهرا نام كتاب همان است كه ما به پيروى از شرح نخبة الفكر و كشف‏الظنون ثبت
كرديم.از اين كتاب، نسخه كهنى كه به خطوط علماء، قرائت و اجازه‏روايتى در آن ثبت
است، در كتابخانه آستان قدس رضوى، به شماره 31 كتب رجال‏درج است.نيز نسخه‏اى در
كتابخانه ظاهريه دمشق، به شماره 400 حديث، ونسخه‏اى در تكيه اخلاصيه حلب موجود است.

(ر.ك:علم الحديث، ص 100)واخيرا كتاب مزبور انتشار يافته است.

12.از اين كتاب، نسخه‏اى در كتابخانه اياصوفياى اسلامبول، به شماره 4044موجود
است.(ر.ك:ريحانة الادب ج 5 ص 278)و در سال 1937 م.در مطبعه‏دارالكتب المصريه قاهره
با مقدمه و حواشى دكتر سيد معظم حسين، رئيس قسمت‏علوم اسلامى دانشگاه بنگاله، چاپ
شده است(ر.ك:علم الحديث، ص 100).

13.اين كتاب، به سال 1357 ه.تحت نظر جمعيت دايرة المعارف عثمانيه‏حيدر آباد دكن چاپ
شده است.

14.از اين كتاب نسخه‏اى در كتابخانه شهردارى اسكندريه، تحت‏شماره‏3711 ج موجود است.

15.نسخه‏اى از اين كتاب، به شماره 19 كتب رجال كه مورخ 854 ه.است، دركتابخانه آستان
قدس، موجود است.

16.كتاب مزبور در حلب چاپ شده است.

17.نسخه‏اى از اين كتاب به شماره 4 رجال، در كتابخانه آستان قدس رضوى‏موجود است.

تاريخ كتابت نسخه مزبور 994 است و توسط نادرشاه وقف گرديده‏است.

18.اين كتاب در دهلى چاپ شده است.

×الترخ:اى الحزن و الهم.

19.اين كتاب با تعليقات و تصحيح محمد بهجت البيطار، عضو مجمع علمى‏عربى، در سال
1380 ه.در قاهره چاپ شده است.

20.اين كتاب در سال 1379 ه.در دمشق چاپ شده است.

×.الجمان:جمع جمانه به معنى لؤلؤ.

21.اين شرح، با چهار رساله فقهيه از آن مؤلف، به سال 1320 ه.ق.، در تهران‏چاپ شده
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است.

22.فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى، ج 6.

23.اين شرح در لكنهو به سال 1323 به چاپ رسيده است.

24.«رواشح‏»را ميرداماد به عنوان شرح بر كافى كلينى مرقوم داشته است، ودر مقدمه،
اصطلاحات درايه را آورده و تحقيقاتى در بعضى مباحث فرموده است وظاهرا مؤلف موفق به
شرح احاديث كافى نگرديده.(ر.ك:الذريعه، ذيل كلمه‏رواشح السماويه و ذيل شروح
الكافى).رواشح در ايران چاپ سنگى شده است.

25.نسخه‏اى از اين رساله، در كتابخانه‏«جامع گوهرشاد»موجود است.

26.وى غير از ميرزا محمد استرآبادى(متوفاى 1028)صاحب‏«منهج-

-المقال‏»«معروف به‏«رجال كبير»)است.

27.نسخه اين كتاب را در كتابخانه آستان قدس، به شماره 94 رجال و درايه‏مى‏توان
مشاهده كرد.

28.اين كتاب، به ضميمه رجال بو على(منتهى المقال)چاپ شده است.
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علم درايه يا مصطلح الحديث
مصطلح الحديث:يكى از رشته‏هاى علم الحديث است.

علم الحديث، علمى است كه به آن، اقوال و افعال (1) و احوال (2) ياتقرير پيغمبر و
امامان شناخته مى‏شود. (3) و چون احاديثى كه به مارسيده، شامل گفته معصوم و نيز نام
وسايطى است كه كلام مزبور رااز وى روايت و نقل كرده‏اند، مى‏توان گفت:علم الحديث،
علم به‏قوانينى است كه به آن احوال سند و متن شناخته مى‏شود. (4) علم الحديث، به
علم رواية الحديث و دراية الحديث منقسم‏مى‏گردد، زيرا آنچه را مربوط به سند (سلسله
ناقلان) است، رواية‏الحديث‏يا اصول الحديث نامند و آنچه را مربوط به فهم كلام
معصوم‏است دراية الحديث گويند.

روايت الحديث (اصول الحديث) علمى است كه از كيفيت اتصال‏احاديث‏به معصوم، از جهت
احوال روات (كه آيا ضابط و عادلند؟) و ازلحاظ كيفيت‏سند (كه آيا متصل است‏يا
منقطع؟) و غير اينها گفتگومى‏كند.و خود شامل دو بخش است:1.علم رجال 2.مصطلح‏الحديث.

دراية الحديث (در مقابل رواية الحديث) علمى است كه از مفادالفاظ متن حديث چون شرح
لغات حديث و بيان حال حديث از لحاظ‏اطلاق و تقييد و عموم و خصوص و داشتن معارض و
مانند اينها بحث مى‏كند كه مناسب است نام اين قسمت را فقه الحديث گذارند.بخش‏اول را
اصول الحديث نيز مى‏نامند. (5) بخش روايت الحديث‏يا اصول‏الحديث چنان كه گفتيم به
دو رشته تقسيم شده است:1.علم رجال 2.مصطلح الحديث.

1.چه آنكه اگر از احوال يكان يكان رجال سند از لحاظ عدالت آنان‏و وثوق و اعتماد به
روايت و نقل آنها بحث‏شود، «علم رجال‏»ناميده‏مى‏شود.

2.و اگر از كيفيت نقل حديث‏به توسط راويان از لحاظ اتصال وانقطاع زنجيره حديث و يا
داشتن سند و يا ارسال و مانند آن سخن رود، به‏«مصطلح الحديث‏»و گاهى
به‏«درايه‏»تعبير نمايند. (6) (7) ولى نام‏اول با اين عمل متناسب‏تر است، چه آنكه
درايه به معنى علم و فهم‏معانى است و شناسائى اصطلاحات متناسب با نام (مصطلح
الحديث) است كه موضوع بحث ما را تشكيل مى‏دهد. (8)
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مبادى علم مصطلح الحديث
متقدمان، معمولا در آغاز كتب درسى پس از تعريف علمى كه موردبحث است، از سه چيز به
اختصار ياد مى‏كردند:1.موضوع 2.مدون ومخترع آن، 3.غرض و فايده از آموزش آن علم.گاهى
نيز در مقدمه ازمبادى علم گفتگو مى‏شد.مبادى مصطلح الحديث، عبارت است ازعربيت
(ادبيات عرب) و معرفت‏سيره رسول اكرم صلى الله عليه و اله و سلم و معرفت‏اجمالى
اصولين (اصول دين و اصول فقه) و اطلاع مختصرى از علم فقه(ر.ك:كشف الظنون، قائمه
635)

تعريف مصطلح الحديث‏يا درايه
در تعريف اين علم گفته‏اند:درايه علمى است كه از سند حديث و متن آن و چگونگى فرا
گرفتن و آداب نقل حديث گفتگو مى‏كند. (9)

موضوع درايه عبارتست از سند و متن حديث. (10)

مؤسس و مدون اين علم، قاضى ابو محمد حسن بن عبد الرحمن‏رامهرمزى (11) متوفاى سال
360 هجرى) است (12) كه در اين باره، كتاب‏«المحدث الفاصل بين الراوى و الواعى‏»را
تاليف فرموده. (13)

فايده و غرض از اين علم:معرفت و شناسايى احاديث مقبول ومردود است. (14)

سند حديث، همان سلسله و زنجيره راويان است كه متن حديث رابه معصوم مى‏رساند. (15)

زنجيره حديث را از اين جهت‏سند نامند كه در مقام اثبات حديث‏به‏گفته و نقل آنان
استناد مى‏شود، چه سند وسيله اعتماد به حديث است، بنابر اين كلمه سند از (فلان سند
اي معتمد) اخذ شده (16) يا از اين جهت‏است كه حديث‏به وسيله سند، اضافه و انتساب به
معصوم پيدا مى‏كند.

يقال:اسند اليه اي اضاف اليه.بعضى سند و اسناد را يكى‏دانسته‏اند، (17) ولى ظاهرا
اسناد، نقل حديث است‏با سند.

مير سيد شريف و سيوطى و ميرداماد فرموده‏اند:«الاسناد رفع‏الحديث الى قائله
بالتناول‏» (اسناد رسانيدن حديث است‏به گوينده اصلى آن به نقل هر طبقه از راويان
براى طبقه بعدى) .
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متن حديث
كلامى است كه آخرين راوى نقل مى‏كند و به تعبير ديگر كلامى است كه‏قوام معنى
حديث‏به آن مى‏باشد، (18) خواه گفتار معصوم باشد ياحكايت كردار وى. (19)

كيفيت تحمل حديث:مراد از آن، چگونگى فرا گرفتن حديث است ازشيخ (استاد حديث) ، كه
آيا به شنيدن از وى صورت گرفته يا به خواندن‏نزد وى يا به طور ديگر.

حديث
و جمع آن‏«احاديث‏»آمده (21) و در اصطلاح، كلامى است كه از قول يا فعل ياتقرير
معصوم حكايت كند (22) و بر آن، خبر، سند، روايت، و اثر نيزاطلاق شده است.

بعضى حديث را به كلام معصوم اختصاص داده و خبر را به آنچه ازغير معصوم رسيده است
اطلاق كرده‏اند، و به همين جهت، به مورخانى‏كه واقعه را با سند نقل مى‏كردند در
مقابل محدثين، اخبارى گويند. (23)

ظاهرا وجه تسميه خبر به حديث از آن جهت است كه در مقابل‏قرآن كه هر دو بيان احكام
الهى است قرار گرفته، زيرا بيشتر اهل‏سنت، قايل به قدم قرآن مى‏باشند و از اين رو،
احكامى را كه از شخص‏پيغمبر صادر شده است (حديث) در مقابل (كلام قديم قرآن)

ناميده‏اند. (24)

در مجمع البحرين حديث را مرادف كلام دانسته و وجه تسميه خبررا به اين اسم، تجدد و
حدوث آن گرفته است، البته وجه تسميه مزبور، اختصاص به حديث معصوم ندارد و هر سخنى
متجدد و حادث است.

ممكن است از اين لحاظ گفته پيغمبر و امام را حديث نامند كه درتشريع قوانين الهى
تازگى و نوى دارد، چنان كه قرآن نيز از اين نظر تاره وحديث است.آنجا كه مى‏فرمايد:

فلياتوا بحديث مثله (سوره طور، آيه‏34) فباى حديث‏بعده يؤمنون . (سوره مرسلات، آيه
50) . (25)

يا اصولا حديث‏به همان معناى لغوى كه كلام است، در حديث‏پيغمبر و امام استعمال شده،
منتهاى ابتدا با اضافه به پيغمبر و امام (مثلاحديث پيغمبر يا حديث معصوم) گفته
مى‏شده و سپس به قرينه حال يامقال، با حذف مضاف اليه استعمال شده و كم كم در عرف
محدثين به‏سر حد حقيقت رسيده و بدون قرينه، منصرف به همان معنا (حديث)المعصوم ده
است) . (26)
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خبر
خبر به معنى مخبر به (يعنى چيزى كه از آن اخبار شده) مى‏باشد.در تاج‏العروس
آمده:خبر چيزى است كه از ديگرى نقل شود و ادباء، قيد«احتمال صدق و كذب را در آن
اضافه كرده‏اند. (27) ولى در اصطلاح اين‏فن مرادف حديث استعمال شده است‏».

سنت
در لغت‏به معنى طريقه يا طريقه پسنديده است و در اينجا مراد از سنت‏همان گفتار
(قول) و كردار (فعل) (28) معصوم يا عمل شخص ديگرى‏است كه در حضور وى انجام شود و آن
جناب به زبان يا به سكوت‏خود، آن را امضا فرمايد. (29) قسمت اخير در اصطلاح،
«تقرير»معصوم‏ناميده مى‏شود و (به قول اهل سنت و بعض بزرگان) اين تعريف
درباره‏سخن‏ها و افعال عادى نيست، بلكه مراد افعال و اقوالى است كه منشا حكم شرعى
باشند. (30)

تقرير امام از آن جهت‏حجت است كه معصوم، عمل منكرى را تقريرو امضا نمى‏كند، مگر به
عنوان تقيه كه براى امام جايز است، (31) بنابر اين، سنت در مقابل كتاب الله، به نفس
فعل و تقرير، و به عبارت‏ديگر به آنچه طريقه معصوم و منتسب به اوست گفته مى‏شود،
(32) چنان‏كه گاهى در مقابل فريضه و به معنى مستحب آمده است، ولى در علم‏الحديث،
نت‏بيشتر به همان معناى اول اطلاق گرديده است، لذا پاره‏اى ازكتب حديثى مهم عامه،
«سنن‏»ناميده شده، مانند:سنن نسايى، سنن ابن‏ماجه، سنن بيهقى، چنان كه در فقه،
بيشتر به معنى دوم (مستحب) آمده.
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روايت
روايت را به معنى حديث گفته‏اند.در مجمع البحرين فرموده است:

روايت، خبرى است كه به طريق نقل به معصوم برسد.منتها روايت، در نقل شعر و قرائت
قراء قرآن و مقالات ادب عربى بسيار اطلاق شده است. (33)

اثر
اثر را در كتب لغت (34) مرادف با حديث و روايت و خبر بر شمرده‏اند، ولى بعضى (35)

اثر را به آنچه از صحابه نقل شود، اختصاص داده‏اند (36) علامه قاسمى در قواعد
التحديث، اصطلاح مزبور را به محدثان‏خراسان نسبت مى‏دهد.

حديث قدسى
عبارت از حديثى است كه پيغمبر از خداوند اخبار كند، بدين گونه كه‏معنا و مضمون آن
بر قلب پيغمبر القا مى‏شود و پيغمبر با لفظ خود اداءمى‏نمايد، (37) لذا در الفاظ آن
تحدى و اعجاز نيست، به خلاف قرآن كه به الفاظى مخصوص وحى شده كه تغيير آن به لفظى
ديگر جايز نيست وديگران در آوردن مثل آن عاجزند.

تهانوى از فوايد امير حميد الدين، شش فرق براى قرآن و حديث‏قدسى نقل كرده
است:1.قرآن معجزه است‏به خلاف حديث قدسى، 2.قرائت نماز جز به قرآن صحيح نيست،
3.منكر قرآن كافر شمرده‏مى‏شود به خلاف منكر حديث قدسى، 4.قرآن به وساطت
جبراييل‏وحى مى‏شود، به خلاف حديث قدسى، 5.قرآن به الفاظ مخصوص ازلوح محفوظ وحى
مى‏شود، ولى در حديث قدسى ممكن است لفظ از پيغمبرباشد، 6.مس قرآن بدون طهارت روا
نيست، به خلاف حديث قدسى.

در قواعد التحديث (ص 65) وجه ديگرى براى فرق بين قرآن وحديث قدسى ياد شده است و آن
اين است كه در ايصال آن به پيغمبر، كيفيت‏خاصى شرط نيست، چه ممكن است در رؤيا به
پيغمبر القاءشود يا به لسان ملك در بيدارى يا به القاء در خاطر«القاء در روع‏».

ابن حجر هيثمى (در شرح اربعين نووى ضمن شرح حديث ابى‏ذر)مى‏گويد:مجموع احاديث
قدسيه‏اى كه از پيغمبر نقل شده، بالغ بريكصد حديث است كه بعضى آنها را در مجموعه‏اى
گرد آورده‏اند.

استاد محمد الصباغ در كتاب (الحديث النبوى، ص 31) فرموده:به سال 1389 المجلس الاعلى
للشئون الاسلاميه در مصر چهار صدحديث قدسى از كتب سته و موطاء جمع آورده و ضمن دو
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جلد به نام(الاحاديث القدسيه) انتشار داده است.

از دانشمندان شيعى، شيخ حر عاملى (متوفاى 1104 ه.) نيز كتابى‏به نام (الجواهر
السنية في الاحاديث القدسية‏»در احاديث قدسيه-كه‏بيشتر از طريق اماميه نقل شده-گرد
آورده كه به سال 1302 ه.در بمبئى‏و اخيرا در نجف چاپ شده است.

كيفيت استعمال اين الفاظ
«حديث‏»از باب تفعيل و«مشدد»آمده.گفته مى‏شود:حدثه بكذا وحدثه كذا، اي اخبره به.

(38)

«خبر»از باب تفعيل و افعال هر دو آمده كه گفته مى‏شود:خبره واخبره الشى‏ء و
بالشى‏ء: انباه به.

«روايت‏»فقط از ثلاثى مجرد از باب‏«ضرب‏»استعمال شده است.منتهامحدثين جايى كه راوى
به تنهايى حديثى را از استاد (شيخ) شنيده باشد«حدثنى‏»و هنگامى كه ديگرى در شنيدن
(سماع) شركت داشته باشد«حدثنا»استعمال نموده‏اند و در خبر اگر بر شيخ قرائت‏شده،
«اخبرنى‏» وچنانچه ديگرى با وى شركت داشته‏«اخبرنا»به كار برده‏اند. (39)

1.فعل امام چنانچه به عنوان بيان حكمى صادر شود، حجت‏خواهد بود، ولى اگر امام
ابتداء عملى را به جا آورد حجت نخواهد بود، منتها نفس فعل امام‏دلالت‏بر جواز آن
عمل مى‏كند و اگر در عبادات باشد، رجحان عمل را مى‏رساند.

2.مراد از احوال معصوم، بيشتر همان تقرير و امضاى عملى و به عبارت‏ديگر، سكوت وى در
مقابل عملى است كه فردى به عنوان مشروعيت در محضرامام انجام مى‏دهد. تقرير امام از
آن رو حجت است كه معصوم، ناشايستى را امضانمى‏فرمايد.

3.شرح صحيح بخارى از كرمانى، كشف الظنون، قائمه 635، كشاف‏اصطلاحات الفنون ج 1 ص
281. وصول الاخيار، ص 77 با تصرف نويسنده.

4.ابن جماعه، به نقل سيوطى در«تدريب الراوى‏»، ص 5.

زرقانى مى‏فرمايد:علم الحديث علم بقوانين يعرف بها احوال السند و المتن‏من صحة و
حسن و ضعف و علو و نزول و كيفية التحمل و الاداء و صفات الرجال(شرح بيقونيه ص 9).

علوم حديث عبارت است از:

1مصطلح الحديث، 2.تاريخ الرجال، 3.علم جرح و تعديل، 4.مختلف‏الحديث، 5.علل الحديث،
6. ناسخ و منسوخ، 7.غريب الحديث كه در هر يك‏كتابهايى تصنيف و تاليف شده است.براى
شناسايى اجمالى هر يك از اقسام‏مزبور رجوع فرماييد به كتاب(الحديث النبوى).

5.در اينجا مناسب است تعريف علم الحديث را از عبارت بزرگان، بياوريم:
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عز الدين بن جماعه مى‏فرمايد:علم الحديث علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن.و
موضوعه السند و المتن.و غايته معرفة الصحيح من غيره.

اين اكفانى مى‏فرمايد:علم الدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية و شروطها وانواعها و
احكامها و حال الرواة و شروطهم و اصناف المرويات و ما يتعلق بها.

سيوطى در شرح عبارت بالا مى‏نويسد:حقيقة الراوى نقل السنة و نحوها وشروطها:تحمل
راويها لما يرويه بنوع من انواع التحمل من سماع او عرض او اجازه‏و نحوها.و
انواعها:الاتصال و الانقطاع و نحوها.و احكامها:القبول و الرد.و حال‏الرواة: العدالة
و الجرح.و شروطهم فى التحمل فى الاداء و اصناف المرويات:

المصنفات من المسانيد و المعاجم و الاجزاء و غيرها.و ما يتعلق بها:هو معرفة‏اصطلاح
اهلها.(نقل از تدريب الراوى، ص 5 و قواعد التحديث ص 75).

6.ابن اكفانى مصطلح الحديث را دراية الحديث ناميده(مقدمه تحفة‏الاحوزى صفحه 2).ابن
اكفانى كه گاهى به اكفانى نيز خوانده مى‏شود، از علماى‏بخارا است كه در حكمت و
رياضيات و طب و تاريخ و حديث استاد بوده است.

نامش محمد بن ابراهيم و كنيه‏اش شمس الدين و وفاتش در 749 ه.واقع شده‏است.از
تاليفات مهم وى كه چاپ شده، ارشاد القاصد در علوم گوناگون است(ريحانة الادب).

7.فرق بين علم رجال و درايه اين است كه در درايه، از احوال سند حديث‏به‏طور اجمال
گفتگو مى‏كنند، به خلاف علم رجال كه در آن به تفصيل از يكان يكان‏افراد سلسله سند،
بحث مى‏شود و به عبارت ديگر بحث در علم درايه كبروى و درعلم رجال صغروى است.

در تعريف علم رجال گفته‏اند:«ما وضع لتشخيص روايت الحديث ذاتا ووصفا»(و مراد از
وصف، بيان مدح و ذمى است كه نسبت‏به آنان رسيده).

8.چنان كه در خبر آمده:«حديث تدريه خير من الف ترويه‏».نيز از حضرت‏باقر عليه
السلام نقل شده كه فرمود:«اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم و معرفتهم.

فان‏المعرفة هى الدراية للرواية و بالدرايات للروايات يرتقى المؤمن الى اقصى
درجات‏الايمان‏»(نوادر فيض، ص 31).

9.هو علم يبحث عن سند الحديث و متنه و كيفية تحمله و آداب نقله(وجيزه‏شيخ
بهايى-مقباس الدرايه و هدية المحصلين).

هو علم يتعرف منه انواع الرواية و احكامها و شروط الرواة و اصناف المرويات‏و
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استخراج معانيها(تحفة الاحوزى، مقدمه)شهيد ثانى درايه را چنين تعريف نموده است: هو
علم، يبحث فيه عن متن‏الحديث و طرقه و ما يحتاج اليه من شرائط القبول و الرد(درايه
شهيد، ص 1).

10.شهيد ثانى موضوع درايه را راوى و مروى دانسته است و قبل از وى‏ابن حجر در تعريف
علم الحديث فرموده:معرفة القواعد المعرفة بحال الراوى والمروى(تدريب الراوى، ص
5)البته بايد دانست كه متن حديث كه موضوع درايه‏است، از لحاظ سند مورد بحث واقع
مى‏شود، بنابر اين، سند و متن با اين لحاظهمان راوى و مروى خواهد بود.

11.ر.ك:دايرة المعارف فريد وجدى، مقدمه معرفة علوم الحديث‏حاكم‏نيشابورى، علم
الحديث تاليف نگارنده و تدريب الراوى.

12.كشف الظنون، مقدمه كتاب(المحدث الفاضل بين الراوى و الواعى).

13.از اين كتاب، نسخه‏اى در كتابخانه آستان قدس رضوى است و نيز نسخه‏عكسى در دو جلد
به اسماع مورخ 568 ه.از روى نسخه كتابخانه امير فاروق، دردار الكتب المصريه قاهره
موجود است و اخيرا نيز چاپ شده است.

14.درايه شهيد:«و غايته معرفة الصحيح من غيره‏»(تدريب الرواى، ص 5).

15.و السند طريق المتن و هو جملة من رواه(درايه شهيد).

و سلسلة رواته الى المعصوم سنده(وجيزه).

و السند الاخبار عن طريق المتن كالاسناد لدى فريق(السيوطى).هو الاخبار عن‏طريق
المتن(ابن جماعه و طيبى).

16.فسمي الاخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه(تدريب
الراوى، ص 4).

17.ابن جماعه گويد:المحدثون يستعملون السند و الاسناد لشي‏ء واحد(تدريب، ص 5).

18.ما يتقوم به الحديث، متنه(وجيزه)و قال ابن جماعه:هو ما ينتهى اليه‏غاية السند من
الكلام(تدريب ص 6).

19.پشت اسب و مانند آن را از حيوانات، «متن‏»نامند و الفاظ حديث را از اين‏جهت متن
نامند كه مانند پشت اسب، استفاده از حديث‏بدان قوام دارد(ر.ك:

مقباس الدرايه).

20.در قاموس آمده:الحديث:الخبر و الجديد.در مصباح المنير فرموده:

الحديث ما يتحدث به و ينقل.در مجمع البحرين حديث را مرادف كلام دانسته.درتدريب
الراوى و كاشف اصطلاحات الفنون فرموده:الحديث لغة، ضد القديم.ويستعمل فى قليل
الكلام و كثيره.

21.قراء گويد:واحد احاديث، «احدوثه‏»است، ولى بر خلاف قاعده در جمع‏حديث استعمال
شده است.صاحب كاشف احاديث را اسم جمع دانسته.ابوحيان‏آن را جمع حديث، ولى بر خلاف
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قاعده گرفته، مانند اباطيل جمع باطل(قواعدالتحديث).

22.وجيزه شيخ بهايى.بنابر اين تعريف، اطلاق حديث‏بر كلام غير معصوم‏مجازى است و طبق
اين تعريف، حديث موقوف را كه از مصاحب معصوم نقل‏شود، بايد خارج دانست، ولى مير سيد
شريف در خلاصه مى‏فرمايد:الحديث اعم‏من ان يكون قول الرسول او الصحابي او التابعين
و فعلهم و تقريرهم.

23.شرح نخبه، ص 3-درايه شهيد، ص 3-تدريب الراوى، ص 6.در كتاب‏اخير نقل نموده كه
فقهاى خراسان، حديث موقوف را اثر و حديث مرفوع را خبرمى‏ناميدند.

24.فتح البارى، ج 1.

25.علم الحديث، ص 3.

26.در قواعد التحديث، در وجه تسميه حديث دو احتمال ذكر شده است كه به‏نظر صحيح
نيامد.1.چون حروف متعاقب يكديگر مى‏آيند و قهرا حرف بعدى‏پس از حرف قبلى استعمال
شده است.2.چون شنيدن حديث، معنا و مفهوم آن رادر قلب احداث مى‏نمايد.

27.يعنى خبر چيزى است كه از ديگرى نقل شود و با چشم پوشى از حال ناقل(و به خودى
خود) احتمال درستى و نادرستى در آن داده شود.

28.فعل امام چنانچه به عنوان بيان حكمى صادر شود، حجت‏خواهد بود، ولى اگر ابتداءا
عملى را به جا آورد حجت نيست، منتها نفس فعل امام دلالت‏برجواز آن عمل مى‏كند و اگر
در عبادات باشد، رجحان عمل را نيز مى‏رساند.

29.(السنة)هي طريقة النبى صلى الله عليه و اله و سلم و الامام المحكية عنه...و هي
قول و فعل‏و تقرير(وصول الاخيار، ص 72).

30.قال في الفصول:يطلق الخبر و يراد به ما يرادف الحديث...و عرف بانه، يحكى قول
المعصوم او فعله او تقريره غير قرآن و لا عادي، و سمى عندهم(اي اهل‏الدراية)ذلك
سنة... قولهم و لا عادى يخرج حكاية افعالهم و اقوالهم العادية.و قال‏صاحب
القوانين:السنة و هو قول المعصوم او فعل او تقرير الغير العاديات.

31.وصول الاخيار، ص 76.

32.اما نفس الفعل و التقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث، (وجيزه).

33.حتى بعضى بزرگان ادب را با لقب(راويه)ستوده‏اند، مانند حماد راويه(اى‏كثير
الرواية)

34.صحاح اللغه-قاموس اللغه-مجمع الحرين-المنجد.يقال اثرت الحديث‏به معنى
رويته(تدريب، ص 6).

35.شيخ بهايى در وجيزه و شهيد ثانى در درايه، ص 4، گر چه به عقيده شهيد، اثر اعم از
حديث و خبر است.
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36.الاثار:هي اقوال الصحابة و التابعين و افعالهم(وصول الاخيار، ص 72)ويقال
للاخيرين(اي الموقوف و المقطوع)الاثر(شرح نخبه، ص 48).

37.هو ما يحكى كلامه تعالى غير متحد بشى‏ء، نحو قال الله تعالى:الصوم لي‏و انا اجزي
عليه(وجيزه).هو الذى يرويه النبي عن ربه(كشاف اصطلاحات‏الفنون).

38.مراد از تحديث، اخبار محدث است آنچه را كه از شيخ شنيده است.(كشاف‏اصطلاحات
الفنون).

39.علم الحديث، ص 6.
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اختصار سند
راويان و ناقلين حديث، معمولا براى حكايت و نقل حديث از مروى‏عنه،
لفظ‏«حدثنى‏»يا«اخبرنى فلان‏»را به كار مى‏برده‏اند و گاهى براى‏اختصار، به لفظ‏«عن
فلان‏»با حذف فعل اكتفا شده است.

در كتب متاخرين، براى تعبير از حدثنا و اخبرنا و همچنين حدثنى واخبرنى علايم
اختصارى خاصى وضع و استعمال شده است‏بدين قرار:

(ثنا) و (نا) در حدثنا، (انا) در اخبرنا، (ح) در حيلوله.چه اگر محدث‏متنى را به دو
سند نقل نمايد هنگام انتقال از سندى به سند ديگر، «ح‏»مى‏نويسد.اين حرف، رمزى
است‏براى تحويل، به معنى انتقال، ياحيلوله به معنى فاصله و حاجز شدن، و نيز معمولا
در ضمن سلسله‏سند حديث، لفظ‏«قال‏»را كه تكرار مى‏شود، حذف مى‏كنند، مثلامحمد بن
يعقوب قال حدثنى على بن ابراهيم، (قال قال) حدثنى ابي ابراهيم‏بن هاشم...كه در جمله
(قال قال) اول را حذف و به يك (قال) اكتفا مى‏كنند.

متاخرين طريقه ديگرى در اختصار به كار برده‏اند و آن اين است كه‏فقط نام كسى را كه
از وى حديث نقل شده ذكر و به كيفيت (صحيح، حسن، موثق و غيره) اشاره و سپس متن حديث
را از آخرين راوى يا از معصوم نقل مى‏نمايند.

گاهى نيز در چند حديث كه از يك اصل يا يك راوى نقل شده، دراولين حديث، سلسله روات،
آورده شده، و در بقيه به لفظ (و بهذاالاسناد) از ذكر سلسله روات صرفنظر گرديده است.

(1)



29

طبقه
در اصطلاح، جماعتى را گويند كه در يك عصر بوده و قريب السن باشندو همچنين در ملاقات
مشايخ و اخذ حديث از استاد شريك باشند.

صحابه
جمع صاحب (2) به معنى ملازم و معاشر آمده، و«صحابى‏»نيز به‏همين معنى آمده
است.صحابه در جمع صحابى نيز استعمال شده‏است. (3) صحابى در اصطلاح به كسى گويند كه
پيغمبر اكرم صلى الله عليه و اله و سلم را در حال اسلام ديدار كرده باشد. (4)

شماره اصحاب رسول اكرم صلى الله عليه و اله و سلم هنگام فوت آن حضرت، بالغ بريكصد و
چهارده هزار نفر بوده است كه از آن ميان در حدود يكصد هزارنفر از آن جناب، استماع
حديث كرده‏اند. (5) .

و آخرين كسى كه از آنان درگذشت، ابوالطفيل، عامربن واثله بود كه‏به سال 110 هجرى
وفات كرد.وى هشت‏سال از حيات پيغمبر صلى الله عليه و اله و سلم رادرك كرده بود.

اما صحابى معمولا به كسى مى‏گويند كه مدتى درك محضر امام‏نموده و از آن جناب نقل
حديث كرده باشد، گر چه به امامت ائمه‏معتقد نباشد، ولى در عرف مردم، لفظ صحابى را
به كسى كه اختصاص‏به امام داشته و به او ارادت مى‏ورزيده، اطلاق مى‏كنند.
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تابعين و تبع تابعين (اتباع) :

تابعين جمع تابعى است. (6) تابعى كسى است كه خودش پيغمبر را ديدار نكرده باشد، يا
اگر ديده باشد، در حال ملاقات مسلمان نبوده، ولى اصحاب آن حضرت را در حال اسلام درك
نموده باشد و چنانچه‏كسى هيچ يك از صحابه را در حال اسلام نديده باشد، ولى تابعين
را (در حال‏اسلام) ملاقات كرده باشد، وى را تبع تابعين (جمع:اتباع) نامند. (7)

بعضى، اتباع را لقب كسانى مى‏دانند كه فقط تبع تابعين را درك كرده‏باشند.

مخضرم
مخضرم، به فتح راء يا كسر آن (8) به كسانى كه اسلام و جاهليت را درك‏نموده ولى به
شرف صحبت رسول اكرم نايل نشده‏اند، اطلاق شده‏است. (9)

بنابر اين مخضرمين در شمار تابعين، معدودند، مانند شريح قاضى.

حاكم در علوم الحديث، نام جمعى از مخضرمين را ذكر فرموده.شهيدثانى فرمايد: مخضرمين
بالغ بر بيست نفرند (شرح بدايه ص 104) .
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مولى
اين لفظ كه در سند احاديث زياد آمده (مولى فلان) به يكى از سه معنااستعمال شده است:

1.صاحب ولاء عتق (كه مالك بنده، پس از آزاد ساختن وى، بر اوولاء عتق و آزاد كردن
دارد و در شرع احكامى بر آن جارى است.) مثلااگر بنده آزاد شده مزبور، پس از كسب
ثروت بميرد و وارثى نداشته‏باشد، مولاى سابقش كه وى را آزاد كرده از او ارث مى‏برد.

2.ولاء حلف (هم پيمانى) مانند امام مالك (صاحب موطا) كه ازقبيله حمير است، ولى چون
حمير با قبيله تيم كه از قريش است، هم‏پيمان مى‏باشند، وى را تيمى نيز گفته‏اند.

3.ولاء اسلام، مانند بخارى (صاحب صحيح) كه چون جدش مغيره به‏دست‏يمان بن اخنس جعفى
اسلام آورده وى را بخارى جعفى مى‏گويند.

سيوطى در الفيه گويد:

ولاء عتاقة ولاء حلف ولاء اسلام كمثل الجعفى
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مملى
كسى است كه حديث را املاء (ديكته) مى‏كند. (10)

مستملى
كسى است كه تقاضاى املاء حديث از شيخ نمايد.

معمولا اين كلمه در مورد مجالس بزرگ درس حديث كه صداى شيخ(استاد) به تمام طالبين
نمى‏رسد، استعمال مى‏گردد.زيرا در اين صورت يك‏يا چند تن، آنچه را از شيخ مى‏شنوند
براى ديگران ديكته مى‏كنند. (11)

مسند
به كسر نون، اصطلاحا به كسى گويند كه حديث را با سند نقل كند، چه‏از كيفيت‏سند
اطلاع داشته باشد، و چه فقط ناقل و راوى آن باشد. (12)
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محدث
معمولا به كسى اطلاق مى‏شود كه حديث را با سلسله سند نقل نمايد ودر فهم آن كوشا
باشد. (13) و اصطلاحا كسى را گويند كه اسانيد را شناخته‏و به علل و نقايص حديث
آشنايى داشته باشد و اسماء راويان و حال‏آنان را بداند و مقدار معتنابهى از متون
احاديث را حفظ باشد. (14)

شيخ حديث (جمع:مشايخ) :

به معنى استاد روايت و كسى است كه از وى حديث را فرا مى‏گيرند، ولى معمولا بر كسانى
اطلاق مى‏شود كه در اين علم مرجع باشند.

مشيخه
معمولا اين لفظ را مرادف مشايخ، استعمال مى‏كنند، ولى ميرداماد در(الرواشح السماويه
ص 75) فرموده:مشيخه به سكون شين و فتح ميم و ياء، جمع شيخ و به كسى شين اسم مكان از
كلمه (شيخ) و به معنى كتابى‏است كه در طى آن شيوخ و سلسله اسناد حديث، ذكر شده
باشد.

حافظ (جمع:حفاظ)

حافظ كسى است كه بر سنن رسول اكرم احاطه داشته باشد و موارداتفاق و اختلاف آن را
بداند و به احوال راويان و طبقات مشايخ حديث‏كاملا مطلع باشد. (15)
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مخرج و مخرج
نوعا پس از ذكر حديث، اين عبارت ديده مى‏شود: (خرجه فلان) يا(اخرجه فلان) علامه
قاسمى تخريج و اخراج را به معنى آوردن دركتاب دانسته كه بنابر اين، مخرج يا مخرج
كسى است كه حديث را دركتاب خود ذكر كرده باشد، مانند كلينى در كافى و بخارى در
صحيح‏خود، ولى ميرداماد فرموده:تخريج متن حديث، عبارت است از نقل‏موضع حاجت از آن،
و اخراج حديث، نقل تمام حديث است.معنى ديگرى نيز براى اين دو لفظ ياد نموده:كه
تخريج، استخراج حديثى‏است از كتب به سند صحيح‏تر و متن محكم‏تر، ولى اخراج، مطلق
نقل‏حديثى از كتاب است.
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مخرج
مخرج به صيغه (اسم مكان) به معنى روات حديث است.گفته‏مى‏شود:عرف مخرجه، يعنى رجالى
كه آن را نقل كرده‏اند، معلومند. (16)

عده
اصطلاحا به جماعتى از مشايخ حديث اطلاق مى‏شود كه به توسط آنان‏حديث نقل گرديده،
مانند عده كلينى. (17)

اصحاب اجماع
چون نسبت‏به مرويات چند تن از مشايخ حديث اماميه اجمالا ادعاى اجماع‏بر صحت‏شده
است، نامبردگان به اصحاب اجماع، معروف گرديده‏اند.

اصل عبارتى كه در اين باره نقل شده، از كسى است كه فرموده: (قداجمعت الصحابة على
تصحيح ما يصح عنهم و الاقرار لهم بالفقه و الفضل والضبط و الثقة و ان كانت روايتهم
بارسال او رفع او عمن يسمونه و هو ليس‏بمعروف الحال، و لمة منهم في انفسهم فاسد
العقيدة)ترجمه:اصحاب ما اجماع و اتفاق دارند روايتى را كه از اين جمع به‏صحت
پيوسته، صحيح شمارند و همه بر فقه و فضل و ضبط و وثوق آنان اقراردارند، گر چه
روايتى را كه آنان از معصوم نقل كنند، مرسل يا مرفوع يا مجهول‏باشد، علاوه كه بعض
از اين جمع پيرو مذاهب نادرست‏اند.

افراد مزبور جمعا 18 نفر و در سه طبقه‏اند:

1.شش نفر از اصحاب حضرت باقر و صادق به شرح زير:

زرارة بن اعين، معروف به خربوذ، يزيد بن معاويه عجلى، ابو بصيراسدى (يا مرادى) ،
فضيل بن يسار، محمد بن مسلم طائفى.

2.شش نفر از اصحاب حضرت صادق (به تنهايى) ، با اين اسامى:

جميل بن دراج، عبد الله بن مسكان، عبد الله بن بكير، حماد بن‏عيسى، ابان بن عثمان،
حماد بن عثمان.

3.شش نفر از اصحاب حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا به‏نامهاى زير:

يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى، محمد بن ابى عمير، عبد الله بن مغيره، حسن بن
محبوب (يا حسن بن على بن فضال يا فضالة‏بن ايوب يا فضالة بن عثمان) ، بزنطى.

ظاهرا منظور كشى آن است كه اگر روايتى به سند صحيح از يكى ازاين جمع نقل شود، گر چه
بقيه سند تا به معصوم صحيح نباشد يا به‏طور مرسل روايت كرده باشند، مورد قبول و
متصف به صحت است، زيرا جماعت مزبور جز از ثقات، نقل حديث نمى‏كرده‏اند. (ر.ك:
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رواشح‏السماويه ص 48-رجال بو على ص 9-علم الحديث ذيل ص 119) .

اصل، كتاب، مصنف
اصل، در اصطلاح علماى حديث مجموعه‏اى از روايات است كه راوى بلاواسطه از لسان امام
عليه السلام شنيده و ضبط نموده باشد، ولى چنانچه به‏واسطه كتاب ديگر (كه از امام
اخذ شده) مجموعه‏اى گرد آورد، به اين‏مجموعه فرع و به مرجع اولى اصل گويند، (18) يا
منظور از اصل، مجرد كلام‏امام عليه السلام است در مقابل كتاب و مصنف كه در آنها
علاوه بر كلام ائمه، از خودمؤلف نيز بياناتى هست. (براى توضيح بيشتر، ر.ك: علم
الحديث ص 51) .
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جامع (جمع:جوامع)

كتاب حديثى را گويند كه شامل جميع ابواب حديث‏باشد.ابواب مزبورعبارت است از:1. باب
عقائد، 2.باب احكام، 3.باب رقاق، 4.باب‏آداب خوردن و آشاميدن، 5.باب تفسير، 6. باب
تاريخ و سيره، 7.

باب سفر و نشستن و برخاستن (كه به باب شمايل معروف است) ، 8.

باب فتن، و بعضى باب مناقب و مثالب را نيز ضميمه كرده‏اند.

گاهى نيز جوامع حديث‏بر كتبى كه از اصل‏هاى حديثى تدوين شده‏و سعى شده است كه حاوى
مجموعه احاديث‏باشد، اطلاق گرديده‏است، ولى در اصطلاح متاخرين اماميه منظور از
جوامع حديث، كتب اربعه حديث‏شيعه است و با قيد جوامع متاخره، منظور كتاب وافى
ووسائل الشيعه و بحار الانوار مى‏باشد.
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مسند (جمع:مسانيد)

مسند كتاب حديثى است كه در آن روايات به ترتيب صحابه (چه به‏حسب حروف تهجى نام آنان
و چه به مراتب مسابقه اسلامى)جمع آورى شده باشد مانند، مسند ابن حنبل.

تبصره 1.اول كسى كه به اين ترتيب احاديث را گردآورى كرد، ابو داودطيالسى (متوفاى
204 ه.) است كه ديگران از وى اقتباس نمودند.بزرگترين‏مسانيد، مسند امام احمد بن
حنبل (متوفاى 241 ه.) است كه شامل بيش ازسى هزار حديث مى‏باشد.نام مهم‏ترين مسندها
را در فوايد آخر كتاب ببينيد.

معجم (جمع:معاجم)

كتاب حديثى است كه احاديث آن، به ترتيب نام صحابه يا شيوخ يابلدان يا قبايل جمع
آورى شده باشد، (19) ولى بيشتر بر كتابى كه احاديث‏آن به ترتيب حروف تهجى آورده
شده، اطلاق مى‏شود، مانند معجم طبرانى.
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مستدرك
كتابى است كه به عنوان متمم كتابى ديگر و با همان شروط، احاديثى را كه از كتاب سلف
فوت شده، گردآورى نموده باشد، مانند مستدرك‏صحيحين از حاكم نيشابورى و مستدرك وسائل
الشيعه از محدث نورى.

مستخرج (جمع:مستخرجات)

كتابى است كه نويسنده، روايات كتاب حديثى را به غير از اسنادصاحب كتاب، بلكه با
سندى كه خود از شيوخ خويش براى آن حديث‏مى‏داند، ولى به يكى از شيوخ صاحب كتاب
مى‏رسد، (20) نقل كند، مانند مستخرج ابى بكر اسماعيلى نسبت‏به صحيح بخارى و
مستخرج‏ابى عوانه نسبت‏به صحيح مسلم. (21)



40

جزء (جمع:اجزاء)

مجموعه حديثى است كه فقط از يك شيخ نقل گرديده يا در پيرامون‏يك مطلب جمع آورى شده
باشد، مانند جزء سيوطى در صلوة ضحى‏و از همين باب است، احاديث عدديه چون ثنائيات و
ثلاثيات، مانند اجزاء خصال شيخ صدوق و اثنى عشريه ابن قاسم عاملى.

نوادر
وحيد بهبهانى در معنى آن فرموده:ظاهرا كتابى است كه در آن احاديث‏متفرقى-كه به
واسطه كمى و قلت تحت عنوان بابى قرار نمى‏گيردجمع آورى شده باشد، چنان كه در كتب
متداول نيز مشاهده مى‏شود كه‏معمولا بابى براى نوادر اخبار باز مى‏گذارند.

ولى بعض افاضل گويد:معمولا براى روات تا به معصوم، طريق‏خاصى بوده كه به همان
وسايط، نقل حديث مى‏كرده‏اند، بنابر اين، چنانچه به غير طريق مزبور روايتى نقل
كنند، آن را نوادر نامند.

به نظر مى‏رسيد كه معنى اخير، اصطلاح روات و اصحاب ائمه باشد، چنان كه در مجامع
حديث‏به معنى اول آمده.
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امالى
غالبا به كتاب حديثى اطلاق مى‏شود كه شيخ حديث، در مجالس‏متعدد آن را املاء فرموده
باشد و از اين رو، آن را مجالس نيز نامند.

امالى از نظر قوت اعتبار و دورى از احتمال سهو و نسيان، نظير اصل‏است، خاصه اگر
املاء شيخ از روى كتاب مصحح، يا مستند به حافظه اوباشد. (مشروط بر اينكه اطمينان به
حافظه وى داشته باشيم) .

1.غير از آنچه گفتيم، طريق خاصى در كيفيت اختصار سند نزد شيخ صدوق وشيخ طوسى در
كتاب من لا يحضره الفقيه و كتاب تهذيب معمول است كه خلاصه‏آن را در علم
الحديث(تاليف نگارنده، ص 8)مى‏توان ديد.

2.المنجد، و نيز در منتهى الارب مى‏فرمايد:جمع فاعل، بر وزن فعاله‏منحصر به همين
لفظ است، البته در جمع صاحب، صحب و اصحاب نيز استعمال‏شده است.

3.المنجد-المعجم الوسيط.

4.الصحابى:هو من لقي النبي صلى الله عليه و اله و سلم مؤمنا به و مات على
الايمان(درايه‏شهيد و هدية المحصلين).الصحابي مسلم راي النبى.و قال الاصوليون:من
طالت‏مجالسته(خلاصه مير سيد شريف).الصحابي من راى رسول الله صلى الله عليه و اله و
سلم في حال‏اسلام الراوي و ان لم تطل صحبته(اختصار علوم الحديث، ص 179).

5.الاصابة في معرفة الصاحبه، ص 4.

6.(منتهى الارب).اين جمع بر خلاف قياس آمده است، چه در جمع تابعى مى‏بايست تابعيين
گفت.

7.مراتب تابعين و اتباع نيز مختلف است كه مى‏توان چنين خلاصه كرد:1.كبار تابعين چون
سعيد بن مسيب، 2.طبقه وسطى چون حسن بصرى و ابن سيرين، 3.كسانى كه بيشتر روايتشان از
طبقه اول است مانند زهرى و قتاده، 4.كسانى كه‏بيشتر از يك يا دو تن صحابى را درك
نكرده‏اند، 5.كسانى كه همزمان دسته اخيربوده، ولى به ملاقات صحابه نايل نشده‏اند،
مانند ابن جريج، 6.كبار اتباع تابعين، مانند مالك بن انس و سفيان ثورى(نقل به
اختصار از تقريب التهذيب، ص 6/1).

8.كشاف اصطلاحات الفنون.

9.در وجه اشتقاق آن گفته‏اند كه اهل جاهليت پس از قبول اسلام، گوش شتران خود را
مى‏بريدند تا در جنگ‏هاى مسلمانان با كفار مشخص بوده و جزءغنائم برده نشود و چنين
شترى را مخضرم مى‏ناميدند.(علوم الحديث‏حاكم، ص 44).شهيد ثانى فرمايد:خضرم، اي قطع
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بين نظرائه.تهانوى گويد:اشتقاقه من‏قولهم لحم مخضرم، اى لا يدرى من ذكر او انثى،
لتزددهم بين الطبقتين.

10.املاء و املال هر دو به اين معنى استعمال شده است.در قرآن مجيد آمده:

فهى تملى عليه بكرة و اصيلا(سوره فرقان، آيه 6)و ليملل الذى عليه الحق(بقره، 2).

11.علم الحديث.

12.تدريب الراوى، ص 4، طبع اول مصر در 1307.

13.من تحمل الحديث رواية و اعتنى به دراية، هو المحدث(كشاف‏اصطلاحات الفنون).

14.ابن سيد الناس فرموده:اما المحدث فى عصرنا فهو من اشتغل بالحديث‏رواية و دراية و
جمع رواة و اصطلع على كثير من الرواة و الروايات فى عصره(تدريب‏الراوى، ص 7)قال
الزركشى:اما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق الا على من‏حفظ سند الحديث و علم
عدالة رجاله و جرحها دون المقتصر على السماع.(تدريب الراوى، ص 5).

15.ابو شامه گويد، علوم حديث‏سه است:الف)حفظ متون و شناسايى غريب‏الحديث و فهم آن.

ب)حفظ اسانيد و معرفت رجال سند.ج)جمع حديث و سماع‏و نوشتن آن.ابن حجر پس از نقل
كلام وى گويد:هر كس اين سه فن را جامع باشد، محدث كامل است و گر نه در مرتبه
پايين‏ترى قرار دارد.(قواعد التحديث، صفحه 77).

16.قواعد التحديث.

17.كلينى در صدر سند قسمتى از احاديث كتاب كافى، سلسله سند را به(عدة‏من اصحابنا)
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افتتاح مى‏كند.

عده مزبور به تفاوت از سه جماعت تشكيل مى‏شود كه ما نام آنان را در علم‏الحديث ص
173، آورده‏ايم و مرحوم حجة الاسلام رشتى يكى از رسائل رجاليه‏خود را به شرح حال
عده كلينى اختصاص داده است.و محقق كنى در توضيح المقال‏و علامه در فايده سوم خلاصة
الاقوال فصلى در اين خصوص مرقوم داشته‏اند.

در اين ارجوزه اسامى عده كلينى آورده شده است:

عدة احمد بن عيس بالعدد خمسة اشخاص بهم تم السند على العليى 1 و العطار 2 ثم ابن
ادريس 3 و هم اخيار ثم ابن كورة 4 كذا ابن موسى 5 فهؤلاء عدة ابن عيسى و ان عدة
التى عن سهل 6 من كان فيه الامر غير سهل ابن عقيل 7 و ابن عون الاسدى 8 كذا على 9
بعد مع محمد 10 و عدة البرقى و هو احمد 11 على ابن الحسن و احمد 12 و بعد ذين ابن
اذينة عنى و ابن ابراهيم 13 و اسمه على
1.ابن ابراهيم، 2.محمد بن يحيى، 3.احمد بن ادريس الاشعرى القمى، 4.داوود، 5.على
الكمدانى، 6.بنزياد، 7.محمد، 8.جعفر، 9.ابن محمد بن‏علان خال محمد بن يعقوب، 10.ابن
الحسن الصفار، 11.ابن خالد، 12.ابن‏محمد، 13.ابن هاشم القمى.

18.الذريعه ج 2، ص 126، علم الحديث-رجال بو على، ص 11-توضيح‏المقال كنى، ص 49(طبع
ضميمه رجال بو على).و كان قد استقر امر المتقدمين‏على اربعماة مصنف لاربعماة مصنف
سموها الاصول، فكان عليها اعتمادهم ثم‏تداعت الحال الى ذهاب معظم تلك الاصول، و
لخصها جماعة في كتب خاصة‏تقريبا على المتناول(درايه شهيد، ص 19).

19.تدريب الراوى، ص 33.

20.تدريب الراوى، ص 33.

21.ديگر از مستخرجات صحيح بخارى.مستخرج برقانى و ابى احمد غطريفى‏و ابى عبد الله بن
ابى ذهب و ابى بكر بن مردويه است.و از مستخرجات صحيح مسلم، مستخرج ابى جعفر بن
حمدان و ابى بكر محمد بن رجاء نيشابورى و ابى بكر جوزقى‏و ابى حامد شاذكى و ابى
الوالد قرشى و ابى عمران جوينى و ابى نصر طوسى‏و ابى سعيد حيرى است(ر.ك:تدريب
الراوى، ص 33).
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انواع اصطلاحات حديث
اصطلاحات حديث نوعا مربوط به كيفيت‏سلسله سند است و دراغلب آنها بين فريقين (شيعه و
اهل سنت) اختلاف نيست.انواع اين‏اصطلاحات به نقل سيوطى (در تدريب الراوى از ابن
صلاح و نواوى وبه نقل وى از حازمى (در كتاب العجاله) بالغ بر صد نوع است. (1)

شهيد ثانى، مجموع اصطلاحات حديث را سى نوع شمرده، ولى‏تمام اقسام مزبور، ضمن صحيح و
حسن و موثق و ضعيف مندرج‏است، (2) لذا اقسام چهارگانه مزبور را انواع اصليه حديث
گويند و اين‏چهار نوع تحت عنوان متواتر و آحاد داخل است.
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متواتر و آحاد
در هر طبقه، خبر يا به وسيله افراد زيادى نقل شده كه معمولا هم آهنگى و اتفاق آنان
بر دروغ ممكن نيست. (3) و يا فقط يك يا چند نفر كه به‏خودى خود از گفته آنان علم به
مضمون خبر حاصل نمى‏شود، آن رانقل كرده‏اند.قسم اول را خبر متواتر و دوم را خبر
واحد يا آحادمى‏نامند.

پيدا است كه خبر متواتر، مفيد علم به مضمون آن است (يعنى قهرااز خبر متواتر، علم به
مفاد آن حاصل مى‏شود) منتها براى حصول علم‏از خبر متواتر شرايطى گفته‏اند. (4)

شرايط مزبور از اين قرار است:

1.قبلا شنونده عالم به مفاد خبر نباشد، زيرا با اطلاع قبلى ازمضمون خبر، حصول علم
از ناحيه متواتر به منزله تحصيل حاصل‏است.

2.شنونده به واسطه تقليد يا وجود شبهه‏اى، اعتقاد به كذب يا نفى مضمون خبر نداشته
باشد، مثلا فرقه‏هاى غير مسلمان چون به پيغمبراسلام معتقد نيستند، نمى‏توانند
معجزات آن حضرت را كه به حد تواتررسيده بپذيرند.

3.مستند خبر دهنده، حسن (شنيدن يا مشاهده كردن) باشد نه دليل‏عقلى بر مفاد خبر.

محقق در معارج الاصول دو شرط ديگر نيز آورده:

1.رسيدن عدد مخبرين به حدى كه تواطى بر كذب نتوانند كرد.

2.وجود شرايط مزبور در تمام طبقات.

ولى اين دو شرط، شرط اصل تواتر است، نه شرط حصول علم ازخبر متواتر.وى از بعضى
افراد، شروط ديگرى را، چون عدم اشتراك درمذهب يا وجود عدالت مخبرين، نقل نموده كه
خود از آن جواب گفته است.

و اما خبر واحد اگر همراه و محفوف به قراينى باشد كه صدور آن رااز معصوم تثبيت كند،
نزد تمام علما حجت است و به آن مى‏توان‏استدلال كرد.

قراين مزبور عبارت است از:1.وجود حديث در بسيارى از اصول‏اربعماة (درباره اصل و
كتاب ر.ك:به همين كتاب) ، 2.تكرار حديث دريك اصل به طرق متعدده، 3.وجود حديث در يكى
از اصولى كه جمع‏كننده آن اصل در شمار اصحاب اجماع باشد، 4.وجود حديث دركتابى كه بر
امام عرضه شده و امام بر جمع‏آورى كننده آن ثنا فرموده، 5.

وجود حديث در كتبى كه مورد اعتماد و اعتناى پيشينيان شيعه بوده، مانند كتب بنى سعد
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و ابن مهزيار، 6.وجود حديث در كتبى كه امام عليه السلام‏صحت آن را امضاء فرموده،
چون كتب بنوفضال كه درباره آنان فرموده:

خذوا ما رووا و ذروا ما راوا.

ولى اگر فاقد قراين مزبور باشد، جمعى آن را حجت ندانسته‏اند، (5)

ولى اكثر علماى فريقين خبر واحد را (جز در پاره‏اى از روايات كه جعل‏و ساختگى بودن
آن مظنون است) حجت مى‏دانند، (6) گر چه جماعت‏اول نيز روايات كتب اربعه (كافى، من
لا يحضره الفيه، تهذيب، استبصار)را محفوف به قراينى كه مفيد صدق است مى‏دانند،
بنابر اين مى‏توان‏گفت:اختلاف در تعبير است نه در نتيجه و عمل.زيرا اغلب احاديثى
كه‏در فقه بدان استدلال شده است در كتب اربعه آمده و بيشتر احاديث‏كتب اربعه يا از
آن جهت كه خبر واحد حجت است و يا از آن رو كه‏محفوف به قراينى است كه صدق آن را
مى‏رساند، مورد عمل مى‏باشد.
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تقسيمات متواتر
خبر متواتر به لفظى و معنوى و اجمالى تقسيم شده است.

1.متواتر لفظى، خبرى است كه همه ناقلين، مضمون آن را به يك لفظ نقل كرده باشند و
اين معنى به ندرت در اخبار وجود دارد. (7)

2.متواتر معنوى، آن است كه مورد تواتر قدر مشترك چند خبر باشدو به عبارت ديگر،
مضمون چند حديث‏يكى، ولى قالب الفاظ آنهامتفاوت باشد، مانند شجاعت امير المؤمنين كه
مفاد مشترك جمعى ازاخبار است. (8)

3.متواتر اجمالى و آن علم اجمالى به صحت‏يكى از چند حديثى‏است كه در يك موضوع وارد
شده، مانند اخبار مختلفى كه براى‏حجيت‏خبر واحد استشهاد شده كه گر چه در يكان يكان
آنها مى‏توان‏خدشه كرد، ولى صدور يكى از آن جمع، به تواتر اجمالى ثابت است.

مى‏توان گفت كه برگشت تواتر اجمالى نيز به همان قدر مشترك مفادچند خبر است كه تواتر
معنوى مى‏نامند.
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اقسام چهارگانه حديث
قدماى اماميه، خبر را به صحيح و غير آن تقسيم مى‏كردند و براى‏صحيح نزد آنان شرايطى
بوده است و اجمالا خبرى را كه افراد مورداطمينان و وثوق نقل كنند يا مقارن و معتضد
به جهاتى باشد كه موجب‏وثوق گردد، صحيح مى‏دانستند، ولى محدثين اهل سنت از دير
زمان‏حديث را به سه نوع اصلى منقسم مى‏كردند:صحيح و حسن و ضعيف.

اصطلاح مزبور، با اضافه قسم چهارمى به نام موثق، از زمان سيد بن‏طاووس (9) به نقل
صاحب معالم در منتقى الجمان) يا علامه حلى (10)

(به نقل شيخ بهايى در مشرق الشمسين) بين اماميه نيز معمول گرديد.

شهيد ثانى و شيخ بهايى قسم پنجمى بر اين اقسام افزوده‏اند و آن‏حديث قوى است.



49

قوى
خبرى است كه تمامى افراد زنجيره حديث، امامى مذهب باشند، گر چه‏نسبت‏به بعضى از
آنان مدح و ذمى نرسيده باشد، مانند نوح بن‏دراج. (11)

صحيح
خبرى است كه سلسله سند توسط رجالى موثق (12) و امامى مذهب به‏معصوم متصل گردد. (13)

الف) اهل سنت و جمعى از اماميه، مانند والد شيخ بهايى، قيد عدم‏شذوذ و عدم علت را
در تعريف، اضافه كرده‏اند.مراد از شذوذ آن است‏كه با حديث مشهور معارض نباشد و
منظور از علت، عبارت است ازعيب غير آشكارى كه موجب ضعيف حديث‏شود، چون ارسال سند
كه‏به حسب ظاهر مسند باشد.

ب) بعضى چون بخارى در صحيح، ملاقات راوى را با مروى عنه نيزشرط صحت دانسته‏اند، ولى
اين شرط نزد مسلم و ديگران از اهل سنت‏و نيز نزد اماميه معتبر نيست، منتهاى
وايت‏شخصى از ديگرى، ظهور درملاقات و اخذ از وى دارد و وجود واسطه بين راوى و مروى
عنه خلاف‏ظاهر است.

ج) شافعى و سخاوى و به تبع آنان جمع ديگرى از پيشوايان اهل‏سنت، مذهب خاصى را شرط
قبول روايت ندانسته و روايات ثقات‏مذاهب را قبول دارند (ر.ك:قواعد التحديث ص 164)

خطيب بغدادى از على بن مدينى (از پيشوايان حديث اهل سنت‏است) نقل مى‏كند كه
مى‏گفت:اگر حديث اهل كوفه را به جهت تشيع‏رد كنيم، كتابهاى حديث از بين مى‏رود.

(الكفايه خطيب ص 129) .

تبصره 1.در توثيق راوى چنانچه علت آن ذكر نشود، همان كافى است، ولى اگر علت‏ياد
شود، بايد در آن دقت و بررسى كرد و چه‏بسيارى از جهات كه براى تعديل و توثيق راوى
ذكر شده كه براى اين‏منظور كافى نيست، مانند وكالت از امام يا داشتن كتاب (له اصل
اوكتاب) و مانند اينها. (رجوع كنيد به مقدمه رجال آيت الله خويى) .

تبصره 2.صحيح گاهى به حديثى كه سلسله راويان آن مذموم‏نباشند، اطلاق گرديده، اگر چه
مرسل يا منقطع باشد.

تبصره 3.صحيح مضاف، حديثى است كه روات آن تا شخصى كه‏حديث از وى نقل مى‏شود، صحيح
باشد، گر چه سلسله سند از آن‏شخص تا معصوم، صحيح نباشد، چه مرسل باشد يا منقطع يا
غير آن‏دو، مثلا گفته شود:صحيحة ابن ابى عمير عن رجل عن ابيعبد الله.
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تبصره 4.گاهى نيز صحيح بر حديثى كه سالم از طعن باشد، اطلاق‏شده گر چه مرسل يا
مقطوع باشد يا بعضى روات آن غير امامى باشند، مثلا مى‏گويند صحيحة ابن ابى عمير با
اينكه روايت مزبور مرسل است، يا اينكه علامه در خلاصة الاقوال فرموده:طريق صدوق در
من لا يحضره‏الفقيه به معاوية بن ميسره...صحيح است‏با اينكه وى توثيق نشده.وهمچنين
نقل اجماع نموده‏اند بر صحت‏حديثى كه با شرايط صحت ازابان بن عثمان يا ديگر اصحاب
اجماع (ر.ك:اصحاب اجماع) نقل‏شود، با اينكه ابان خود فتحى مذهب است.

تبصره 5.صحيح، به اعتبار مراتب بر سه قسم است:1.اعلى كه‏اتصاف تمامى راويان به
وثاقت، به علم يا به شهادت دو عادل باشد.2. اوسط:در صورتى است كه اتصاف به وثاقت‏يك
نفر يا همه راويان‏زنجيره حديث، به قول يك عادل صورت گيرد 3.ادنى: درجايى است‏كه
اتصاف مزبور به ظن اجتهادى تحقق يابد (14)

تبصره 6.مراتب صحيح نزد اهل سنت‏بدين قرار است:

الف) حديثى است كه با وجود شرايط صحت در هر دو صحيح(بخارى و مسلم) آمده باشد و
معمولا چنين حديثى را متفق عليه وصحيح اعلى مى‏نامند.

ب) حديثى است كه فقط در صحيح بخارى ذكر شده باشد.

ج) حديثى است كه تنها در صحيح مسلم آمده باشد.

د) حديثى است كه واجد شرايط شيخين (بخارى و مسلم) باشد، ولى در صحيحين ذكر نشده
باشد.

تبصره 7.چنانچه حديث‏به يكى از جهات ذيل تاييد شود، نزد كليه‏علماء مقبول است.امور
مزبور، عبارت است از تاييد و اعتضاد حديث‏به دليل قطعى مانند عموم كتاب الله يا
فحواى حكمى كه در قرآن آمده ياخبر متواتر.

تبصره 8.حديث (گر چه از لحاظ سند صحيح باشد) به واسطه مخالفت‏بامضمون كتاب يا نت‏يا
اجماع يا به جهت اعراض اكثر علماء از مضمون آن يا به واسطه معارضه با خبر قوى‏تر
مردود مى‏گردد. (15) (16)

حسن (17)

خبر متصلى است كه تمامى سلسله سند امامى مذهب و ممدوح‏باشند، (18) ولى تنصيص بر
عدالت هر يك نشده باشد يا بعضى ممدوح و بقيه ثقه باشند. (19)

گاهى حسن بر روايتى كه روات آن تا يك نفر معين، متصف به وصف‏مزبور باشد اطلاق شده
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است. (20)

حسن كالصحيح
روايتى است كه راجع به راويان آن مدحى كه تالى وثاقت است ذكرشده باشد يا راوى از
اصحاب اجماع باشد. (راجع به اصحاب اجماع، رجوع كنيد به علم الحديث پاورقى ص 119)

حسن الاسناد
در اصطلاح اهل سنت روايتى است كه سند آن حسن باشد، ولى متن‏حديث‏به واسطه شذوذ يا
علت، حسن نباشد.

موثق
موثق خبرى است كه نسبت‏به كليه افراد سلسله سند در كتب رجال شيعه (21) تصريح به
وثاقت‏شده باشد، اگر چه بعضى از افراد زنجيره‏حديث غير امامى باشند، مانند على بن
فضال و ابان بن عثمان.

گاهى از روايت موثق به قوى تعبير شده است. (22)
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ضعيف
خبرى است كه شروط يكى از اقسام نامبرده (صحيح، حسن، موثق، قوى) در آن جمع نباشد،
(23) ولى گاهى ضعيف بر روايت مجروح، اطلاق شده. (24) (25)

انواع ضعيف بدين قرار است:

موقوف، مقطوع و منقطع، معضل، شاذ، منكر، متروك، معلل، مضطرب، مقلوب، مدلس، مرسل
(قواعد التحديث، ص 40 و 120) .

تبصره 1.ضعيف به اصطلاح اهل سنت، حديثى است كه صحيح وحسن نباشد.در بيقونيه آمده (و
كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف‏و هو اقساما كثر) .هر حديثى كه در مرتبه نازلتر
از حسن باشد، ضعيف‏است و اقسام ضعيف زياد مى‏باشد.

تبصره 2.در شرح بيقونيه فرمايد:فاقد شروط قبول را ضعيف نامندو شروط قبول شش امر
است: 1.اتصال سند، 2.عدالت، 3.ضبط، 4.

فقدان شذوذ، 5.فقدان علت، 6.فقدان روايت معارض.آنگاه اقسام‏ضعيف را به اعتبار فقدان
هر يك از شروط نامبرده بازگو مى‏نمايد.

تبصره 3.موجبات ضعف حديث‏به قرار ذيل است:

1.كذب راوى در حديث كه موسوم است‏به (موضوع) ، 2.اتهام وى به كذب كه موسوم است‏به
(متروك) ، 3.كثرت خطاى وى كه موسوم است‏به (منكر) ، (26) 4.غفلت راوى از اتقان در
نقل كه موسوم است‏به (منكر) ، 5.فسق راوى، كه چون بيشتر موجب جعل حديث مى‏شود موسوم
است‏به (موضوع) ، 6.روايت راوى بر سبيل توهم (27) كه موسوم است‏به (معلل) ،
7.مخالفت در نقل روايت‏به اثقات كه اگر به واسطه تغيير سند باشدموسوم است‏به (مدرج)

، 8.مجهول بودن راوى كه موسوم است‏به (مجهول) ، 9.بودن راوى از اهل بدعتى كه ناشى
از شبهه باشد كه موسوم است‏به (متروك) ، 10.كم حافظگى راوى كه اگر هميشگى باشد،
موسوم است‏به (شاذ) واگر به واسطه پيرى و عوارض ديگر باشد، موسوم است‏به (مختلط) .

(28)

1.قواعد التحديث، ص 79.تدريب الراوى، ص 14.

2.محدثين اهل سنت‏حديث را به سه نوع اصلى منقسم مى‏دانند:صحيح وحسن و ضعيف، بنابر
اين، موثق نزد آنان در شمار مصطلحات نيست.(ر.ك:شرح‏زرقانى بر بيقوينيه، ص 14).

3.فان بلغت‏سلاسله فى كل طبقه حدا يؤمن معه تواطئهم على الكذب‏فمتواتر و يرسم بانه
خبر جماعه يفيد بنفسه القطع بصدقه(وجيزه).

الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد فمتواتر و هو المفيد للعلم اليقينى بشروط(شرح
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نخبه).

نزد محققين، عدد معينى در بلوغ به حد تواتر شرط نيست.ابن حجر در شرح‏نخبه فرمايد:لا
معنى لتعيين العدد على الصحيح و منهم من عينه فى الاربعة قيل فى‏الخمسة و قيل فى
العشرة و قيل فى الاثنى عشر و قيل فى الاربعين و قيل فى‏السبعين.

4.شهيد ثانى در درايه و پسرش در معالم الاصول.

5.مانند ابن قبه و سيد مرتضى كه اولى حتى عمل به آن را مخالف عقل‏مى‏شمارد.(ر.ك:

معارج محقق و به رسائل شيخ انصارى، اوائل باب حجيت ظن)اين نسبت‏به جمعى مانند شيخ
طوسى و محقق حلى داده شده است.(ر.ك:به‏همين مدرك).شيخ بهايى در وجيزه فرمايد و قد
عمل بها المتاخرون وردهاالمرتضى و ابن زهره و ابن البراج و ابن ادريس و اكثر
قدمائنا...و لعل كلام المتاخرين‏عند التامل اقرب.ايضا فرمايد:و الشيخ على ان خبر
المتواتر ان اعتضد بقرينة، الحق‏بالمتواتر في ايجاب العلم و وجوب العمل، و الا
فيسميه خبر آحاد و يجيز العمل به‏تارة و منعه اخرى.

شهيد ثانى در درايه خود مى‏فرمايد:تمام كسانى كه خبر واحد را حجت‏مى‏دانند، به خبر
صحيح، مشروط بر اين كه شاذ يا معارض با خبر صحيح ديگرى‏نباشد، عمل مى‏كنند، منتها
بعضى مانند شيخ، خبر حسن، و جمعى چون محقق درمعتبر و شهيد در ذكرى، خبر موثق را نيز
حجت مى‏دانند.بعضى نيز به خبر ضعيف-اگر مورد عمل مشهور اصحاب بوده باشد-عمل نموده و
حتى بر خبر صحيحى كه‏شهرت عملى نداشته مقدم مى‏دارند، سپس ضمن تحقيقى مى‏فرمايد:

شهرت عملى‏بين اصحاب ممكن نيست، چه اينكه قبل از شيخ طوسى، جمعى چون سيد مرتضى‏عمل
به خبر واحد را منع مى‏كنند و جمعى بدون در نظر گرفتن شرايط صحت‏حديث، هر گونه
حديثى را جمع و تدوين نموده‏اند و پيدا نمودن فتواى عالمان فقه‏بدون در نظر گرفتن
حال اين دو فريق، ممكن نيست، منتها شيخ، چون در كتب‏فقهى خود به بعضى اخبار ضعيف
عمل نموده و ديگران نيز از وى پيروى كرده‏اند، گمان شده كه عمل به چنين احاديثى،
مشهور است.در صورتى كه اصل عمل، به‏شيخ طوسى برگشت مى‏كند.(درايه شهيد، ص 29)

6.اول كسى كه راجع به حجيت‏خبر واحد سخن گفته، شافعى در(الرساله)است و از علماى
پيشين اماميه سيد مرتضى در الذريعه و شيخ طوسى در عدة‏الاصول و از متاخران شيخ
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انصارى در فرائد الاصول به تفصيل در اين زمينه بحث‏نموده‏اند.از اهل سنت ابن حجر
نيز به تفصيل در فتح البارى(ضمن شرح باب ما جاءفي اجازة خبر الواحد)سخن گفته است.

7.حتى شهيد ثانى تواتر را در هيچ حديثى ثابت نمى‏داند و فقط حديث(من‏كذب على متعمدا
فليتبوا مقعده من النار)را ممكن التواتر مى‏شمارد.والد شيخ‏بهايى نيز حديث غدير را
متواتر مى‏داند، ولى جمعى احاديث متواتر را فزون‏تر ازاين مى‏دانند و در مورد
عده‏اى از اخبار قايل به تواتر شده‏اند.

اما حديث(من كذب)را 62 نفر از صحابه از پيغمبر نقل نموده‏اند و در طبقات‏بعدى بر
عده ناقلين افزوده شده.(ر.ك:درايه شهيد ثانى، ص 16، وصول الاخبار، ص 77، علوم
الحديث، ص 150) .

8.محقق قمى براى متواتر معنوى اقسامى تصوير كرده كه در(مقياس‏الدرايه)از وى بازگو
شده است.

9.سيد بن طاووس، جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس(متوفاى 637 ه.)كه در فقه
و رجال صاحب تاليفاتى است.وى برادر رضى الدين‏على است كه در كتب دعا معمولا از وى
به سيد بن طاووى تعبير شده است.

10.حسن بن يوسف بن مطهر حلى معروف به علامه و ملقب به آيت الله ازبزرگان اماميه و
شاگرد محقق حلى(صاحب شرايع)است كه كتب گرانمايه‏اى در فقه‏و اصول و رجال تاليف
فرموده وفاتش در سال 726 ه.در سن 77 سالگى واقع‏شد.در نخبة المقال فرموده:

و آية الله ابن يوسف الحسن سبط مطهر فريدة الزمن علامة الدهر جليل قدره ولد رحمة(

648)و عز(77)عمره
11.و قد يطلق القوى على ما يروى الامامى غير الممدوح و لا المذموم(درايه‏شهيد، ص
26...): او مسكوت عن مدحهم و ذمهم فقوى(وجيزه):

12الفاظى كه مفيد توثيق راوى است، عبارت است از:ثقه، عين، وجه، مشكور، شيخ الطائفه،
حجة.

عين:به معنى ميزان است جنان كه حضرت صادق از ابو الصباح كنان به ميزان‏تعبير
فرمود.وجه:به اعتبار توجه مردم به وى براى اخذ حديث و معالم دين‏استعمال مى‏شود(شعب
المقال نراقى 10).خطيب در كفايه فرموده:بهترين الفاظمدح عبارت است از حجة، ثقة.

13.سلسله السند امام اماميون ممدوحون به التعديل، فصحيح و ان شذ(وجيزه).اهل سنت عدم
شذوذ و عدم علت را نيز در صحت‏حديث‏شرط مى‏دانند.

ابن حجر(در شرح نخبه الفكر، ص 12)فرمايد:خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبطمتصل السند
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غبر معلل و لا شاذ، هو الصحيح، نووى در تقريب فرمايد:هو ما اتصل‏سنده بالعدول
الضابطين من غير شذوذ و لا علة، ص 14.بيقونى فرمايد:(اولها الصحيح و هو ما اتصل
اسناده و لم يشذو لم يعل)(يرويه عدل ضابط‏عن مثله معتمد فى ضيطه و نقله).

14.منظور از ظن اجتهادى، احتمال راجحى است كه از استصحاب عدالت‏يااصالة عدم الفسق
يا ظاهر الحال، حاصل شود.

15.وصول الاخيار، ص 80.

16.راجع به تعارض دو خبر رجوع كنيد به(علم الحديث)تاليف نگارنده.

17.روايت‏حسن از آن جهت‏بدين نام مسمى شده است كه نسبت‏به اسناد آن‏حسن ظن داريم.

18.حسن به اصطلاح اهل سنت‏خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به‏درجه وثاقت‏باشند
يا حديث مرسلى است كه مرسل آن ثقه باشد، ولى در هر حال‏بايد خالى از شذوذ و
علت‏باشد، (قواعد التحديث، ص 102)قال الخطابى:هو ماعرف مخرجه و اشتهر رجاله و عليه
مدار اكثر الحديث و يقبله اكثر العماء و استعمله‏عامة الفقهاء، (مقدمه ابن صلاح، ص
15.تقريب النواوى، ص 87).سيوطى درشرح عبارتى كه از خطابى نقل گرديده، مى‏گويد:فاخرج
بمعرفة المخرج، المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه(تدريب الراوى، ص 87).

زرقانى روايت‏حسن را دو قسم نموده:حسن لذاته و حسن لغيره.و اولى راچنين تعريف
نموده:«هو ما اشتهر رواته بالصدق و الامانة و لم تصل في الحفظ والاتقان رتبة رجال
الصحيح‏»(شرح بيقونيه، ص 24)، بنابر اين مى‏توان گفت:حديث‏حسن به اصطلاح فريقين
حديث نازل‏تر از صحيح است، لذا در مقدمه ابن صلاح‏آمده:چنانچه راوى حديث از درجه
اهل حفظ و اتقان پايين‏تر باشد، ولى مشهور به‏صدق و ستر باشد، حديث مزبور حسن است.

19.الفاظ مفيد مدح:متقن، حافظ، ظابط، مشكور، زاهد، قريب الامر، (ر.ك:

رواشيح السماويه، ص 59-رجال كنى-مقدمات رجال بو على، ص 12-دراية‏مروج).

20.چنان كه علامه، طريق صدوق را در من لا يحضره الفقيه به سماعة بن‏مهران حسن
شمرده. با اين كه سماعه واقفى مذهب است.(درايه شهيد، ص 25)

21.قيد مزبور( تصريح به وثاقت در كتب شيعه)از اين لحاظ است كه نسبت‏به بعض راويان
حديث در كتب رجال اهل سنت تصريح به وثاقت‏شده است، ولى‏از اين رو كه آنان كليه
صحابه را عادل مى‏دانند و به جهات ديگر، اين تعديل از نظراماميه معتبر نيست.
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22.و اما غير الاماميين او بعضا مع تعديل الكل فموثق و يسمى قويا ايضا(وجيزه).

23.و ما عدا هذه الاربعة(اى الصحيح و الحسن و الموثق و القوى)ضعيف، (وجيزه).

24.درايه شهيد، ص 28.

25.جرح در مقابل تعديل استعمال مى‏شود و مراد از جرح، وجود صفتى است‏كه حديث را از
درجه صحت پايين آورده موجب ضعيف گردد.الفاظ جرح راوى‏عبارت است از:ضعيف، مضطرب،
غال، مرتفع القول، متهم، ساقط، ليس بشى، كذوب، وضاع، يروى عن الضعفاء، لا يبالى عن
اخذ، يعتمد المراسيل.الفاظ ذيل نيز مورد اختلاف است:يعرف حديثه و ينكر، ليس بنقى
السند(وجيزه شيخ‏بهائى).

26.بنابر راى كسى كه در منكر، مخالفت‏با قواعد را شرط نمى‏داند.

27.منظور از توهم راوى آن است كه حديث مرسل يا منقطعى را طورى نقل‏كند كه گمان شود
حديث مزبور متصل است و يا حديثى را در حديث ديگر واردسازد يا چند سند را با هم
مخلوط كند.

28.تهانوى در كشاف اصطلاحات الفنون از كتاب خلاصة الخلاصه اقسام‏حديث ضعيف را
دوازده قسم به اسامى ذيل مى‏شمارد:1.موقوف، 2.مقطوع، 3.مرسل، 4.منقطع، 5.معضل،
6.شاذ، 7. منكر، 8.معلل، 9.مدلس، 10.مضطرب، 11.مقلوب، 12.موضوع.

در قواعد التحديث، ص 120.اقسام ذيل را بر آنچه نام برديم اضافه مى‏كند:1.متروك، 2.

مختلق، ولى مى‏توان گفت اغلب اقسام ياد شده، اصطلاحامتروك است و قسمتى نيز(چون
منقطع و مرسل)با وجود معارض متروك‏مى‏باشد.و اما مختلق، نام ديگرى از حديث موضوع
است، بنابر اين اقسام ضعيف‏همان دوازده قسم است كه در آغاز ياد كرديم.
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حديث ضعيف به اصطلاح قدماء و متاخرين
بايد دانست كه بسيارى از احاديث ضعيف، طبق اصطلاح متاخرين، درشمار احاديث صحيح به
عقيده قدماى اماميه است، زيرا آنان ملاك‏صحت را وثوق و اعتماد به صدور حديث از
معصوم مى‏دانستند وچنان كه گفتيم، پاره‏اى از احاديث ضعيف (قسم چهارم) مورد
اعتمادپيشوايان علم حديث‏بوده، همان طور كه اعراض قدماء، خود ازموجبات ضعيف
ديث‏بوده است، اگر چه در آن جهات ضعيف مشهودنباشد، زيرا اصطلاح متاخرين به اغمض عين
و نديده گرفتن قراين وضمايم خارجيه است، از اين رو، چون احاديث موثوق الصدور به
واسطه‏قراينى مورد اعتماد و وثوق متقدمين بوده، صحت آنها بى ملاك‏نيست. (1)
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اصطلاحات و اسامى ديگر حديث
مستفيض، مشهور، عزيزمستفيض خبرى است كه روات آن در هر طبقه بيش از دو تن و به قولى
زيادتر از سه نفر باشند، ولى به سر حد تواتر نرسيده باشد كه آن رامشهور نيز نامند،
(2) منتها در مستفيض شرط كرده‏اند كه روات آن (افرادسلسله سند) در هر طبقه به صفت
مزبور متصف باشند، ولى در مشهورممكن است فقط در پاره‏اى از طبقات چنين باشد.

نيز مشهور بر خبرى كه بر زبان‏ها تكرار شود و اشتهار يافته باشد، اطلاق و استعمال
مى‏گردد، (3) گر چه روات آن در هر طبقه يا بعضى‏طبقات از يك نفر تجاوز نكند يا اصلا
سندى براى آن نباشد، مانند:

(الصلوة معراج المؤمن) (4) يا (انما الاعمال بالنيات) كه در طبقه اول، فقط‏عمر بن
خطاب آن را از رسول اكرم نقل كرده است (5) (6) و چنانچه خبرى را در هر طبقه دو نفر
از دو نفر نقل كنند، عزيز نامند، (7) گر چه‏ظاهر اين عبارت آن است كه در هر طبقه،
دو نفر از دو نفر نقل كنند، ولى‏وجود اين نوع حديث (به قول علامه احمد شاكر) بسيار
مشكل است، بلكه منظور آن است كه در هر طبقه، دو نفر حديث را نقل كرده باشند، گر چه
هر يك از دو راوى طبقه‏اى، فقط از يك نفر آن را نقل كنند.منتهادر طبقه مروى عنه يك
نفر ديگر نيز آن را روايت كرده باشد. (8)

عزيز از ماده (عز، يعز) به معنى ندرت و كمى و يا به معنى قوت واستقامت است كه بنابر
اول، وجه تسميه خبر به عزيز به لحاظ ندرت وكمى اين گونه احاديث است و بنابر دوم، به
جهت اطمينان و وثوق‏بدين گونه خبر مى‏باشد.

تبصره:ابو على جبايى شرط صحت‏حديث را نقل لا اقل دو نفر در هر طبقه مى‏داند (شرح
نخبة الفكر) .
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متفق (جمع:متفقات)

حديثى است كه آن را بيشتر پيشوايان حديث‏يا لا اقل چند تن از آنان‏روايت كرده
باشند، مانند متفقات بخارى و مسلم.

متفرد (جمع:متفردات)

حديثى است كه فقط يكى از پيشوايان حديث، نقل كرده باشد وديگران آن را روايت ننموده
باشند، مانند متفردات مسلم. (9)

غريب الاسناد
حديثى است كه در تمام طبقات، فقط يك نفر از يك نفر نقل نموده‏باشد (10) يا حديثى
است كه در بعض طبقات يك نفر آن را نقل نموده، ولى متن آن به طريق ديگرى معروف باشد
(11) اين گونه حديث را مفردنيز گويند. (12)
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غريب المتن و الاسناد
حديث معروفى است كه متن آن توسط جمعى از صحابه نقل شده، ولى‏يك نفر، فقط از صحابى
كه ديگران از او نقل نكرده‏اند، روايت كند، حديث غريب بيشتر غير صحيح است. (13)

غريب المتن، مفرد
غريب المتن، حديثى است كه در طبقه اول يا در نقل از شيخ حديث، فقط يك نفر آن را
روايت كرده باشد. (14) گر چه در طبقات بعدى اشتهاريافته و جمعى آن را نقل كرده
باشند، مانند حديث:انما الاعمال بالنيات‏كه فقط عمر بن خطاب نقل نموده و از وى فقط
علقمة بن وقاص ليثى واز علقمه فقط محمد بن ابراهيم تميمى و از او فقط يحيى بن سعيد
نقل‏كرده، ولى از يحيى جمع كثيرى (در حدود دويست نفر) روايت‏كرده‏اند. (15)

غريب را به اعتبارى مفرد نامند، چنان كه اگر در طبقات بعد عده‏كثيرى نقل كنند (به
اين اعتبار) آن را مشهور نيز گويند، مانند همين حديث.
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غريب الالفاظ (×)

خبرى است كه در متن حديث، لغات و الفاظ مشكل و دور از استعمال‏يافت‏شود. (16)

مسند
حديثى است كه سلسله سند آن در جميع مراتب تا به معصوم، مذكور ومتصل باشد (17) كه
قهرا حديث مرسل و معلق و موقوف و مقطوع را شامل نيست.

متصل و موصول
حديثى است كه هر يك از روات آن از راوى طبقه بالاتر بلا واسطه نقل‏كرده باشند، ولى
در اين نوع، رسيدن سلسله حديث‏به معصوم، شرطنيست، چه ممكن است‏سلسله سند تا يكى از
شيوخ متصل باشد كه دراين صورت، حديث، متصل نسبى است و از اين جهت، حديث متصل، موقوف
و مرفوع را نيز شامل مى‏باشد (18) منتها متصل مطلق را حديثى دانند كه سلسله روات تا
معصوم يا صحابى، بدون انقطاع ذكر شود. (19)
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معنعن
حديثى است كه در تمام سلسله سند هر يك از ناقلين تصريح به لفظ(عن فلان) نموده باشد،
بدون اين كه راوى لفظ (سمعت) و مانند آن رادر روايت‏بياورد. (20)

تبصره 1.در معنعن، چنانچه روات از شبهه تدليس برى باشند، متصل خواهد بود، مشروط بر
اين كه ملاقات هر يك از روات با مروى‏عنه ممكن باشد و الا ممكن است راوى، مروى عنه
را نديده باشد و ازوى (بعن فلان) نقل حديث كند، بنابر اين، روايت منقطع خواهد بود.

تبصره 2.در قواعد التحديث آمده: (و كثر ايضا استعمال (عن) فى‏الاجازة) ، يعنى
معمولا چنانچه راوى از شيخ حديث، صاحب اجازه‏باشد، به لفظ (عن فلان) حديث را نقل
مى‏كند.

تبصره 3.معنعن از مصدر جعلى عنعنه گرفته شده است (مقباس الدرايه) .
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مؤنن
حديث مسندى است كه در سند گفته شود: (حدثنا فلان ان فلانا حدثه...) كه لفظ (ان) در
نقل يكايك روات آورده شود.

مرفوع
حديثى است كه از وسط سلسله يا آخر آن، يك يا چند نفر از روات‏افتاده باشند، لكن
راوى تصريح به رفع نمايد، مثلا:كلينى عن على بن‏ابراهيم عن ابيه رفعه دلى الصادق
عليه السلام قال... (21) در مرفوع، اصطلاح ديگرى نيز معمول مى‏باشد و آن حديثى
است‏كه در آخر به معصوم اضافه و انتساب يابد، چه سند حديث مقطوع ومرسل باشد يا
مسند. (22)
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معلق (23)

حديثى است كه از اول سلسله سند يك تن يا بيشتر از روات افتاده‏باشد (24) كه احاديث
كتاب من لا يحضره الفقيه و قسمتى از احاديث‏تهذيبين (تهذيب و استبصار) در نخستين
نظر چنين است، ولى صاحبان‏كتب مزبور در آخر كتاب‏هاى نامبرده، رجال غير مذكور سلسله
سند راطبق ضابطه و قاعده‏اى تعيين فرموده‏اند. (25) (26)

1.از قراين مزبور، وجود حديث در كتب اربعه شيعه است، چنان كه نزد اهل‏سنت‏حديثى را
كه بخارى و مسلم در صحيحين آورده باشند، جزو قراين صدق‏حديث است.حتى از ابو اسحق
اسفرائنى و حميدى نقل شده كه آنان حديث وارددر صحيحين را مفيد علم نظرى دانسته‏اند.

(ر.ك:شرح نخبة الفكر، ص 9)تبصره:شرايط صحت‏حديث نزد قدماى اماميه طبق نوشته فيض
كاشانى درمقدمات وافى و شيخ حر عاملى در هداية الامه به قرار ذيل است:1)وجود حديث
در چند اصل از اصول اربعماة مشهور و متداول بين اصحاب.

2)تكرار حديث در يك يا دو اصل به طرق معتبر مختلف.

3)وجود حديث در يكى از اصول راويانى كه تصديق به صحت‏حديث و توثيق آنان اجماعى است.

4)وجود حديث در يكى از اصول اصحاب اجماع:مانند صفوان بن يحيى وبزنطى...

5)وجود حديث در كتبى كه توسط اصحاب ائمه نوشته شده و چون بر امام‏عرضه گرديده،
تصديق به صحت آن فرموده‏اند، مانند كتاب حلى كه بر حضرت‏صادق عرضه گرديد و كتاب
يونس بن عبد الرحمن كه مورد تصديق حضرت‏عسكرى قرار گرفته.

6)اخذ حديث از كتبى كه نزد پيشينيان اماميه شهرت داشته و مورد اعتمادبوده، چه مؤلف
آن امامى باشد، مانند كتاب صلوة حريز يا غير امامى مانند كتاب‏حفص ابن غياث.

تبصره:شهيد ثانى در بدايه فرموده:اكثر علماء از عمل به خبر ضعيف منع‏نموده‏اند و
جمعى نيز در صورتى كه معتضد به شهرت روايى يا صدور فتوا به‏مضمون آن باشد اجازه
كرده‏اند، زيرا با اين خصوصيت ظن و اطمينان به صدق‏راوى پيدا مى‏شود، سپس در شرح
اضافه مى‏كند كه شهرت روايى قبل از شيخ‏طوسى وجود ندارد، زيرا جمعى چون سيد مرتضى
از عمل به خبر واحد منع‏كرده‏اند و جمعى فقط احاديث را بدون جرح و تعديل نقل
نموده‏اند.و با اين حال‏شهرت، تحقق نمى‏يابد، اما شهرت فتوايى قبل از شيخ طوسى از
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آن رو كه فتاواى‏علما به تنهايى ضبط نمى‏گرديد، ممكن نيست و شهرت پس از شيخ هم جز
تقليدى‏از فتاواى شيخ طوسى نمى‏باشد.
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2.فان نقلها فى كل مرتبة ازيد من ثلاثة فمستفيض(وجيزه).او مع حصرالرواة بما فوق
الاثنين فهو المستفيض(شرح نخبة الفكر).

3.درايه شهيد، ص 17-شرح نخبة الفكر، ص 6 قواعد التحديث، ص 125شرح الفيه احمد شاكر،
ص 46.

4.و هو ما يتفرد بروايته شخص واحد فى اى موضع وقع التفرد به من السند(شرح نخبة
الفكر، ص 8).

5.قواعد التحديث، ص 125.شرح نخبة الفكر، ص 6-7 با ذكر مثال:قال‏رسول الله(ص):«لا
يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده‏»كه بخارى‏و مسلم آن را از انس نقل
كرده‏اند.راوى از انس، قتاده و عبد العزيز بن صهيبند كه درمرتبه بعدى، شعبه و سعيد
از قتاده نقل نموده‏اند و اسماعيل بن عليه و عبد الوارث از عبد العزيز روايت
نموده‏اند و در طبقه بعدتر جمع زيادى از آنان نقل نموده‏اند.

(تدريب الراوى، ص 375).

6.در اين باره(احاديث مشهوره)عجلونى، اسماعيل بن محمد(م 1162)كتاب‏«كشف الخفاء و
مزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس‏»رانوشته، كه در دو جلد چاپ
شده است.

7.قواعد التحديث، ص 125-شرح نخبة الفكر، ص 6 تدريب الراوى‏ص 375، با ذكر مثال.

8.ميرداماد، عزيز را خبرى مى‏داند كه در طبقه اول فقط يك نفر آن را نقل‏كرده
باشد(به اصطلاح غريب)ولى در طبقات بعدى دو نفر ناقل آن باشند.(ر.ك:

رواشح، ص 130).

9.شرف الدين بارزى در التيسير فى احاديث البشير النذير، ابتدا متفردات ازصاحبان
صحاح را آورده و بعد متفقات آنان را.

10.مثالى از حديث صحيح غريب السند:عن عبد الله بن عمر و قال لما حاصرالنبى صلى الله
عليه و آله و سلم اهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال انا قافلون ان‏شاء الله غدا،
فقال المسلمون:انرجع و لم نفتحه؟فقال لهم:اغدوا على القتال.فغدوافاصابهم جراح.فقال
لهم:انا قافلون غدا، فاعجبهم ذلك.فغدا رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم.اين
حديث را مسلم در صحيح خود نقل كرده است.

حاكم نيشابورى گويد:اين حديث صحيح و غريب است، زيرا فقط آن راابو العباس سائب از
عبد الله بن عمرو نقل كرده و نيز از وى فقط عمرو بن دينارروايت نموده و از عمرو جز
سفيان بن عيينه كسى نقل نكرده بنابر اين حديث، غريب است، ولى روات آن واجد اوصاف
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صحتند.

11.و هو حديث معروف المتن عن جماعة من الصحابة او من في حكمهم اذاانفرد واحد
بروايته من صحابي مثلا(رواشح، ص 130)

12.الغرابة، اما في اصل السند اولا فالاول، الفرد المطلق(نخبة الفكر).

نووى در تقريب و سيوطى در تدريب الراوى، غريب را روايتى مى‏دانند كه فقطيك نفر آن
را از بعضى ائمه حديث نقل كرده باشد، گر چه ممكن است مراد ايشان ازاين تعريف، غريب
المتن باشد.

13.مالك گويد:شر العم، الغريب، احمد بن حنبل گفته:لا تكتبوا هذه الغرائب‏فانها
مناكير و غالبا من الضعفاء(قواعد التحديث، ص 125).تدريب الراوى، ص 376.

14.هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في اى موضع وقع التفرد به من السند(شرح نخبة
الفكر، ص 8).ان انفرد به واحد في احدها(اي احد المراتب)فغريب(وجيزه)، العدل الضابط
اذا انفرد بحديث‏سمي غريبا(رواشح، ص 130)

15.درايه شهيد.قواعد التحديث، ص 125، دراية مروج.

×.نووى نام اين قسم را غريب الحديث آورده.(تقريب، ص 387)

16.در اين فن و براى تشريح چنين احاديث، دانشمندان اسلامى كتبى پرداخته‏اند و
رواياتى كه به نظرشان رسيده طى آن‏ها توضيح داده‏اند.

1)اول كسى كه در اين باره تصنيف نموده، ابو عبيده معمر بن مثنى متوفاى سال‏210 هجرى
است كه كتاب(غريب الحديث)را نوشت و بعد از وى به ترتيب اين‏اشخاص غريب الحديث
نوشتند:

2)نضر بن شميل مازنى.

3)اصمعى(عبد الملك بن قريب)(213 يا 217 ه.).

4)ابو عبيد، قاسم بن سلام(-224 م)كه لغات حديث را مفصل و با استقصاءو تتبع تامى
جمع‏آورى كرده و كتابى است جامع، تاليف اين كتاب چهل سال به‏طول انجاميد و چون به
عبيد الله بن طاهر امير خراسان اهداء نمود، وى به قدردانى‏از علم براى مؤلف ماهيانه
ده هزار درهم مقررى تعيين كرد.

اين كتاب غير مرتب بوده است كه توسط موفق الدين ابن قلابه به ترتيب‏حروف تهجى مرتب
گرديد.

5)ابن قتيبه دينورى، عبد الله بن مسلم(-276 ه.)كه احاديث كتاب ابو عبيده رابه ضميمه
آنچه خود گرد آورده بود در اين تاليف جمع كرد.

6)ابو سليمان خطابى(-388 ه.)كه كتاب وى ذيلى بر كتاب ابن قتيبه است.

29)عبد الغافر فارسى، كه كتاب مجمع الغرائب را نوشت.

7)قاسم السرقسطى المالكى(-302 ه.)كه كتاب الدلائل را به عنوان ذيل بركتاب ابن قتيبه
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نوشت.

8)حافظ ثابت‏بن حزم(پدر قاسم سر قسطى)كه كتاب نا تمام فرزندش راتكميل نمود.

9)هروى(401 ه.)كه كتاب(غريبين)يعنى غريب الحديث و غريب القرآن
را نوشت.

10)ابو موسى محمد بن ابى‏بكر اصفهانى كه ذيلى بر كتاب هروى نوشت.

11)زمخشرى(538 ه.)كه كتاب(الفائق)را نگاشت و كتاب هروى را تحت‏الشعاع قرار داد.

12)ابن جوزى، ابو الفرج.

13)ابن اثير، ابى السعادات مبارك بن محمد(-606 ه.)كه(النهايه)را تاليف‏كرد.و اين
كتاب، بهترين و جامع‏ترين كتب غريب الحديث است.كه صفى ارموى‏ذيلى بر آن نوشته و
سيوطى آن را تلخيص نموده و ملخص مزبور به نام(الدر النثير)در هامش(النهايه) چاپ شده
است.

ديگر از كسانى كه غريب الحديث نوشته‏اند:ابراهيم بن اسحق عربى است كه‏كتاب مبسوطى
نوشته و طى آن اسانيد احاديث مزبور را بطور استقصاء بيان ساخته‏و از اين جهت متروك
مانده است.

ديگر، تغلب لغوى، ابو العباس احمد بن يحيى، و مبرد، محمد بن يزيد و ابو بكرانبارى،
محمد بن قاسم و احمد بن حسن كندى و محمد بن عبد الواحد زاهد(صاحب تغلب)اند كه به
آنان كتبى در اين فن نسبت داده شده است.

17.هو ما اتصل سنده من راويه الى منتها مرفوعا الى النبى صلى الله عليه و اله و
سلم(قواعدالتحديث، ص 123).

هو ما اتصل سنده مرفوعا من راويه الى منتهاه الى المعصوم(درايه شهيد، ص 35).

و ان علمت‏سلسلته باجمعها فمسند(وجيزه).

قال ابن عبد البر:هو ما جاه عن النبى خاصة، متصلا كان او منقطعا.و قال الحاكم‏و
غيره:لا يستعمل الا فى المرفوع المتصل بخلاف الموقوف و المرسل و المعضل‏و
المدلس(تدريب الراوى، ص 107).

سيوطى گويد:المسند:المرفوع ذا التصال-و قيل:اول، و قيل:الثانى.

18.شرح بدايه شهيد-قواعد التحديث.

المتصل ما سلم اسناده من سقوط فيه(شرح نخبة الفكر).

هو ما اتصل اسناده مرفوعا كان او موقوفا على من كان(تقريب نووى، ص 108).

چنان كه از تعاريف فوق ملاحظه مى‏شود، بعضى انقطاع سلسله را منافى اتصال‏دانسته‏اند
و بعضى حتى مرفوع و موقوف را در شمار متصل آورده‏اند.به عقيده مامتصل به طور اطلاق
شامل موقوف و مرفوع نيست و در صورت مزبور مى‏بايست‏گفت تا فلان صحابى متصل است.

19.ترجمه شرايع، ص 21.

20.و المروى بتكرير لفظ عن، فمعنعن(وجيزه).
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21.مرفوع در اصطلاح اهل سنت‏حديثى است كه سلسله اسناد به‏پيغمبر صلى الله عليه و
اله و سلم منتهى شود ابن حجر فرمايد:الاسناد اما ان ينتهى الى النبى او الى‏الصحابي
او الى التابعي.فالاول المرفوع.و الثاني، الموقوف.و الثالث، المقطوع(نخبة الفكر، ص
4).

نووى گويد:هو ما اضيف الى النبي خاصة متصلا كان او منقطعا(تقريب‏الراوى، ص 109).

ابن صلاح نيز همين مضمون را در مقدمه آورده است(مقدمه الحديث، ابن‏صلاح، ص 22).

22.و هو ما اضيف الى المعصوم من قول او فعل او تقرير، سواء كان اسناده‏متصلا او
منقطعا بسقوط الصحابي منه او غيره(قواعد التحديث، ص 113).

المرفوع ما اخبر فيه الصحابى عن قول الرسول او فعله(كفايه خطيب).

ايضا رجوع كنيد به پاورقى شماره 20.

23.ماخوذ از تعليق در طلاق است كه هر دو(يعنى هم طلاق و هم حديث‏معلق)در قطع اتصال
شريكند(شهيد و ديگران).

24.شرح نخبة الفكر، ص 26-قواعد التحديث، ص 124-او سقط من اولهاواحد فصاعدا
فمعلق(وجيزه).

25.شهيد ثانى مى‏فرمايد:و لا يخرج المعلق عن الصحيح اذا عرف المحذوف‏من جهة الثقة.

26.صاحب معالم در كتاب منتقى الجمان، ص 21/1 مى‏فرمايد:بايد دانست‏كه حال مشايخ
ثلاثه(صاحبان كتب اربعه حديث‏شيعه)در ذكر اسانيد، مختلف‏است.شيخ كلينى حديث را
تماما نقل مى‏نمايد يا به سند حديثى كه قريبا گذشته‏است ارجاع مى‏دهد.صدوق بيشتر
سند را ترك كرده، ولى طرق متروكه را در آخركتاب، به تفصيل آورده است.شيخ طوسى، گاهى
تمام سند را ذكر، و زمانى آن راترك مى‏كند، و چه بسا قسمت كمى از سند را ترك و بقيه
را ذكر نموده(كه اهل فن‏درايه ترك اوايل سند را تعليق نامند)سپس در آخر تهذيب به
صراحت و نيز دراستبصار فرموده:هر حديثى كه قسمت اول سند را نياورده‏ام، به نام كسى
است كه‏حديث از كتاب وى اخذ شده و طرق خود را به صاحبان كتاب( اصول حديث) به‏طور
تفصيل آورده است.
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مفرد، شاذ، نادر، محفوظ
مفرد بر دو قسم است:مطلق و نسبى.

چنانچه انفراد در اصل سند (يعنى اولين راوى و سر سلسله ناقلين‏حديث) واقع شود، آن
را مفرد مطلق گويند، و در غير اين صورت نسبى‏است. (1)

مفرد مطلق حديثى است كه راوى آن به نقل حديث منفرد باشديعنى ديگر روات، اين حديث را
ذكر نكرده باشند. (2)

اين گونه حديث را«غريب‏»نيز مى‏نامند و اگر دو تن آن را نقل نموده‏باشند،
«عزيز»گويند.

و اما مفرد نسبى، حديثى است كه مثلا اهل شهرى در نقل آن منفردباشد (3) (4)

مشهور علماء، حديث مفرد را شاذ هم مى‏نامند، (5) ولى شافعى وعلماى حجاز و نيز جمعى
از علماى شيعه در تعريف شاذ گفته‏اند:شاذحديثى است كه در مقابل و معارض حديث مشهور
يا حديثى كه رواتش‏حافظتر است واقع شود. (6) چنين حديثى نادر هم ناميده مى‏شود.

چنانچه راوى حديث‏شاذ (يعنى مخالف مشهور) غير ثقه باشد، حديث مزبور
را«منكر»و«مردود»نيز نامند. (7)

عكس حديث‏شاذ را حديث‏«محفوظ‏»گويند، (8) بنابر اين حديث‏محفوظ، حديث مشهورى است كه
ديث‏شاذى با آن مخالف باشد.

طبق تعريف مشهور، حديث‏«انما الاعمال بالنيات‏»شاذ است، زيرادر طبقه اول فقط عمر آن
را روايت كرده و در طبقه دوم فقط علقمه ازوى و در طبقه سوم فقط محمد بن ابراهيم از
علقمه و در طبقه چهارم، يحيى بن سعيد (9)

به هر حال محققان، مجرد انفراد راوى را (در صورتى كه ثقه باشد)موجب رد حديث
ندانسته‏اند.
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متابع، شاهد
چنانچه بعض افراد سلسله سند حديثى با راويان حديث مفردى كه‏همان مضمون را نقل
نموده‏اند، موافق باشند، آن حديث را متابع‏گويند. (10) حديث متابع و شاهد بيشتر از
آن جهت كه مؤيد مضمون‏حديث ديگرى است، مورد توجه قرار مى‏گيرد، لذا صحت‏حديث
زيادملحوظ نيست و اگر مضمون حديث مفرد به سلسله سند ديگرى نقل شود، آن
را«شاهد»نامند. (11) گاهى متابع بر شاهد و به عكس، اطلاق مى‏شود. (12)

مدرج
حديثى است كه راوى، كلام خود يا كلام بعضى راويان را داخل در متن نمايد كه موجب
اشتباه كلام وى با سخن معصوم شود، چه اين عمل به‏عنوان شرح و توضيح ديث‏باشد و چه
به عنوان استشهاد به آن، ياطى نقل زنجيره حديث، توضيحى درباره يكى از راويان، اضافه
نمايد يادو حديث را كه هر كدام به سلسله سندى نقل شده است، ضمن سلسله‏سند ديگرى
آورد، يا دو متن را كه به دو سند رسيده است، به يك سندنقل كند يا متن حديثى را بدون
قسمتى از آن نقل كند و سپس شخص‏ديگرى همان متن را با قسمتى كه در سند مزبور نيست،
ولى به سندديگر آمده از وى نقل نمايد. (13)
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مكاتب
حديثى است كه متضمن دستخط معصوم باشد، چه ابتداءا مرقوم‏فرموده باشد و چه در مقام
جواب سؤال كسى.بعضى مكاتب را درمورد امرى كه امام املاء فرموده باشد، نيز تعميم
داده‏اند. (14)

مصحف
حديثى است كه قسمتى از سند يا متن آن به كلمه يا عبارت مشابه آن تغيير يافته باشد.

(15) مشابهت دو كلمه كه موجب تصحيف مى‏شود، ممكن است در كتابت‏باشد، مانند
تصحيف‏«مراجم‏»به‏«مزاجم‏»و«بريد»به‏«يزيد» (بريد بن معاويه عجلى به يزيد بن
معاويه) ، و جرير به‏حريز، و نيز مانند تصحيف (من صام رمضان و اتبعه ستا من شوال) ،
كه‏كلمه (ستا) به (شيئا) تصحيف شده است، (16) و مثل حديث:ان النبي‏احتجر بالمسجد،
اي اتخذ حجرة من حصير (يعنى رسول اكرم درمسجد حجره‏اى از حصير و بوريا ساخت) كه به
(احتجم) (يعنى پيغمبردر مسجد حجامت فرمود) تصحيف شده است. (17)

گاهى نيز تصحيف در معنى و مفاد حديث است، مثل اين حديث كه‏از ابو موسى محمد بن
المثنى العنزى نقل شده كه گفت: (18) «نحن قوم لنا شرف نحن عنزه صلى الينا رسول
الله‏» (19) كه راوى لفظ عنزه را كه مرادعصاى كوتاه است‏به (عنزة) كه نام قبيله
راوى است، تصحيف نموده ومفاد حديث را كه حاكى از نماز گزاردن رسول خدا به طرف
عصاى‏خويش است‏به نماز گزاردن رو به قبيله عنزه تغيير داده است. (20)
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محرف
حديثى است كه در سند يا متن آن، كم يا زياد شده و يا حرفى به جاى‏حرف ديگر نهاده
شود، (21) مانند تحريف‏«ابن ابى مليكه‏»كه تصغيرملكه است، به (ابن ابى ملائكه) كه
جمع ملك است، و مانند حديث‏نبوى‏«يا على يهلك فيك اثنان، محب غال و مبغض قال‏»كه به
(مبغض غال) تحريف شده است (22) و مانند عبارتى كه در كتب مقاتل نقل شده:«فلماذهب
على بن الحسين الى القتال رفع الحسين عليه السلام سبابته نحو السماء وقال اللهم
اشهد...» (هنگامى كه على اكبر به ميدان رفت، امام‏حسين عليه السلام نگشت‏سبابه خود
را به طرف آسمان بلند كرد و بر قوم‏نفرين نمود) كه بعضى به (رفع الحسين شيبته)

(حسين عليه السلام محاسن خودرا با دست‏به طرف آسمان گرفت) تحريف كرده‏اند. (23)
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عالى و نازل
اولى حديث متصل السند قليل الوسائط است و دومى به عكس آن، (24) يعنى افراد سلسله
سند بيش از افراد سلسله همان حديث‏به سند ديگرباشند يا بيشتر از نظاير حديث مزبور
باشند. گروهى در قسمت اول(عالى السند) تتبع نموده و نتيجه آن را در كتبى به نام
(قرب الاسناد) جمع و ضبط فرموده‏اند كه از آن جمله قرب الاسناد حميرى (25) است.

كتب جامع احاديث عاليه را اهل سنت (عوالى) نامند.مانند (العوالى‏المنتقاة) از حافظ
ذهبى.كه نسخه‏اى از آن در دار الكتب الظاهريه دمشق‏موجود است. (26)

مساوات و مصافحه
چنانچه عدد راويان حديثى كه شيخ حديث، از پيغمبر نقل كند، با عددراويانى كه يكى از
صاحبان صحاح، همان حديث را توسط آنان ازپيغمبر نقل كرده مساوى باشد، آن
را«مساوات‏»گويند.

و اگر عدد روات حديثى تا معصوم كه توسط شيخ راوى نقل شود، باعددى كه يكى از مصنفين
صحاح، همان حديث را به توسط راويان‏ديگر نقل كرده، يكى باشد«مصافحه‏»گويند، چه
مانند آن است كه‏راوى با مصنف آن كتاب در يك زمان مى‏زيسته و نزديك استاد، حديث
آموخته و قهرا با وى مصافحه نموده است. (27)
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رواية الاقران
در صورتى است كه راوى با كسى كه از وى نقل حديث كرده، در سن يادر ملاقات شيخ، مساوى
باشد، آن را روايت اقران گويند (28) (29) مانندسيد مرتضى و شيخ طوسى كه از مفيد
روايت مى‏كنند.

مدبج
چنانچه در فرض بالا هر يك از دو قرين از يكديگر نقل حديث كنند، مدبج ناميده مى‏شود.

(30)

رواية الاكابر عن الاصاغر
چنانچه از اسم آن پيداست، نقل بزرگسال‏تر از كوچك سال‏تر يا كسى كه در اخذ از مشايخ
بر ديگرى سبقت داشته از آن ديگر است، مانند نقل‏پدر از پسر يا صحابى از تابعى. (31)
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معروف و منكر و مردود و متروك
معروف، حديثى است كه مضمون آن، نسبت‏به حديث مخالفش، دربين روات اشتهار داشته باشد،
و منكر عكس آن است، يعنى خبرى است كه‏فقط يك نفر غير ثقه آن را نقل كرده باشد و
مخالف معروف باشد. (32) از منكر، گاهى تعبير به مردود و متروك شده، (33) و آن وقتى
است كه‏راوى حديث منكر، متهم به كذب باشد.

معروف و منكر، با مشهور و شاذ يك معنى دارد، گر چه نوعا مراد ازمعروف، حديثى است كه
در مقابل و معارض با حديث منكر آمده باشد.

نيز اصطلاحا به حديثى منكر گويند كه در سلسله سند، موجب ضعفى باشد، ولى شاذ، حديث
صحيح السندى است كه با راجح‏تر از خودمعارض باشد، (34) منتها شهيد ثانى شاذ را اعم
از صحيح السند مى‏داند. (35)
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مطروح
حديثى است كه مخالف دليل قطعى و نيز غير قابل تاويل باشد.

محفوظ و شاذ
محفوظ، خبرى است كه جماعتى آن را نقل كرده باشند و مخالف خبر ديگرى‏باشد كه فقط يك
تن به نقل آن منفرد است كه دومى را شاذ گويند. (36) به عبارت ديگر:خبر مخالف شاذ را
محفوظ گويند. (37)

مسلسل
حديثى است كه تمامى يا بيشتر افراد سلسله سند تا به معصوم، هم نام‏يكديگر باشند يا
تمامى روات، اهل يك شهر باشند، يا همگان هنگام روايت داراى خصوصيت مشابهى در گفتار
يا كردار باشند يا هر يك ازروات، از پدر خويش نقل نموده باشد، مثل اخبرنى فلان‏«و
الله‏»كه لفظمزبور در يكان يكان افراد سلسله سند تكرار شده باشد.يا اخبرنى ابى‏قال،
اخبرنى ابى... (38) (39) (40)
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مزيد
روايتى است كه در متن يا سند آن، زيادتى وجود داشته باشد كه درحديث همسان آن نيست،
مانند خبر نبوى:«جعلت لى الارض مسجداو طهورا»كه مشهور چنين روايت كرده‏اند، ولى به
سند ديگرى به لفظ(و ترابها طهورا) نقل شده است. (41)

زيادت در رجال زنجيره سند، آن است روايتى توسط سلسله‏اى نقل‏شود كه در سند ديگر، يك
نفر بر افراد سلسله افزوده شده باشد.

ناسخ و منسوخ
ناسخ حديثى است كه حكم شرعى ثابت در قرآن يا حديث ديگرى رابر دارد و منسوخ به عكس
آن، يعنى حديثى است كه حكمى را كه‏متضمن است توسط حديث ناسخ برداشته شده باشد، (42)

مانند حديث‏نبوى: (افطر الحاجم و المحجوم) كه به حديث (احتجم رسول الله و هوصائم)

نسخ شده است، زيرا حديث اول-كه حاكى از بطلان روزه كسى‏است كه حجامت كند-در سال
هشتم هجرت صدور يافته و مضمون‏حديث دوم كه حاكى از حجامت پيغمبر در حال روزه است در
سال‏دهم هجرت بوده است. (43)



79

محكم
حديث مقبولى است كه معارض نداشته باشد. (44)

متشابه
تشابه گاهى در سند حديث است و گاهى در متن.

متشابه السند:حديثى است كه اسم بعضى از راويان آن با راوى ديگرى‏هم در تلفظ و هم در
كتابت‏يكسان باشد، ولى در اسم پدر فقط در كتابت متفق‏باشند، مانند محمد بن عقيل
(بفتح عين) و محمد بن عقيل (بضم عين) (45) يا اين كه در اسم و اسم پدر همسان باشند
و امتياز آنها فقط به لقب‏باشد، مانند احمد بن محمد بن عيسى (الاسدى) و احمد بن
محمد بن‏عيسى (القسرى) (46)

متشابه المتن:حديثى است كه در مفاد و معناى آن دو احتمال‏مساوى داده شود. (47)
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نص، مجمل، ظاهر، مؤول
متن حديث‏به اعتبار واضح بودن دلالت آن بر مراد و يا خفاء آن، به‏انواع نامبرده
تقسيم مى‏شود، زيرا چنانچه لفظ حديث فقط داراى‏يك معنى است كه غير آن معنى در كلام
احتمال داده نمى‏شود، نص‏است.

و اگر داراى دو يا چند معنى است كه هيچيك در مقام احتمال برديگرى رجحان ندارد، مجمل
است.

و چنان كه يكى از دو يا چند احتمال بر ديگرى ترجيح دارد، احتمال‏راجح را ظاهر گويند
و اگر به واسطه شواهد عقلى يا نقلى بر خلاف‏ظاهر حمل شود، مؤول نامند. (48)

مبين و مجمل
مبين حديثى است كه الفاظ متن آن ظاهر الدلاله باشد و مجمل به‏خلاف آن است.
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مقبول و مردود
مقبول، حديثى است كه علماء مضمون آن را قبول فرموده و طبق آن عمل نموده باشند. (49)

نوعا اين اصطلاح در مورد احاديثى استعمال مى‏شود، كه به صحت‏اصطلاحى موصوف
نمى‏باشد، مانند مقبوله عمر بن حنظله كه دررسائل شيخ انصارى و ساير كتب اصول به آن
استشهاد شده است، زيرادر رجال نسبت‏به عمر بن حنظله، جرح و تعديلى نرسيده است. (50)

(51)

مردود، خبرى است كه به واسطه عدم اطمينان به صدق آن موردعمل نباشد. (52)

معتبر، حديثى است كه به مضمون آن عمل شده و يا دليلى براعتبارش موجود باشد، مانند
وجود چنين خبرى در اصول معتمده. (53)

:

1.درايه شهيد، ص 17.

2.و ان لم يرو به معناه ايضا حديث آخر فهو فرد من الافراد(اختصار علوم‏الحديث، ص
59).

3.ابن حجر، مفرد نسبى را حديثى مى‏داند كه در دو يا چند طبقه منحصرا يك‏تن نقل
كند.(ر.ك: شرح نخبة الفكر، ص 10)ولى در تدريب الراوى، ص 156 آن را قسمتى از انحاء
مفرد نسبى مى‏شمارد.

4.مثال مفرد نسبى:ابو نصر احمد بن سهل الفقيه عن حكم بن عتيبة عن‏حنش قال:كان علي
يضحى بكبشين، بكبش عن النبي و بكبش عن نفسه)كه از اول‏تا به آخر سند آن منحصرا از
اهل كوفه‏اند و ديگران حديث مزبور را نقل ننموده‏اند.

5.و مخالف المشهور شاذ(وجيزه).

الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور(درايه شهيد، ص 45).

6.قال الشافعي:الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لرواية من هو اولى منه لا ان‏يروي ما
لا يروي غيره(قواعد التحديث، ص 131، تقريب، ص 146.مقدمه ابن‏صلاح، ص 36).

7.درايه شهيد، ص 46-مقدمه ابن صلاح، ص 37.

8.شرح نخبة الفكر، ص 20.

9.مقدمه ابن صلاح ص 36 و تدريب الراوى ص 80.

10.و المفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع، و المتابعة ان حصلت للراوي‏نفسه فهي
التامة و ان حصلت لشيخه فمن فوقه فهى القاصرة و يستفاد منه التقوية(شرح نخبه، ص
21.قواعد التحديث، ص 128).

11.فان روي معناه بطريق اخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه(اختصارعلوم الحديث، ص
59)نيز رجوع كنيد به:شرح نخبة الفكر، ص 34-قواعدالتحديث، ص 124-هدية المحصلين، ص
64-تدريب الراوى، ص 173.
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12.شرح نخبه 23.

13.خطيب بغدادى در اين زمينه كتابى نوشته است.(تدريب الراوى، ص 178).

14.ممقانى مى‏گويد:و الحق ان المكاتبة حجة، غاية ما هناك كون احتمال‏التقية فيها
ازيد من غيرها(مقياس الدرايه، ص 51).

15.او صحف فى السند او المتن فمصحف.

16.اين تصحيف را ابو بكر صولى مرتكب شد.(تدريب الراوى، ص 385)

17.اين تصحيف توسط ابن لهيعه انجام شده.(ر.ك:تدريب الراوى، ص 385)و مانند جمله:

الدنيا راس كل خطيئه)كه در اخلاق ناصرى به(الدينار، اس كل‏خطيئه)تصحيف شده
است.(هدية المحصلين، ص 71)و مانند تصحيف زرغباتزدد حبا(روز در ميان زيارت كن تا
موجب زيادى دوستى گردد)كه بعضى به(زرعنا تزدد حبا)(از جانب ما زيارت كن تا موجب
زيادى دوستى شود)خوانند.

(تدريب، ص 385).

18.درايه شهيد، ص 43-علوم الحديث ابن صلاح(ص 255 چاپ دكترنور الدين عتر).

19.در مجمع البحرين نقل نموده:كان رسول الله يجعل العنزة بين يديه اذا صلى‏و كان
ذلك ليستتر بها عن المارة، (درايه مروج، ص 72).

20.قواعد التحديث، ص 126 چاپ سوم.

21.بعضى محرف و مصحف را يكى دانسته‏اند و بعضى تصحيف را اعم ازتحريف دانسته‏اند و
بعضى تصحيف را مختص به تغيير لفظ از حيث نقطه دانسته وتحريف را تغيير در شكل كلمه
گفته‏اند.(درايه مروج، ص 73)ولى ميرداماد محرف‏را جدا از مصحف ذكر فرموده است.

ابن حجر فرمايد:و ان كانت المخالفة بتغيير حرف او حروف مع بقاء صورة‏الخط فى السياق
و كان بالنسبة الى الشكل فالمحرف و قد صنف فيه العسكرى‏و الدار قطنى.(شرح نخبة، ص
35)

22.لفظ(غال)اسم فاعل از فعل غلا، يغلو، غلوا مى‏باشد كه به معنى تجاوز ازحد و زياده
روى است، و كلمه(قال)اسم فاعل از فعل قلى يقلى قلا است كه به‏معنى دشمن آمده، چه
منظور رسول اكرم آن است كه نفس دشمنى با على عليه السلام‏موجب هلاكت است، نه شدت
دشمنى با وى كه معنى(مبغض غال)است.

23.ظاهرا وجه اين گونه تحريفات نقص رسم الخط قديم بوده است كه در آن‏نقطه گذارى
كلمات متداول نبوده است.

24.قواعد الحديث، ص 128.«و قصير السلسلة عال‏»(وجيزه).

25.چهار نفر از علماى اماميه قرب الاسناد نوشته‏اند:1.ابو جعفر محمد بن‏محمد بن
جعفر بن بطه مؤدب قمى.2.على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى.3.
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على بن ابراهيم قمى.4.حميرى كه كتابش حاوى 1378 حديث است(فهرست‏آستان قدس رضوى، ج 5
ذيل ص 14).

ديگر از كسانى كه قرب الاسناد نوشته‏اند، محمد بن عليمى يقطينى و محمد بن‏ابى عمران
ابو الفرج قزوينى است.(فوائد الرضويه، ص 264).

26.نام كتب عوالى را در كشف الظنون ج 2 ملاحظه فرماييد.

27.شرح نخبه، ص 51-تدريب الراوى، ص 366.

28.شرح نخبه، ص 51.فان وافق المروى عنه في السن او فى الاخذ عن الشيخ‏فرواية
الاقران(وجيزه).

29.ابن حجر در شرح نخبه، ص 52 فرمود:آخرين فاصله بين فوت دو قرين كه‏در سماع از
شيخى شركت داشته‏اند يكصد و پنجاه سال است.

30.و ان روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج(نخبه، ص 51)لمقابلة ديباجة‏وجه كل واحد
للآخر.

31.خطيب در اين فن كتابى نوشته است، و در عكس اين نوع(كه روايت پسراز پدر باشد)

صلاح الدين علايى و ابن حجر كتاب نوشته‏اند.

32.و ان وقعت المخالفة مع الضعيف فالراجح المعروف، و مقابله المنكر(شرح نخبه).

33.درايه مروج، ص 63.سيوطى گويد:

و سم بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب او عرفوه منه غير الاثر او فسق او غفلة
او وهم كثر
قواعد التحديث، ص 131-شرح نخبه، ص 21.

34.شرح بدايه، ص 46.

35.و ان وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح المعروف و مقابله المنكر(شرح‏نخبه، ص 11)

36.رجوع كنيد به ص 91 همين كتاب.

37.درايه مروج، ص 63 فان خولف بارجح منه فالراجح المحفوظ، و مقابله‏الشاذ(شرح نخبه،
ص 20).

38.و ان اتفق الرواة في صيغ الاداء او غيرها من الحالات فهو المسلسل(نخبة‏الفكر)

39.مثال‏هاى انواع تسلسل در روايت را در كتاب معرفة علوم الحديث‏حاكم، ص 30 و تدريب
الراوى، ص 380 و قواعد التحديث علامه قاسمى، ص 127 ودراية مروج، ص 79 و احاديث
مسلسل را در ص 89 درايه مروج ببينيد.

40.قلما تسلم المسلسلات عن ضعف في وصفه بالتسلسل(درايه شهيد، ص 48-تدريب الراوى، ص
381).

41.در تدريب الراوى شخص منفرد را ابو مالك سعد بن طارق اشجعى نام برده‏و لفظ زياده
را(تربتها)ذكر كرده است(ر.ك:تدريب، ص 158)

42.بين فريقين(اهل سنت و شيعه)نسبت‏به وقوع نسخ در قرآن اختلافى‏نيست، گر چه اخيرا
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بعضى خواسته‏اند آن را توجيه كنند و آيات منسوخ را موقت‏بدانند، كه البته بحثى در
اصطلاح نيست، اما نسبت‏به نسخ حديث، جمعى از اهل‏سنت‏حكم آيه قرآن را جايز
ندانسته‏اند، كه اينك براى مزيد فايدت كلام ابن حزم رااز كتاب(المحلى)نقل مى‏كنيم:

مسئلة و القرآن و السنة تنسخ السنة و القران.قال عز و جل ما ننسخ من آيه...و
قال‏تعالى: ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى، و صح ان كل ما قاله رسول الله صلى
الله عليه و اله و سلم‏فعن الله تعالى قاله.و النسخ بعض من ابعاض البيان و كل ذلك
من عند الله تعالى.

در پاورقى تفصيل مطلب را به كتاب(الاحكام في اصول الاحكام)ارجاع‏مى‏دهد.ضمنا
مى‏نويسد:و قد ظهرت في هذه الايام بدعة انكار النسخ ففندناها في‏كتابنا«الايمان و
آثاره‏».

43.يا مانند قول رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم كه فرموده:«كنت نهيتكم عن
زيارة
القبور فزوروها»، كه خود آن حضرت ناسخ و منسوخ را بيان فرموده.(ر.ك:

تدريب الراوى ص 195)

44.شرح نخبه.ص 23
45.اوفى اسمه فقط(اى ان اتفق اسم الراوى مع الاخر فقط)و الابوان متفقان‏فهو
المتشابه(وجيزه)

46.اين قسم در واقع همان متفق و متفرق است(ر.ك:درايه مروج، ص 69)

47.و قد ينقسم باعتبار آخر الى حقيقة و مجاز و مشترك و منقول و مطلق و
مقيد و عام و خاص و مبين فى نفسه و ما لحقه البيان و ناسخ و منسوخ.

48.ما هو كان للفظ معنى غير راجح(مقباس الهدايه، ص 51).

49.فان اشتهر العمل بمضمونه فمقبول(وجيزه)و هو ما يجب العمل به‏عند الجمهور كالخبر
المحفوف بالقرائن و الصحيح عند الاكثر و الحسن على قول.

(درايه شهيد، ص 18)

50.ر.ك:درايه شهيد، ص 55-مقدمه ترجمه شرايع، ص 31 و درايه مروج، ص 76
51.روايت مزبور را كلينى در اواخر فروع كافى(باب كراهة الارتفاع الى‏قضاة الجور)و
شيخ در تهذيب(باب من اليه الحكم و اقسام القضاة)و نيز در باب(الزيادات في القضايا و
الاحكام)آورده است.

52.و هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لبعض الموانع(درايه شهيد، ص 18).

53.هو ما عمل الجميع او الاكثر به، او اقيم الدليل على اعتباره لحجة اجتهادية‏او
وثاقة او حسن(مقباس الدراية، ص 50)
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مشترك
حديثى است كه يكى از رجال سند آن بين ثقه و غير ثقه، مشترك باشد، و به عبارت ديگر
از راويان آن يك نفر يا بيشتر، هم نام با ديگرى باشد به‏طورى كه اين شركت در اسم،
موجب ترديد در وثاقت‏حديث گردد، مانند روايتى كه محمد بن قيس در سلسله سند آن باشد.

(1) مشترك اسمى به يكى از علائم ذيل تشخيص داده مى‏شود:

1.لقب، 2.كنيه، 3.نام پدر، 4.جد ادنى، 5.جد اوسط، 6.جداعلى، 7 و 8.مروى عنه، راوى
از وى، 9. امامى كه از وى روايت‏شده‏است، 10.مكان وى (شهر يا قبيله‏اش) ، 11.زمان
وى، 12.ولاء (ولاءعتق، هم پيمانى، ولايت‏بر عبد) .
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متفق و مفترق
حديثى است كه بعضى روات آن در اسم و نام پدر هم نام راويان حديث‏ديگرى باشند، (2)

مانند احمد بن محمد بن عيسى الاسدى و احمد بن‏محمد بن عيسى القسرى. (3)

فرق اين نوع حديث‏با متشابه السند آن است كه در اين قسم، نام‏راوى در دو حديث، شبيه
يكديگر است، گر چه هر دو موثق باشند و درمتشابه السند، راوى يك حديث‏با شخص ديگرى
كه از لحاظ درجه‏وثاقت‏با وى فرق دارد، هم نام است.

مؤتلف و مختلف
مجموعا اسم حديثى است كه نام كسى در سلسله سند نقل شود كه‏ممكن است‏به دو گونه
خوانده شود، ولى در كتابت‏يكسان نوشته‏مى‏شود (4) كه به اعتبار نحوه كتابت، نام
راوى، متفق و به لحاظ مسماى‏اشخاص كه از اين نام احتمال مى‏رود، مفترق ناميده شده و
اين قسم، درواقع يكى از شعب تصحيف است، منتها در سلسله سند نه در متن، مانند حنان و
حيان (5) و جرير و حريز (6) و نيز مانند خثيم و خيثم (7) و همدانى و همدانى و بريد
و يزيد. (8) (9)

گاهى نيز مختلف به احاديث متعارضه اطلاق شده، (10) مانند حديث(فر من المجذوم فرارك
من الاسد-از بيمار جذامى دور شويد) باحديث (لا عدوى-پرهيز نكنيد) كه قابل جمع است.

از اهل سنت‏شافعى و ابن قتيبه و طحاوى در مختلف الحديث (به معناى اخير) درباره جمع
بين احاديث متعارض، كتاب نوشته‏اند.ازشيعه نيز شيخ طوسى كتاب استبصار را به اين
منظور تاليف فمورده‏است.
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مشكل
حديثى است كه شامل الفاظ يا معانى مشكله باشد. (11)

موقوف، اثر
حديثى است كه از صحابى معصوم نقل شده، بدون اين كه وى آن را به‏معصوم اسناد دهد، چه
سلسله سند تا صحابى متصل باشد و چه‏منفصل. (12)

و چنانچه حديث از صحابى پيغمبر نقل شود، اثر هم بر آن اطلاق‏شده است. (13)

مرسل
حديثى است كه شخصيتى كه خود حديث را از پيغمبر يا امام عليه السلام‏نشنيده، بدون
وساطت صحابى از معصوم نقل كند، (14) به عبارت ديگر، مرسل حديثى است كه آخرين راوى
حديث، مذكور يا معلوم نباشد.

گاهى نيز بر حديثى كه از سلسله سند بيش از يك نفر حذف گرديده‏اطلاق شده است، (15)

بنا بر اين، گاهى مرسل به معنى مقطوع يا معضل‏نيز استعمال شده است، (16) بلكه شامل
مرفوع و معلق نيز مى‏گردد.

در حجيت روايت مرسل و عدم آن اختلاف است كه مشروحا درعلم الحديث ص 119 بيان شده
است. (17) .

تبصره 1.سيوطى در حجيت مرسل (نسبت‏به احاديث اهل سنت)ده قول نقل نموده است:1.حجيت
مطلقا، 2.عدم حجيت مطلقا، 3.

حجيت مرسلات در قرن اول، 4.حجيت مرسلات عدول، 5.فقطحجيت مرسلات سعيد بن مسيب، 6.

حجيت مرسل در موردى كه حديث ديگرى در آن زمينه نباشد، 7.اقوائيت مرسل از مسند، 8.

حجيت مرسل در زمينه مستحبات، 9.فقط حجيت مرسلات صحابه(قول دهم در تدريب الراوى ذكر
نشده است) ابن صلاح از مسلم نقل‏كرده كه مرسل حجت نيست، ولى مالك و ابى حنيفه به آن
عمل‏كرده‏اند.

مشهور بين اماميه، حجيت مرسلات اصحاب اجماع است كه جمعاهيجده نفر از ثقات اصحاب
ائمه‏اند، چه اينان معمولا از غير ثقات، نقل‏حديث نمى‏كرده‏اند و نام آنان را ضمن
عنوان (اصحاب اجماع) از رجال‏كشى نقل كرده‏ايم. (18)

تبصره 2.در بين راويان حديث اهل سنت، بيشتر از اين عده حديث‏مرسل نقل شده:عطاء بن
ابى رباح (از اهل مكه) ، سعيد بن مسيب (ازاهل مدينه) ، حسن بصرى (از بصره) ،
ابراهيم نخعى (از كوفه) ، مكحول(از شام) .

تبصره 3.صحيح‏ترين مراسيل نزد اهل سنت، مرسلات سعيد بن‏مسيب است، زيرا علاوه بر اين
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كه وى از فقهاى حجاز بوده و بيشتربزرگان صحابه را درك نموده، اغلب مراسيل وى با سند
صحيح توسطديگران نقل شده است. (19)

مضمر
حديثى است كه راوى، نام امامى را كه از وى نقل حديث نموده است‏ذكر نكند، (20) مانند
قول زرارة:عنه...

بايد دانست كه قسمتى از احاديث مضمره به واسطه تقطيع روايات، به اين صورت در آمده
است، مانند روايت على بن جعفر از موسى بن‏جعفر كه متضمن سؤالاتى است كه هر قسمتى را
جمع كنندگان اخبار درباب مربوط به آن قسمت آورده‏اند.به هر حال، چنانچه در روايت
مضمره، مرجع ضمير معلوم باشد كه از حكم اضمار خارج مى‏شود، مانندمضمرات على بن جعفر
(كه نام برديم) و بعضى از اعلام ثقات، مانندزراره.
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مقطوع
حديثى است كه از تابعين نقل شود. (21) جمع مقطوع بر مقاطع و مقاطيع‏آمده است. (21)

بعضى، قول صحابى را كه گويد (كنا نفعل كذا و نقول كذا) در شمارحديث مقطوع آورده‏اند
(الباعث الحثيث، ص 46) .

منقطع
حديثى است كه يك نفر از وسط زنجيره حديث افتاده باشد. (22) بعضى، مقطوع و منقطع را
يكى چنان كه جمعى منقطع و مرسل‏را يكى شمرده‏اند، (24) در منقطع، چنانچه ناقل حديث
از كسانى باشد كه‏معمولا هم عصرى وى با آن كسى كه از وى نقل حديث كرده است، مخفى
باشد، از اقسام مدلس خواهد بود. (25) .



91

معضل
حديثى است كه از آغاز يا وسط سلسله سند، دو نفر يا بيشتر متواليا حذف گرديده باشد.

(26) (27)

معلل
حديثى است كه مشتمل بر علت‏حكم باشد و گاهى بر حديثى كه درسند يا متن آن ضعف و قدحى
است كه در ظاهر مشهور نيست، اطلاق‏شده است، (28) گر چه قسم اخير را معلول
ناميده‏اند. (29)

عللى كه موجب قدح حديث مى‏گردد به قرار ذيل است:

1.اضطراب متن يا سند حديث، 2.ارسال، 3.وقف، 4.اشتراك‏اسمى روات، كه موجب اشتباه ثقه
به غير ثقه شود، 5.ادخال حديث‏در حديث ديگر، و جهاتى ديگر، (30) ولى گاهى اشتراك
اسمى موجب قدح نيست مانند جايى كه هر دو راوى هم نام، ثقه باشند. (31) (32)
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مدلس
حديثى است كه در آن عملى كه باعث اعتبار روايت گردد، انجام شود، ولى در واقع خود
حديث داراى اين خصوصيت نباشد. (33)

اين كلمه از ماده تدليس به معنى تخليط و خدعه اخذ شده است. (34)

تدليس، گاهى از جهت‏سند و زمانى از جهت مشايخ حديث است.

قسم اول چنان است كه محدث هنگام نقل روايت گويد:اخبر فلان.

و وانمود كند كه خود، حديث را از وى شنيده، در صورتى كه يا وى راملاقات نموده، ولى
حديث را از او سماع نكرده يا گرچه با وى معاصربوده، ولى اصولا وى را ملاقات نكرده
است.

دوم مانند اين كه از سلسله سند، كسى را كه ضعيف است اسقاط نمايد تا حديث را در شمار
احاديث مقبول در آورد (35) يا اين كه نام‏مشهور شيخ حديث را نياورده و به كنيه يا
لقب غير مشهورش حديث رااز او نقل كند. (مقدمه ابن صلاح) .

حديث مدلس، داراى انواعى است كه در تدريب الراوى ذكر شده‏است و حافظ برهان الدين
ابن العجمى (م 841 ه.) رساله‏اى در اقسام‏تدليس و مدلس نوشته كه در حلب چاپ شده
است.همچنين ابن حجرعسقلانى در اين باره رساله‏اى نوشته كه در مصر به طبع رسيده است.

(ر.ك:شرح الفيه سيوطى از احمد محمد شاكر، ص 35) .
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مضطرب
حديثى است كه از لحاظ متن يا سند مختلف نقل شده باشد (36) كه اگراين اختلاف در معنى
يا وثاقت‏سلسله سند، خدشه رساند، از درجه اعتبار ساقط مى‏باشد و گرنه مورد عمل است،
(37) مگر در صورتى كه‏يكى از دو روايت‏به واسطه حافظ بودن راوى بر ديگرى رجحان
داشته‏باشد كه حديث راجح مورد عمل است.

مقلوب
حديثى است كه عبارتى از متن آن پس و پيش شده باشد، يا اسماءهمگى يا بعضى از راويان
سلسله سند به شخص يا به اشخاص ديگرى‏تبديل شود. (38)

يا نام دو راوى كه در سلسله سند هستند پس و پيش آورده شود. (39)

يا راويى را كه در سند حديثى است در سند حديثى ديگر داخل‏كنند. (كه نوع اخير را
مركب نيز گويند) .

يا بعض الفاظ متن را مقدم و مؤخر بياورند، مانند حديث:سبعة‏يظلهم الله في عرشه...

(فمنهم) رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم يمينه ما تنفق بشماله) كه اصل آن (حتى
لا تعلم شماله ما تنفق‏بيمينه) مى‏باشد. (40)

گاهى اين عمل اشتباها انجام مى‏شده و گاهى براى امتحان و اختبارمحدث صورت مى‏گرفته،
مانند آزمايش اهل بغداد، از بخارى.گاهى نيزاين كار براى بهتر جلوه دادن حديث
مى‏شود. (41)
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مهمل
حديثى است كه بعضى از رجال سند آن در كتب رجاليه ذكر نشده باشنديا ذكر گرديده، ولى
وصفى از وى نشده باشد. (42)

مجهول
حديثى است كه نسبت‏به عقيده و مذهب بعضى از افراد سلسله سنددر كتب رجال ذكرى نشده
باشد و مدح و قدحى مشاهده نشود. (43) ميرداماد، مجهول را دو قسم فرموده:مجهول
اصطلاحى و آن روايتى‏است كه ائمه رجال نسبت‏به يكى از راويان آن، حكم به جهالت
نموده‏باشند، مانند اسماعيل بن قتيبه از اصحاب حضرت رضا و كثير مستنيرجعفى از اصحاب
حضرت باقر، و مجهول لغوى.و آن راويى است كه دركتب رجال نامش برده نشده باشد.

آنگاه فرموده:در قسم اول مسلما روايت ضعيف است، ولى در قسم‏دوم نمى‏توان حكم به
ضعيف يا صحت نمود. (44)
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موضوع
حديثى است كه راوى، آن را از خود ساخته باشد. (45)

اين گونه احاديث، گاهى به اقرار خود واضع و زمانى از قراين‏تشخيص داده مى‏شود.

اعتبار
تتبع طرق حديث را از جوامع و مسانيد و اجزاء اعتبار گويند.

اين كار، به اين لحاظ صورت مى‏گيرد كه چنانچه حديثى، متابعى‏داشته باشد، معلوم شود
تا از انفراد خارج گردد. (46)

:

1.چه اين كه محمد بن قيس بين چهار نفر مشترك است كه از آن چهار تن، اسدى و بجلى از
ثقاتند.

2.و الراوى ان وافق فى اسمه و اسم ابيه اخر لفظا فهو المتفق و المفترق اوخطا و فهو
المؤتلف و المختلف(وجيزه).

3.شرح نخبه.درايه مروج، ص 69 فالاتفاق بالنظر الى الاسماء و الافتراق بالنظر الى
الاشخاص(درايه ممقانى ص 51)در اين فن خطيب بغدادى وابن حجر كتاب نوشته‏اند.

4.درايه ممقانى ص 52.

5.حنان بن سدير از اصحاب حضرت موسى بن جعفر و واقفى مذهب بوده‏است و حنان السراج،
كيسانى مذهب بوده، ولى حيان عنزى از اصحاب حضرت‏صادق عليه السلام و ثقه بوده است.

6.جرير بن عبد الله بجلى از اصحاب امير المؤمنين عليه السلام و حريز بن عبد
الله‏سجستانى از اصحاب حضرت صادق عليه السلام بوده است كه در طبقه اختلاف دارند.

7.خثيم:پدر خواجه ربيع است كه از زهاد ثمانيه بوده و خيثم:پدر سعيد
هلالى است كه از تابعين بوده و ضعيف الراويه است.

8.بريد بن معاويه عجلى از ثقات اصحاب حضرت صادق است و يزيد قماطمكنى به ابو خالد
مى‏باشد.

9.امثله اين قسم را به طور مفصل در مقباس الهدايه ص 53 ببينيد.

در اين فن، عسكرى كتابى نوشته و سپس عبد الله بن سعيد كتاب مشتبه الاسماءرا نوشت.

از
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آن پس دار قطنى و خطيب بغداد و ابن ماكولا در اكمال اين موضوع رابررسى كردند و
بالاخره ابو بكر بن نقطه كه بر اكمال ذيلى نوشته و منصور بن سليم‏و صابونى كه بر
ذيل اين نقطه تذييل نوشت و حافظ علاء الدين مقلطاى بر ذيل آنان‏تكمله‏اى نوشت آنگاه
ذهبى كتابى به نام مشتبه النسية به طور اختصار نگاشت وضبط اسماء را به زبر و
زير(علايم)تعيين نمود، سپس حافظ ابن حجر كتاب تبصيرالمنتبه بتحرير المشتبه را كه در
فن خود بى نظير است تاليف فرمود. ابن حجر درمتن كتاب ضبط اسماء را با حروف مرقوم
داشته(شرح نخبة الفكر، تدريب الراوى، ص 415)و از اماميه، علامه حلى كتاب ايضاح
الاشتباه را مرقوم داشت.

10.المقبول ان سليم من المعارضة فهو المحكم و ان عورض بمثله فان امكن‏الجمع فهو
مختلف الحديث.(نخبة الفكر)در اين موضوع شافعى در كتاب(الام)بحثى مستوفى نموده است،
و ابن قتيبه وابن جرير و طحاوى و ابن خزيمه كتاب نوشته‏اند.(تدريب الراوى، ص 387)

11.در اين زمينه، طحاوى و خطابى و ابن عبد البر از اهل سنت كتاب نوشته‏اند.

(شرح نخبه، ص 37)و سيد شبر از شيعه كتاب مصابيح الانوار فى مشكلات الاخباررا مرقوم
فرموده است.

12.و هو المروي عن الصحابي قولا لهم او فعلا او تقريرا.متصلا اليهم او منقطعا.

13.درايه شهيد:و منه تفسير الصحابى و قوله كنا نفعل كذا و نقول كذا.نووى‏مى‏گويد:و
عند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالاثر(تقريب ص 109).

14.المرسل هو ما رواه عن المصوم من لم يدركه بغير واسطه او بواسطه نسيهااو
تركها(درايه شهيد، ص 89).المرسل ما انقطع اسناده الا ان اكثر ما يوصف‏بالارسال ما
رواه التابعى عن النبى عن النبى(كفايه، ص 21).

15.و سواء كان الساقط واحدا ام اكثر(درايه شهيد، ص 89)

16.و يطلق عليه المنقطع و المقطوع و المعضل.و المرسل ليس بحجر مطلقا(درايه شهيد، ص
60)

16.نيز رجوع كنيد به قواعد التحديث، ص 140 و تدريب الراوى، ص 123.

17.نيز ر.ك:علم الحديث، ص 119.

18.قواعد التحديث، ص 141.

19.و مطوى ذكر المعصوم مضمر(وجيزه)

20.و هو ما جاء عن التابعين و من في حكمهم، و هو تابع مصاحب الامام...ويقال له
المنقطع ايضا(درايه شهيد، ص 58)رواشح، ص 183.هو الموقوف على‏التابعين قولا و فعلا و
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هو غير المنقطع(الباعث الحثيث، ص 46).فان سقط قبل‏التابعي واحد فهو منقطع(تقريب
نواوى، ص 118).

21.تقريب، ص 117-مقدمه ابن صلاح، ص 23.

22.فان سقط قبل التابعي واحد فهو منقطع(تقريب، ص 118).او سقط من‏وسطها واحد
فمنقطع(وجيزه).

23.از جمله شهيد در درايه، ص 58 و شافعى و طبرانى(به نقل ابن كثير دراختصار علوم
الحديث، ص 46).عبارت علامه قاسمى نيز قابل اين جمع است:هوما لم يتصل اسناده(قواعد
الحديث، ص 130).خطيب مى‏گويد:هو مثل المرسل الاان هذه العبارة تستعمل في الرواية
عمن دون التابعي عن الصحابة، مثل مالك عن‏عبد الله بن عمر(كفايه خطيب بغدادى)

24.اختصار علوم الحديث، ص 50.

25.علوم الحديث‏حاكم، ص 28.

26.و اما ما رواه تابع التابعي عن النبي يسمونه معضلا(كفايه خطيب)السقطمن الاسناد
ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.

27.ضبط اين كلمه را مشهور بفتح ضاد دانسته‏اند، ولى ميرداماد به كسر ضادفرموده. ابن
صلاح گويد:هو اصطلاح مشكل الماخذ من حيث اللغة.(ر.ك:مقدمه‏ابن صلاح، ص 28)

28.هو ما ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح(قواعد التحديث، ص 131)سيوطى
مى‏گويد:و علة الحديث اسباب خفت‏شعر تقدح في صحته، حين وفت...

29.ولى نووى در تقريب و سيوطى در تدريب الراوى تسميه اين قسم را به‏معلول، غلط
دانسته‏اند زيرا اسم مفعول از اعل(رباعى)، بر وزن مفعول نمى‏آيد.

30.سيوطى(در تدريب الراوى، ص 167)ده جهت را با ذكر مثال آورده است.

31.مانند تعليل در اسناد احمد بن محمد بن عيسى كه هم نام احمد بن محمد بن‏خالد برقى
است و هر دو ثقه‏اند.

32.درباره معلل، على بن مدينى و احمد بن حنبل و بخارى و يعقوب بن شيبه‏و ابى حاتم
رازى و ابى زرعه و دار قطنى كتابهايى نوشته‏اند.

33.هو ما اخفى عيبه(شهيد، ص 64)

34.و هو اختلاط الظلام(شرح نخبه)، الدلس، بالتحريك، بمعنى الظلمة اواختلاط
الظلام(رواشح، ص 186)

35.شهيد نام بعضى مدلسين را در ص 72 درايه خود آورده است.براى توضيح‏بيشتر رجوع
كنيد به:شرح نخبه، رواشح السماوية، و درايه مروج.

36.اضطراب از لحاظ متن، مانند حديث تشخيص خون حيض از خون قرحه‏كه در كافى و بعض نسخ
تهذيب خونى را كه از جانب راست رحم خارج شود، حيض به شمار آورده، ولى در بعض نسخ
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تهذيب جانب چپ ذكر شده(درايه شهيد، ص 68).

اضطراب از حيث‏سند:چنان است كه راوى حديثى را به واسطه پدر از محدثى‏نقل كند و ديگر
بار همين حديث را بدون واسطه از جدش روايت كند.(ر.ك:مقدمه‏ابن صلاح، ص 44).

37.هو الذى يروى على اوجه مختلفة متقاربة(قواعد التحديث، ص 132.

تقريب نواوى، ص 69).و يقع في الاسناد تارة و في المتن اخرى(تقريب، ص 169)و به همين
مضمون در مقدمه ابن صلاح، ص 44.

سيوطى در الفيه مى‏گويد:

ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد او فوق متنا او سند و لا مرجح:هو المضطرب و هو
لتضعيف الحديث موجب
ابن حجر، كتابى در اين فن نوشته و آن را(المتقرب في بيان المضطرب) ناميده‏است.

38.قواعد التحديث ص 132.او كانت المخالفة بتقديم و تاخير فى الاسماءالمقلوب(شرح
نخبه ص 34).

39.مانند محمد بن احمد بن عيسى در رجال شيعه كه نام صحيحش احمد بن
محمد بن عيسى است و مانند كعب بن مرة در رجال اهل سنت كه مرة بن كعب‏است.

خطيب بغدادى را كتابى است در اين موضوع، به نام(رفع الاتياب في المقلوب‏من الاسماء
و الالقاب)

40.تمام حديث را در درايه مروج، ص 104 ببينيد.

41.و هو حديث‏يروى بطرق آخر ليكون اجود منه، فيرغب فيه(درايه شهيد، ص 69).

42.درايه مروج، ص 103
43.مانند مسلم جصاص.

44.ر.ك:رواشح، ص 60.

45.و هو المكذوب المختلق المصنوع(درايه شهيد، ص 69).

هو المختلق المصنوع(تقريب نواوى، ص 78).

46.الاعتبار سر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه
(الفيه سيوطى، ص 151).
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جعل حديث
علائم وضع و جعل حديث
1.اعتراف واضع به جعل و وضع حديث.چنان كه از ابو عصمت(نوح بن مريم) كه به نوح جامع
معروف است، نقل شده كه خود اقراركرد، احاديثى در فضايل سوره‏هاى قرآن از قول ابن
عباس ساخته است.

2.اين كه در الفاظ حديث غلطهايى از لحاظ قواعد ادبى مشاهده‏شود يا ركاكتى در ناحيه
معنى وجود داشته باشد، زيرا كه از پيغمبر كه‏فصيح‏ترين عرب است و همچنين از ائمه
شيعه كه سرآمد فصحاى‏عربند، جمله‏اى نادرست‏يا معنى زننده و ركيك، صادر نمى‏گردد.

ربيع بن خثيم (خواجه ربيع) مى‏گويد:نورانيت‏حديث چون روز آشكاراست. (1) منتها چون
در احاديث، از در زمان نقل به معنى، شايع بوده وهمگان را قدرت تاديه معانى به الفاظ
فصيحه ميسر نمى‏شده، فقط غلط لفظى‏را ملاك جعل حديث نمى‏توان دانست، لذا حافظ ابن
حجر نيز ملاك جعل‏حديث و تشخيص موضوع و مجعول را فقط ركاكت معنوى مى‏داند.

آرى، در آن صورت كه راوى تصريح كند كه حديث را به الفاظ صادر از معادن بلاغت نقل
نموده و مع ذلك غلطه‏هايى در ناحيه لفظ وجودداشته باشد، به ناچار بايست‏حمل بر وضع
و جعل حديث كرد.

3.مفاد و معنى حديث، مخالف با عقل يا حس (مشاهده) يا نص‏قرآن و يا اجماع قطعى و يا
روايتى صحيح باشد، بدانسان كه تاويل آن‏ممكن نگردد، چنان كه از عبد الرحمن بن زيد
نقل شده كه وى از پدرش...از رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم حديث كرد كه كشتى
نوح دور خانه كعبه طواف‏كرده، آنگاه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز گزارد. (2)

4.ضمن حديث، درباره موضوعى بى اهميت و كوچك، مبالغه زيادشده باشد، چنان كه براى
انجام بعضى مستحبات يا خواندن پاره‏اى‏دعاها، مبالغه‏ها رفته و گزافه‏ها گفته شده و
پيداست كه اين گونه‏احاديث‏بيشتر از ناحيه قصه گويان يا نويسندگان و گويندگان كم
مايه، وضع و نقل گرديده است.

5.ناقل حديث كسى باشد كه به دروغ و كذب مشهور، و به وضع وجعل حديث معروف باشد، چون
ابى الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيدبن صائغ از شيعه و ابان ابى عياش و ابو منصور
اصفهانى و ابراهيم بن‏هدبه و احمد بن عبد الله جويبارى و احمد بن صلت مغلس و
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گروهى‏ديگر از اهل سنت. (3)

گرچه نمى‏توان به مجرد نقل يكى از اين افراد، حديث را مجعول‏دانست، ولى حكم قطعى
نيز به مفاد آن نمى‏توان نمود.

6.موضوع حديث، چيزى باشد كه بيان آن متناسب با شان معصوم‏نيست.

در امور ذيل نيز بيشتر احتمال جعل است:

1.مطلب منقول از عجايب و غرايب بوده و در عين حال با شرح وبسط نقل شده باشد.

2.منقول از امورى باشد كه دواعى نقل آن زياد بوده و معمولا بنابراخفاء آن نباشد، در
اين صورت اگر فقط يك نفر به نقل آن مبادرت‏نموده باشد، احتمال جعل شدت مى‏يابد.

3.مفاد روايت از امورى باشد كه در انظار عموم واقع شده يا مكرراتفاق افتاده باشد كه
در اين صورت معمولا مى‏بايست جمعى آن را نقل‏نمايند، (4) بنابر اين، نقل يك نفر به
تنهايى موهم جعل و وضع حديث است.
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موجبات جعل حديث
ابن حجر در شرح نخبة الفكر فرمايد: (5) آنچه افراد را بر وضع و جعل‏حديث وا داشته،
در امور ذيل خلاصه مى‏شود:

1.پاى بند نبودن به دين، چون زنادقه،
2.چيرگى جهالت‏بر شخص، مانند پاره‏اى از اهل ظاهر كه خود رامتعبد نامند،
3.افراط در تعصب، از قبيل بعض مقلدين،
4.پيروى از رؤساء،
5.نقل غرايب به قصد شهرت طلبى.

سپس مى‏گويد:بعضى كراميان و جمعى از متصوفه، جعل احاديثى‏كه موجب رغبت مردم به
كارهاى نيك يا ترس از عقوبات باشد را جايزشمرده‏اند، انتهى.

بايد دانست كه موجبات جعل حديث، انحصار به جهات مزبورندارد.و اينك جهاتى را كه در
كتاب علم الحديث (6) ياد شده، در اين‏جا مى‏آوريم:

1.اثبات يا نفى خلافت‏بعضى خلف و جانشينان رسول اكرم، 2.روى كار آمدن معاويه، به
بهانه خونخواهى از كشندگان عثمان، (خليفه سوم) چه وى براى استحكام فرمانروايى خود
به دو قوه مثبت ومنفى به شرح زير تشبث كرد، الف) جعل حديث در فضايل بنى اميه، و
مظلوميت عثمان، وقلمداد نمودن على عليه السلام از مسببين قتل وى.

ب) جعل حديث در فضايل غير هاشمى به منظور بى ارزش نمودن‏فضايل آنان و نيز جعل حديث
عليه على عليه السلام.

3.موضوع خوارج، و تشكيل اصول اعتقادى بر خلاف مبانى عامه‏كه براى تشييد مبانى
اعتقادى خويش، دست‏به جعل حديث زده، واحيانا كسانى نيز عليه آنان، حديث جعل
مى‏كردند.

4.تشعبات مذهبى و آراء و معتقدات فرق منشعبه، از قبيل زيديه، معتزله، حنابله،
ظاهريه، مجسمه، غلات، كراميه، اشاعره، متصوفه، باطنيه با تشعبات طاريه بر هر فرقه و
همچنين پيدايش مذاهب مختلف‏فقهى.

5.ظهور بنى العباس و اشغال دستگاه خلافت اسلامى توسط آنان، كه همانند امويان و به
پيروى آنان براى تشييد اركان دولت‏خود دست‏به تبليغات دو پهلو (عليه خلفاى اموى و
معارضين علوى خود از يك‏طرف، و جعل فضايل بنى العباس از طرف ديگر) زدند. (7)

6.تماس نزديك و مستقيم عده‏اى از زنادقه با اسلام و تلبس به زى‏و لباس مسلمين و در
نتيجه، جعل و دس احاديث، براى بى پايه نشان‏دادن مبانى و احكام اسلام. (8)

7.داخل كردن اسرائيليات در ميان احاديث كه عده‏اى از حس تمايل مردم به افسانه‏ها و


102

سرگذشت‏ها، سوء استفاده نموده و قصصى‏كه در ميان قوم يهود شهرت اشت‏با پر و بال
بيشترى در مجامع نقل‏كرده و گروهى از صحابه خوشنام چون ابن عباس، از آنها اخذ و كم
كم درطبقات بعدى روى حسن اعتماد به ناقلين، جزو مرويات تفسيرى به‏شمار آمد. (9)

8.افتخارات قبايل و بلاد اسلامى بر يكديگر كه دامنه آن به جعل‏احاديث درباره نيكى و
بدى شهرها و مردمان كشيده شده است.

9.جعل احاديث از ناحيه متشرعين و مقدسين براى تحريض وترغيب مردمان به اعمال دينى و
پيروى از كتاب و سنت.

10.احترام فوق العاده‏اى كه عموم، نسبت‏به ناقلين و محدثين‏مرعى مى‏داشتند.كه همين
جهت، خود باعث اكثار بعضى صحابه وتابعين در نقل حديث‏شد.

11.افتخار به خاندان‏ها و انساب كه بهترين افتخار، نصيب پسرانى‏بود كه آباء آنان به
كثرت حفظ يا نقل حديث مشهور و در عداد محدثين‏يا فقهاء به شمار مى‏رفتند، از اين
رو، بعضى افراد كه خود مايه‏اى‏نداشتند، احاديثى جعل و از پدران خويش نقل مى‏نمودند
يا سلسله‏روات حديث ثابت و مسلمى را تغيير، و يكى از آباء خود را در شمار سلسله آن،
جا مى‏زدند، چنان كه در شذرات الذهب (به نقل الغدير، ج 5) اين مطلب را از ابو البشر
مروزى نقل مى‏نمايد.

12.در موضوعات كوچك و كم ارزش كه براى تشديد و مبالغه درآنها احاديثى جعل مى‏شد.

اين امر از ناحيه معركه گيران و وعاظ بى مايه‏و قصه گويان ترويج مى‏گرديد، زيرا با
اين گونه احاديث، مجلس رامتوجه، و سخنان بى پايه خود را اهميت مى‏دادند.

13.نزديك شدن يك عده از راويان حديث‏به خلفاء و جعل‏حديث‏براى جلب نظر آنان و در
نتيجه پر نمودن كيسه خود و سياه‏كردن نامه خويش.

14.اختلاف در مكاتب فقهى و تاييد آراء شخصى با احاديث، به‏طورى كه جمعى وضع حديث را
در اين زمينه كه حكم به نظر فقيه‏مسلم باشد، جايز شمرده‏اند. (10)

15.عقيده و اجتهاد نادرست، چون بعضى اصل موضوع حديث رادر نظر مى‏گرفتند كه اگر با
عقل توافق داشت، آن را نقل و به پيغمبرنسبت مى‏دادند، چنان كه از محمد بن سعيد
دمشقى نقل شده كه مى‏گفت:

سخن اگر نيكو باشد، باكى از اين ندارم كه آن را به پيغمبر نسبت دهم.
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در فجر الاسلام نسبت‏به ابو جعفر هاشمى مى‏نويسد:وى برخى ازاحاديث را كه مشعر بر حق
بود، جعل مى‏كرد.

16.جدايى بعضى از اصحاب ائمه از جمع امام عليه السلام و جعل حديث‏و انتساب آن به
امام براى تشييد عقيده باطل خود، به منظور ايجاداختلاف بين اصحاب ائمه، تا مخالفت
وى نيز در رديف اختلافات‏ديگر، بى اهميت تلقى شود، مانند ابو الخطاب كه احاديثى جعل
و به‏امام صادق عليه السلام نسبت مى‏داد.

تمام اين جهات و نيز علل ديگرى سبب گرديد كه احاديثى از ناحيه‏استفاده جويان وضع، و
به پيغمبر يا امام نسبت داده مى‏شود.

شيوع مجعولات، باعث‏شد كه قسمتى از منقولات روايى موردتشكيك جمعى از ناقلين طبقات
بعدى قرار گيرد و براى تمييز درست ازنادرست، لازم دانستند روات و ناقلين حديث را تا
به معصوم ذكرنمايند.آنگاه در كتب رجال نسبت‏به درستى گفتار هر يك از روات‏بررسى
نموده و جرح و تعديل به عمل آمد.

نتيجه بررسى احاديث از نظر زنجيره راويان حديث و كيفيت نقل، به‏صورت اصطلاحاتى كه
ديديم خلاصه شد.

بنابر اين، بيشتر اصطلاحات درايه، مربوط به سند حديث است.

ضمنا بايد دانست كه اصطلاحات مزبور به اعتبارات مختلفى بر يك‏حديث اطلاق مى‏شود،
مثلا حديثى به اعتبار ذكر راويان زنجيره راويان‏تا به معصوم، (متصل) و چون طى بررسى
حال راويان امامى بودن ووثوق به ناقلين احراز گرديده، (صحيح) ناميده شده است.آنگاه
ازجهت كيفيت نقل كه به لفظ (عن فلان) روايت گرديده، (معنعن) ، و به اعتبار خصوصيتى
كه در تمام روات يكنواخت وجود داشته (مسلسل)گفته شده است.

براى توضيح بيشتر، انواعى را كه بين صحيح و ضعيف مشتركندذيلا مى‏نگاريم.

1.مسند، 2.متصل، 3.آحاد، 4.معنعن، 5.مؤنن، 6.معلق، (11) 7.مشهور، 8.مستفيض، 9.غريب،
10.عزيز، 11. مصحف، 12.مقلوب، 13.مسلسل، 14.عالى، 15.نازل، 16.فرد، 17.متابع،
18.شاهد، 19.نص، 20.ظاهر، 21.محكم، 22.متشابه، 23.مطلق، 24.مقيد، 25.مجمل، 26.مبين،
27.عام، 28.خاص، (12) 29.معلل (كه در آن علت و سبب حكم يا علت چيزى ديگر بيان
شده‏باشد) ، 30.مدرج، (13) 31.معروف، 32.ناسخ، 33. منسوخ، 34.مقبول، (14) 35.مشترك.

(15)

حجيت‏خبر واحد
احاديثى كه به ما رسيده و مدار استفاده است (جز اندكى) در شماراخبار آحادند، (16)
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زيرا كه اولا احاديث تا نيمه قرن دوم هجرى ضبطنشده بود و پيداست كه اولا با ذشت‏يك
قرن و نيم از زمان صدورحديث، مدار تحديث و نقل، شفاهى بوده، بدين معنى كه طى
اين‏مدت، روايات، سينه، به سينه مى‏گشت و به اتكاء حافظه روات نقل‏مى‏شد.ثانيا،
ناقلين صدر اول، معدود بودند و تواتر، در طبقات بعدحاصل گرديد.

ثالثا، همه كسانى كه حديث را از لسان پيغمبر شنيده بودند، موفق به‏نقل آن براى
طبقات بعدى نشده‏اند، بنابر اين يك يا چند نفر معدودحديثى را براى يك يا چند نفر
(كه به حد تواتر نمى‏رسند) نقل‏مى‏نمودند.

رابعا، جامعين و مدونين حديث، تمام راويان را درك نكرده‏اند.

به جهات مذكور، احاديثى كه به پيشينيان ما و از آنان به ما رسيده‏است، جزو اخبار
آحاد برشمرده مى‏شوند.

در حجيت‏خبر واحد (يعنى ترتيب اثر بر مفاد حديث) بين پيشينيان‏شيعه اختلاف شده است
(17) و جمعى چون سيد مرتضى عمل به خبرواحد را مانند عمل به قياس بر خلاف مذهب شيعه
ياد كرده‏اند، (18)

البته نظر كسانى كه اخبار آحاد را حجت نمى‏دانستند، با غمض عين وصرف نظر از قراين و
شواهد، صحت‏خبر بوده است و در مقام عمل، بيشتر روايات كتب اربعه را محفوف به قراينى
كه مفيد علم است مى‏دانسته‏اند.

از اين قراين يكى ضبط در كتب اربعه است كه صاحبان آنها ملتزم به‏جمع اخبار مورد
اعتماد بوده‏اند.ديگر، عمل اصحاب به مفاد خبر كه‏نزديكى و قرب عهد آنان به زمان
صدور روايات، خود شاهدى برصحت‏حديث مى‏باشد. (19)

بنابر اين مى‏توان خلاصه كرد اخبار و احاديثى كه در كتب اربعه شيعه‏رسيده است، -جز
معدودى-مورد عمل هر دو فريق بوده است و به‏اصطلاح مناقشه صرفا لفظى مى‏باشد، چه اين
كه طريقى جز از راه‏روايات براى پى بردن و اطلاع بر بيشتر احكام شريعت نيست، لذا
سيدمرتضى نيز در جواب مسائل تبانيات-به نقل صاحب معالم-اعتراف‏نموده كه ما نسبت‏به
اكثر اخبارى كه در كتب شيعه روايت‏شده است‏قطع به صحت داريم، يا به واسطه تواتر و
يا به جهت اماراتى كه موجب‏علم به صحت گرديده است و با قبول و اعتراف به صحت اين
سخن، لزومى در ذكر استدلال مثبتين حجيت‏خبر واحد نيست.
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علاوه كه بيشتر اين استدلال‏ها و پاسخ آن، ناشى از خدشه‏هايى‏است كه اذهان مشوب به
اصطلاحات، ايجاد نموده است، وگرنه ترتيب اثر بر اخبار گذشته-كه اختصاص به احكام
شرعيه هم نداردفطرى و ارتكازى تمام عقلا است و از زمان‏هاى ديرين در كليه امم
واديان سالفه معمول بوده و تا كنون نيز مورد عمل است، زيرا مى‏دانيم كه‏تمام پيروان
اديان، در زمان پيغمبرانشان نمى‏زيسته‏اند و قهرا احكام، توسط ناقلين، به آنها
مى‏رسيده، علاوه كه پيغمبران و مشرعين، در تمام‏نقاطى كه متدينين به آن دين
مى‏زيسته‏اند، مسافرت ننموده و نيز تمام‏متدينين، به ملاقات و اخذ شفاهى از آنان
نايل نگرديده‏اند و بالمآل‏احكام دين جز به نقل وسايط، به پيروان آنان نرسيده است.

آنچه گفته شد استدلالى است‏بر حجيت‏خبر واحد كه-به سيره‏عقلاء-معروف است و به نظر
اين جانب نه تنها اين استدلال براى‏ترتيب اثر بر خبر واحد كافى است، بلكه مى‏توان
گفت‏بيشتر اخبارى كه‏در اين باب مورد استدلال واقع شده است، ناظر به همين دليل و
به‏اصطلاح از موارد و مصاديق سيره عقلاييه است. (20)

شرايط روايت و راوى
شرايط روايت
شهيد ثانى مى‏فرمايد:تمام كسانى كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، به خبر صحيح عمل
مى‏كنند مشروط بر اين كه شاذ يا معارض با خبرصحيح ديگرى نباشد، منتها بعضى مانند
شيخ طوسى، «خبر حسن‏»وچون محقق در معتبر و شهيد در ذكرى‏«خبر موثق‏»را نيز
حجت‏مى‏دانند.

بعضى نيز به خبر ضعيفى كه مورد عمل مشهور اصحاب باشد، عمل‏نموده و حتى آن را بر خبر
صحيحى كه شهرت عملى نداشته باشدمقدم مى‏دارند.

آنگاه ضمن تحقيقى مى‏فرمايد:شهرت عملى بين اصحاب ممكن‏نيست، چه اين كه قبل از شيخ
طوسى، جمعى چون سيد مرتضى خبرواحد را اصولا حجت نمى‏دانند و جمعى، بدون در نظر
گرفتن شرايطصحت‏حديث، احاديثى را جمع و تدوين نموده‏اند، و پيدا نمودن‏فتواى عالمان
فقه بدون در نظر گرفتن حال اين دو فريق ميسور نيست، منتها شيخ چون در كتب فقهيه
خويش به بعض اخبار ضعيف عمل‏نموده است ديگران نيز از وى پيروى نموده‏اند و بعدا
گمان شده كه عمل به اين احاديث، مشهور است، در صورتى كه برگشت عمل به‏چنين رواياتى،
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به شيخ طوسى است. (21)

شرايط راوى
صاحب معالم به تبعيت جمعى، شرايط ذيل را در راوى معتبر دانسته‏است:

1.عقل، كه خبر ديوانه (در زمان جنون) مورد قبول نيست.

2.بلوغ، (رسيدن به سن تكليف) ، كه معمولا جزو شرايط دانسته‏اند.

3.اسلام، كه خبر غير مسلمان را حجت نمى‏دانند.

4.ايمان، يعنى امامى مذهب بودن راوى.

5.عدالت، يعنى ملكه پرهيزگارى از كباير و عدم اصرار بر صغاير، كه اجتناب از گناهان
بزرگ و بى باك نبودن در ديگر گناهان، براى وى‏حالت مداوم و استمرارى داشته و خوى او
شده باشد.

6.ضبط، يعنى كمتر سهو و اشتباه داشته باشد، نه اين كه از سهونسيان مبرا باشد.

شرط مزبور در مورد القاء حديث از حفظ است نه تحديث ازكتاب. (22)

بايد دانست كه كليه شرايط مزبور مورد اتفاق علماء نيست، منتهاقائلين به آن براى
لزوم هر يك، استدلالاتى نموده‏اند كه خالى از اشكال‏نيست و ما، استدلال هر يك را با
اشكال آن به اجمال در علم الحديث (23) آورده‏ايم.ضمنا يادآور شده‏ايم كه ملاك واقعى
براى علم به خبر، اطمينان و وثوق به صدور آن است، بنابر اين، بعضى شرايط مزبور
(چون‏عقل و ضبط) از لوازم اطمينان است كه با جنون ناقل، اعتماد به گفته‏وى نيست و
همچنين در صورت كثرت سهو و نسيان راوى، وثوق به‏گفته وى حاصل نمى‏گردد.

ولى قسمتى از شرايط چون اسلام و ايمان و حتى عدالت و بلوغ، نوعا مدخليتى در اطمينان
و وثوق به صدور روايت ندارد و چه بسا خبرطفل مميزى كه عادت به دروغ نكرده، بيشتر
مفيد اطمينان است، همچنان كه خبر جمعى از روات و محدثين غير امامى (مانند سكونى كه
از عامه است و اسحق بن عمار و پدرش عمار بن موسى ساباطى كه هردو فتحى مذهب، ولى
ثقه‏اند) ، (24) قديما و حديثا مورد عمل اصحاب‏بوده است و حتى بعضى از اصحاب
اجماع-كه محدثين، مرسله آنان راحجت دانسته و مورد عمل قرار مى‏دهند و به اصطلاح
تلقى به قبول‏نموده‏اند-غير امامى مذهبند. (25)

محققين اهل سنت نيز مذهب را شرط قبول روايت ندانسته‏اند.

علامه قاسمى از ابن حجر نقل مى‏كند كه تحقيق آنست كه روايت‏كسانى را كه به واسطه


107

بدعتى تكفير شوند، نمى‏توان رد كرد، زيرا هرفرقه‏اى، مخالفان خود را مبتدع مى‏دانند
و گاهى كار اين نسبت‏به تكفيرمى‏كشد، بنابر اين اگر بنا شود اهل بدعت، به طور اطلاق
كافر به حساب‏آيند، مى‏بايست تمام طوايف اسلام كافر باشند، لذا بايد تنها كسى را
كه‏يكى از ضروريات دين را انكار كند، كافر دانست و روايت ديگر كسان راكه ضابط و
پرهيزكارند، اگر چه به آنان نسبت‏بدعتى داده شود، بايد قبول كرد.

نيز از سخاوى و ابن دقيق العيد نقل مى‏كند كه مقرر نزد ما آن است‏كه مذاهب خاصى را
در نقل روايات معتبر نمى‏دانيم، چه ما هيچ يك ازاهل قبله را جز به واسطه انكار
ضروريات تكفير نمى‏كنيم، بنابر اين، چنانچه يكى از اهل قبله-كه اهل ورع و تقوى
باشد-روايتى نقل كند، قهرا موجبات اعتماد بر روايت او حاصل است.و مذهب شافعى
نيزهمين است، چه شهادت اهل اهواء و مذاهب و مختلف نزد وى مقبول‏است.

آنگاه پس از نقل سخن صاحب جمع الجوامع كه گفته (يقتل مبتدع‏بجرم الكذب) از گفته
محلى و عراقى شاهد مى‏آورد كه شيخين(بخارى و مسلم) در صحيحين روايات زيادى را از
خوارج يا قائلين به‏ارجاء نقل نموده‏اند.

آنگاه علامه قاسمى مى‏افزايد كه بيشتر نسبتهايى كه به اشخاص داده‏شده است، مسلم
نيست و درستى اين سخن با مراجعه به كتب رجال‏مذاهب كه شخصى را به آنان نسبت
داده‏اند و نامش در منابع نيست، معلوم مى‏شود.
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معنى عدالت
گر چه سيره عقلا در باب عمل به خبر واحد-كه ملاك حجيت‏خبر رانيز همان دانستيم-صرف
وثوق و اعتماد به راوى است و عدالت راوى شرط نيست، معذلك مراد كسانى كه عدالت را
شرط دانسته‏اند، نيزمعلوم نيست، زيرا كلمات علماء در تعبير از عدالت و تفسير آن
مختلف‏است و حتى بيشتر متقدمان، عدالت را مجرد ترك معاصى دانسته‏اند ودر اكتشاف
عدالت‏شخص، نفس اسلام و عدم ظهور فسق را كافى‏شمرده‏اند، يعنى تا هنگامى كه از
مسلمانى معصيت مشاهده نگرددعادل مى‏باشد. (26)

شهيد ثانى در شرح بدايه مى‏فرمايد:مراد از عدالت اين نيست كه‏شخص، تارك معاصى باشد،
بلكه معنى عدالت آن است كه آدمى ازموجبات فسق-كه عبارت از انجام كباير و اصرار بر
صغاير است‏پرهيز كند. (27)

آنگاه از قول شيخ طوسى نقل مى‏فرمايد:كه اصل در مسلمان، عدم‏فسق و صحت گفتار وى
است.

به هر حال با توجه به تاريخ زمان رسول اكرم و صدر اسلام، بايداذعان نموده كه عدالت
جز همان ظاهر حال مسلمان چيزى نيست، چه، پيغمبر صلى الله عليه و اله و سلم و حضرت
على عليه السلام، امراى لشكر و حكام بلاد رامعمولا از همين مسلمين انتخاب
مى‏نمودند، و در آغاز، امر قضاوت وهمچنين امامت جمعه و جماعت توسط همين امران انجام
مى‏شد.

به علاوه كه سهولت اسلام-كه امرى مسلم است-با غير اين معنى‏منافات دارد، زيرا يا
بايد عدالت را در قضاوت و شهادت و حضور درمجلس طلاق و امامت جمعه و جماعت، لازم
ندانست و يا به فرض لزوم، عدالت را فقط همان حسن ظاهر و عدم مشاهده فسق، معنى نمود.

لذا شيخ طوسى بر اين معنى-كه عدالت همان حسن ظاهر است‏در كتاب خلاف، ادعاى اجماع
فرموده، منتها بايد اضافه كرد كه عدم‏فسق يا به تعبير ديگر، حسن ظاهر، از ظاهر حال
وى شناخته شود.لذادر صحيحه ابن ابى يعفور به اين عبارت تعبير گرديده:«بان
يعرفوه‏بالستر»و در روايت نبوى است:«من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم‏يكذبهم،
و وعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مرويه و ظهر عدالته و وجبت‏اخوته و حرمت غيبته‏»

(كفايه خطيب ص 78) . (28)

به هر حال مشهور، عدالت را ملكه و حالت نفسانى مى‏دانند كه‏باعث نگه‏دارى شخص از
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انجام گناهان كبيره و اصرار بر صغاير ومنافيات مروت باشد.

1.علم الحديث، دكتر صبحى صالح-تدريب الراوى، ص 179.

2.تدريب الراوى، ص 181.

3.ر.ك:علم الحديث، ص 83 چاپ اول.

4.ر.ك:عدة الاصول، شيخ طوسى-علم الحديث، تاليف نگارنده، ص 7977.

5.ص 32.

6.ص 66.

7.قسمتى از اين گونه فضايل ساختگى را در آغاز كتاب تاريخ خلفاى سيوطى‏ببينيد.

8.مانند ابن ابى العوجاء و مغيرة بن سعيد.

9.برخى از اين قسم احاديث را در تفسير تعلبى و كتاب العرايس ثعالبى‏ببينيد.

10.پرتو اسلام، ترجمه فجر الاسلام، ص 257، چاپ دوم.

11.در موردى كه اولين راوى به واسطه قراين معلوم باشد.

12.از شماره 20 تا 30 مربوط به مضمون حديث است، ولى سايراصطلاحات راجع به زنجيره
حديث مى‏باشد.

13.در صورتى كه كلام راوى، از سخن امام متمايز باشد يا مربوط به توضيح‏رجال سند
باشد.

14.در موردى كه سلسله سند مذكور باشد، زيرا در اين صورت ممكن است‏حديث، صحيح و مورد
قبول باشد.

15.در موردى كه فرد مشترك الاسم از لحاظ وثاقت و عدم آن، با فرد هم نام‏خود در يك
درجه باشند.

16.شهيد ثانى تواتر را در همين حديث ثابت نمى‏داند و فقط خبر(من كذب‏على متعمدا
فليتبوا مقعده من النار)را ممكن التواتر مى‏شمارد.والد شيخ بهايى، حديث غدير را نيز
متواتر مى‏داند.(ر.ك:علم الحديث، تاليف نگارنده، ص 106).

17.و حتى از ابن قبه نقل شده كه وى مدعى بود عمل به خبر واحد جايزنيست و براى مدعاى
خويش به دو دليل استدلال نموده:نخست اين كه اگر تعبد به‏خبر واحد را اخبار از
پيغمبر جايز بود، مى‏بايست اخبار از خداوند نيز جايز باشد ومسلما اخبار از
خداوند(جز براى پيغمبران كه به معجزه از ديگران متمايزند)جايزنيست، پس خبر از
پيغمبر هم روا نخواهد بود.دوم عمل به خبر واحد، موجب‏حلال شمردن حرام و حرام شمردن
حلال مى‏گردد، زيرا آدمى نمى‏تواند يقين كند كه‏آنچه از پيغمبر در حليت و حرمت
اشياء نقل مى‏شود، صحيح و مطابق واقع است.

(نقل از رسائل شيخ انصارى، در آغاز بحث ظن)سلطان العلماء در حاشيه معالم، همين
معنى(عدم جواز تعبد به خبر واحدعقلا)را از ابو على حبائى نقل كرده است.
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18.در رسائل، عدم جواز را از سيد مرتضى و قاضى ابن براج و سيد ابو المكارم‏بن زهره
و شيخ طوسى و ابن ادريس نقل مى‏نمايد.(ر.ك:رسائل شيخ انصارى، آغازبحث از جيت‏خبر
واحد).

19.در مرفوعه زراره نيز روايتى را كه بين اصحاب، مشتهر است، لازم العمل‏معرفى
نموده.خذ بما اشهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر.(ر.ك:رسائل شيخ‏انصارى، در حث‏شهرت
و نيز ضمن اخبارى كه براى حجيت‏خبر واحد استدلال‏شده است).

20.براى توضيح بيشتر، رجوع كنيد به كتاب علم الحديث از نگارنده.

21.درايه شهيد، ص 29-30.

22.نووى مى‏گويد:صفة من تقبل روايته و ما يتعلق به، و فيه مسائل، احداها:-

اجمع الجماهير من ائمة الحديث و الفقه انه يشترط فيه ان يكون عدلا ظابطا بان‏يكون
مسلما بالغا عاقلا سليما من اسباب الفسق و خوارم المروة متيقظا حافظا ان‏حدث من
حفظه، ظابطا لكتابه ان حدث منه.عالما بما يحيل المعنى ان روى به(تقريب، ص 197)چنان
كه مشاهده مى‏شود، نووى عدالت را به اسلام و بلوغ وعقل و سلامت از اسباب فسق و
منافيات مروت تفسير نموده است.

به هر حال، شرايط راوى نزد اهل سنت(طبق فرموده نووى)عبارت است از:1.

عدالت، 2.ضبط، 3.تيقظ و توجه، 4.حفظ حديث‏يا ضبط آن.

23.صفحه 141 از چاپ اول و صفحه 184، از چاپ دوم و سوم.

24.شيخ طوسى در تهذيب درباره عمار فرمايد:و قد ضعفه جماعة من اهل‏النقل و ذكروا ان
ما ينفرد بنقله لا يعمل به.لانه كان فطحيا غير انا لا نطعن عليه بهذه‏الطريقه، لانه
و ان كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه(نقل از نقد الرجال‏ص 247).

25.مانند عبد الله بن بكير و حسن بن على بن فضال كه هر دو از اصحاب‏اجماعند و علامه
درباره عبد الله بكير فرمايد:و انا اعتمد على روايته و ان كان‏مذهبه فاسد.

(ر.ك:خلاصة الاقوال، نقد الرجال، رجال كبير ميرزا).

26.اگر چه شيخ انصارى(در رساله عدالت)فرموده:بعضى حسن ظاهر راشرط عدالت دانسته‏اند،
ولى ظاهرا فرقى بين حسن ظاهر و نديدن معصيت ازمسلمان نيست، مگر اين كه مراد از حسن
ظاهر را ملكه ترك معاصى بدانيم كه(طبق تحقيق شيخ)نفس عدالت است نه طريق استكشاف
عدالت.

27.شيخ انصارى همين قول را از ابن ادريس در سرائر و ابن حمزه در وسيله وابى الصلاح
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حلبى، نقل مى‏نمايد.(ر.ك:رساله عدالت از شيخ انصارى).

28.در همين مدرك روايات زيادى كه صحابه و تابعين عدالت را همين حسن‏ظاهر
مى‏دانسته‏اند ملاحظه فرماييد.



112

طرق شناسايى حال راوى
عدالت‏يا وثاقت راوى به يكى از چند امر ذيل شناخته مى‏شود:

1.آزمايش و اختبار حال وى به واسطه مصاحبت و ملازمت‏با او.

2.شهرت و معروفيت‏به وثاقت، مانند مشايخ حديث پس از كلينى‏تا اين زمان.

3.تزكيه وى توسط كسى كه اطلاع بر حالش داشته باشد. (1)

جرح و تعديل راوى
شناسايى حال افرادى كه در سلسله روايات قرار مى‏گيرند، غير از افرادمعدودى كه به
وثاقت مشهورند، جز با تعديل يا جرح عالمان به احوال‏روات، ممكن نيست.

براى تسهيل اين كار از دير زمان، جمعى، اقوال اهل خبره را گردآورده‏اند و اين
مجموعه‏ها به كتب رجال معروف مى‏باشد.اهل خبره‏اى‏را كه سخن آنان ملاك شناسايى روات
قرار مى‏گيرد (در مورد تعديل وتوثيق راوى) معدل و (در مورد تفسيق يا مذمت راوى)

جارح نامند.

و چون در كتب رجال بنابر اختصار است، براى توثيق يا جرح راوى، الفاظ خاصى به كار
رفته كه ذيلا بازگو مى‏نمائيم.
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الفاظ توثيق و مدح
ثقه، ثبت، (2) عين، عين من عيون اصحابنا، وجه، وجه من وجوه‏اصحابنا، من اولياء امير
المؤمنين، من مشايخ الاجازه، من اولياء احدالائمه، شيخ الطائفه، من اجلاء الطائفه،
صدوق، محل الصدق، صالح‏الحديث، نقى الحديث، يحتج‏بحديثه، بصير فى الحديث، خير،
وكيل‏الامام، صاحب الامام، يروى عنه جماعة من الاصحاب، روى الاجلاءعنه، مضطلع
الروايه، حافظ، ضابط، ينظر فى حديثه (بمعنى انه لايطرح بل ينظر فيه) ، لا باس به
(بمعنى انه ليس بظاهر الضعف) جليل، مشكور، فاضل، خاصى، ممدوح، زاهد، عالم، صالح،
قريب الامر، مسكون الى روايته، متقن، فقيه، صحيح الحديث، مقدم، معتمد الطائفه، اسند
عنه، سليم الجنبه، يكتب حديثه، معتمد الكتاب، كثيرالمنزله (اى عالى الرتبه) . (3)

آنچه از الفاظ مزبور دلالت‏بر توثيق و تعديل راوى دارد:عدل، ثقه، حجة، ثبت و صحيح
الحديث است. (4)

مير داماد فرموده:لفظ (ثبت) در توثيق راوى از ديگر اوصاف‏نامبرده اقوى است.

بو على نسبت‏به اوصاف (عين، وجه، وجه من وجوه اصحابنا)فرموده:در اين كه الفاظ مزبور
مطلق مدح را مى‏رساند يا دلالت‏بر توثيق راوى نيز دارد، اختلاف است.

نيز درباره لفظ صحيح الحديث فرمايد:اين صفت نزد قدماء بر اين‏معنى دلالت داشته كه
حديث چنين شخصى را موثوق الصدورمى‏دانسته، گر چه راوى خود ثقه نباشد. (5)

وحيد بهبهانى در حاشيه منهج المقال و به پيروى وى مرحوم ممقانى‏در مقباس الدرايه،
الفاظ ديگرى را مشعر بر مدح راوى شمرده‏اند كه‏چون مورد اختلاف است از ذكر آن
خوددارى شد.
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الفاظ جرح
ضعيف، كذاب، كذوب، وضاع للحديث، غال، مضطرب الحديث، منكر الحديث، لين الحديث (اى
يتساهل فى روايته عن غير الثقه)متروك (اى فى نفسه) متروك الحديث، مرتفع القول (اى
لا يعتمدعليه) ، متهم (اى بالكذب او الغلو) ، ساقط (اى فى نفسه) ساقط‏الحديث، واه
(اى ضعيف فى الغاية) لا شى‏ء، ليس بذلك الثقة، عامى، مجهول، مهمل، غير مسكون الى
روايته. (6)

جرح و تعديل روات حديث
چنانچه سخن اهل خبره در جرح يا تعديل يكى از راويان حديث‏بدون‏ذكر جهتى كه موجب جرح
يا توثيق وى گرديده است، ياد شود در قبول‏آن بين علماء اختلاف شده است.

جمعى ذكر سبب را لازم نمى‏دانند و گروهى لازم مى‏شمارند وعده‏اى در جرح لازم
مى‏دانند ولى در تعديل خير، (7) و معدودى به‏عكس اين قول قائلند و هر يك به وجوهى
استدلال كرده‏اند. (8)

علامه فرموده است:چنانچه جارح يا مزكى، عالم به موجبات جرح‏يا تعديل باشد، قول وى
به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم‏است جهتى را كه موجب جرح يا تعديل راوى است
ذكر نمايد.

شهيد ثانى فرمايد:چنانچه عقيده معدل يا جارح، يا عالمى كه برطبق خبر عمل مى‏كند، در
موجبات جرح و تعديل مطابق است، احتياج به ذكر ياد سبب نيست، ولى اگر هم عقيده
نيستند، لازم است‏سبب تعديل يا جرح شود. (9)

صاحب معالم نيز همين قول را اختيار فرموده. (10)

با توجه به اين كه‏اولا اخبارى كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از هزارسال
(ضمن كتب اربعه حديث و مجامع روايى ديگر) تدوين شده‏است و جرح و تعديل راويان آن
نيز (ضمن كتب اربعه رجاليه) (11) درهمان اوان ثبت گرديده.

ثانيا، در كتب رجال، نظر ارباب جرح و تعديل بازگو نگرديده و اگرهم نظر شخصى را از
خارج در اين باب بدانيم، چون مستند جرح وتعديل در كتب رجاليه ياد نشده و خلاصه
اقوال اهل خبره به الفاظي كه‏ديديم (بدون ذكر قائل) نقل گرديده، انتساب جرح يا
تعديل به‏شخصى مزبور ممكن نيست، بنابر اين نمى‏توانيم مطابقت عقيده جارح و معدل را
با كسى كه مى‏خواهد عمل به روايت نمايد، به دست آوريم.
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و با توجه به اين جهت، موردى براى تحقيق شهيد ثانى و فرزندش‏صاحب معالم باقى
نمى‏ماند. (12)

تفصيل علامه نيز نسبت‏به روايات كتب مشهور حديث اماميه كه‏روات آن ضمن كتب رجاليه
همزمان كتب حديث معرفى شده‏اند، موردندارد، زيرا مى‏دانيم جرح و تعديلى كه در كتب
رجاليه پيشين آمده‏است، مسلما به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح وتعديل
بوده‏اند، صورت يافته.

حكم تعارض جرح و تعديل
در مورد تعارض جرح و تعديل-كه نسبت‏به يكى از راويان بعضى جرح‏كرده باشند و حال وى
بر ما معلوم نباشد-جمعى جرح را مقدم برتعديل دانسته‏اند، زيرا با عدم اطلاع بر فسق
كسى، مى‏توان وى راتعديل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسق راوى، نمى‏توان وى راجرح
كرد، بنابر اين، جرح علماء نسبت‏به شخصى، منافات با تعديل وى توسط ديگران ندارد،
زيرا ممكن است كه آنان كه تعديل وى‏كرده‏اند، بر عيبى كه جارحان اطلاع يافته‏اند،
آگهى نداشته باشند.

پيداست اين سخن (تقديم قول جارح بر معدل) در صورتى است‏كه مفاد تعديل، مجرد وثوق و
اعتماد به گفته راوى باشد، مانند لفظ(ثقه) .و يا اگر مفاد آن، عدالت راوى است،
عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-كه معمولا از گناهان خوددارى مى‏كند-بدانيم،
ولى چنانچه عدالت را ملكه و حالت نفسانى فرض كنيم، قهرا مفادتعديل، جز با علم به
عدالت واقعى و وجود ملكه نفسانى در راوى‏حاصل نمى‏شود، و قهرا با انتساب همان شخص
به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه ياد كرديم) عدالت را همان ظاهر
حال‏مسلمان مى‏دانستند، قهرا مفاد قول جارح كه حاكى از عيب مخفى‏راوى است، مقدم بر
تعديل وى (كه منتسب به ظاهر حال شخص‏است) خواهد بود.

ولى بايد توجه داشت كه واقعا بين گفته جارح و معدل، منافات ومعارضه باشد، زيرا
قسمتى از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممكن است راوى ثقه باشد ولى غير
امامى.يا مثلا الفاظ صالح، خير، فاضل، ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب
الحديث، منكر الحديث، لين الحديث و حتى با مثل ساقط الحديث، ليس بذلك‏الثقه، متهم،
وضاع، منافات ندارد، چه بعضى از كسانى كه به وضع‏حديث مشهورند و راويان آنان مورد
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اعتماد نيست، از مردمان صالح و زاهد مى‏باشند و به عقيده خويش با وضع حديث، خدمتى
به دين‏انجام داده‏اند، چنان كه كراميه وضع حديث را در ترغيب و ترهيب جايزدانسته و
استدلال كرده‏اند كه اين كار دروغ له پيغمبر است نه عليه او. (13)

شعرانى در عهود كبرى از شيخ الاسلام زكريا نقل مى‏كند كه وى‏مى‏گفت:قال بعض
المحدثين:كذب الناس الصالحون، لغلبة سلامة‏بواطنهم، فيظنون بالناس الخير، و انهم لا
يكذبون على رسول الله. (14)

آيا جرح و تعديل به قول يك نفر ثابت مى‏شود؟
مشهور آن است كه جرح يا تعديل راوى به گفته يك نفر ثابت مى‏گردد.وجمعى، گفته دو نفر
را لازم دانسته‏اند. (15)

دليل قول اول آن است:همانطور كه در نقل حديث، تعدد راوى‏لزومى نداشت (و به اصطلاح
خبر واحد را حجت دانستيم) در تعديل‏روات نيز تعدد شرط نيست.

دليل دوم آن است كه تزكيه يا جرح راوى، نوعى از شهادت است ودر شهادت، تعدد گواهان
شرط است.

تحقيق آن است كه ملاك حجيت‏خبر يكى از دو امر بيش نيست:يا سيره عقلاء است كه هم
اكنون و از پيش، به خبر افرادى كه مورداعتمادند عمل مى‏نموده و مبناى معاش و معاد،
بر آن قرار داشته است.

بديهى است اعتماد به گوينده و مخبر، گاه از سخن يك تن نيز حاصل‏مى‏شود، چنان كه
گاهى از گواهى دو نفر نيز تحقق نمى‏يابد.

و يا از ناحيه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) كه براى اثبات‏اين عقيده بيشتر به
احاديث تمسك مى‏شود.و پيداست كه در روايات‏تعديل راوى (با اين كه در صورت لزوم
تعدد، بيان كيفيت تعديل كه به‏وسيله دو نفر انجام شود، مورد حاجت‏بوده است) ذكر
تعدد نشده (ودر اصول مقرر است كه تاخير بيان از وقت‏حاجت روا نيست) بلكه‏اخذ معالم
دين را از ثقات، امضاء فرموده‏اند، بنابر اين، احراز وثوق واعتماد به گفته راوى، به
عرف واگذار شده است و مى‏دانيم كه عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن يك
نفر را كه مورد اعتمادباشد كافى مى‏داند.

تبصره 1.در موردى كه نسبت‏به يك نفر از روات، دو عقيده‏مختلف نقل شده باشد، جمعى
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برآنند كه قول جارح بر معدل مقدم‏است، زيرا جارح ممكن است‏بر امرى كه از نظر معدل
مخفى بوده‏است، اطلاع يافته باشد.

بعضى (16) در موردى قائل به ترجيح قول جارح شده‏اند كه معدل، اظهار اطلاعى بر
موضوعى كه موجب جرح وى گرديده است ننمايد.

برخى هم در موردى كه عده معدلين بر تعداد جارحين فزونى داشته‏باشد، قائل به ترجيح
قول معدل شده‏اند.

برخى نيز قول كسى را كه حافظتر است مقدم داشته‏اند.

گرچه اين بحث (ترجيح جارح بر معدل) را شيعه نيز به پيروى ازاهل سنت آورده‏اند، ولى
چون نزد متاخرين اماميه، عدالت عبارت ازملكه نفسانى است، قهرا كسى جز با علم به
وجود ملكه مزبور در راوى، نمى‏تواند وى را تعديل نمايد، بنابر اين، معدل در واقع
مدعى علم‏بوجود ملكه عدالت در راوى است و جارح، مدعى علم به نفى صفت‏مزبور مى‏باشد
و پيداست كه اين دو ادعاء با هم معارضند و دليلى بررجحان يكى بر ديگرى نيست.

اما نزد اهل سنت و متقدمان شيعه كه عدالت را همان ظاهر حال‏مسلمان و نديدن فسقى از
وى مى‏دانند، صحيح، ترجيح قول جارح برمعدل است، زيرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع بر
قبايح اعمال راوى‏است، در صورتى كه جارح، مدعى است كه بر معاصى و فسق پنهانى‏وى
اطلاع يافته است، بنابر اين، طبق قاعده (عدم الوجدان لا يدل على‏عدم الوجود) مفاد
گفته معدل كه حاكى از عدم اطلاع از حال راوى‏است، با گفته جارح (كه مدعى وجود فسق
نسبت‏به راوى و اطلاع برآن است) منافات ندارد و در اين فرض، فرقى در فزونى تعداد
معدل برجارح و يا به عكس (كه بعضى قائلند) نيست. تبصره 2.چنانچه فرد مورد وثوق (و
به اصطلاح عادل) از كسى‏نقل حديث كند، [اين به معناى]تعديل آن كس (مروى عنه
منقول‏عنه) نخواهد بود، زيرا ممكن است عالى از غير عادل نقل حديث كندو حتى نقل شده
كه بعضى از بزرگان، احاديث موضعى را كه راوى‏اش به‏كذب مشهور بوده است از آن جهت كه
اطلاع بر چنين احاديثى داشته‏باشند تا بر آن روايات صحيح مشتبه نگردد، مى‏نوشتند،
ولى حق آن‏است كه روايت كسانى كه معمولا جز از ثقات، نقل حديث نمى‏كنند، تعديل راوى
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به شمار مى‏رود و همين مطلب را در تدريب الراوى به‏علماى اصول نسبت داده است.

تبصره 3.فتوا و حكم فقهى بر طبق روايتى، حاكى از اعتقاد فتوادهنده به صحت روايت
نيست، چنان كه فتوا ندادن به مضمون روايتى، حاكى از عدم صحت آن روايت نخواهد بود،
زيرا در زمينه مطابقه حكم‏فقيه با روايت، ممكن است مستند ديگرى براى فتواى مزبور
باشدچنان كه در صورت فتوا ندادن به مفاد روايت، ممكن است‏به واسطه‏مانعى از فتوا بر
مفاد آن (از قبيل معارضه روايت مزبور با روايت ديگرى) به‏روايت عمل نشده باشد، نه
از لحاظ عدم صحت روايت مزبور.

تبصره 4.جمعى برآنند كه به روايت و شهادت اهل بدعت-كه به‏واسطه بدعت مزبور تكفير
شده‏اند-نمى‏توان اعتناء نمود و سيوطى‏براى نمونه كسانى را كه قائل به تجسم خداوند
شده‏اند يا منكر علم وى‏به جزئياتند يا قائل به خلق قرآن مى‏باشند ذكر نموده است.

گروهى چون امام شافعى و ابن ابى ليلى و قاضى ابو يوسف گويند:

اگر در مذهب چنين كسى دروغ حرام باشد، مى‏توان به روايت وى‏اعتماد نمود.

حق اين است كه اگر ملاك عمل به روايت را همان سيره متشرعه وعمل عرف-كه معمولا به
گفته افراد مورد وثوق اعتماد مى‏كنندبدانيم، فرقى بين مبدع و غير وى نيست، علاوه در
معنى بدعت ومصداق آن اختلاف است و حتى سيوطى از شيخ الاسلام نقل مى‏كند:

هر يك از فرق، عقايد فرقه ديگرى را كه با معتقد خود مخالف مى‏يابدبدعت مى‏شمارد.صحت
اين سخن از مواردى كه از سيوطى (در موردعقايد باطله و اهل بدعت) نقل نموديم،
پيداست، چه وى كسانى را كه‏قائل به خلق قرآنند (يعنى قرآن را قديم ندانند) مبدع و
كافر شمرده‏است، در صورتى كه معتزله و اماميه و اسماعيليه به عكس اين مقوله‏قائلند،
منتها مخالفان خود را تكفير نمى‏كنند، چنان كه جمعى از فلاسفه‏اسلامى منكر علم
خداوند به جزئياتند.و فى المثل نمى‏توان ابن سينا رابه واسطه چنين عقيده‏اى كافر
دانست.

بعضى هم بين كسانى كه جزو دعات مذاهبند با ديگران فرق‏گذارده‏اند.به استناد اين كه
ممكن است چنين كسى حديثى را به منظورترويج مذهب خود جعل كرده‏اند.

گرچه نقل حديثى توسط داعيان مذاهب، خاصه كه به نفع آنان‏دلالت كند، موهم جعل و وضع
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روايت است.ولى از تحقيق در مسئله پيش (كه ملاك عمل به خبر را وثوق و اعتماد به گفته
ناقل شمرديم)روشن شد كه در زمينه اعتماد به گفته راوى يعنى احراز وثوق و صدق‏گفتار
وى، فرقى بين اشخاص، نخواهد بود.زيرا كسى كه دروغ را حرام‏مى‏شمارد و عملا نيز از
دروغ اجتناب مى‏نمايد (چه از دعات مذاهب‏باشد و چه از افراد معمولى) فرقى در پذيرش
روايتش نيست.و به‏همين جهت است كه در كتب اربعه اماميه روايات جمعى كه از
داعيان‏مذاهب ديگرند نقل گرديده و امام عليه السلام نسبت‏به روايات بنى
الفضال‏دستور فرمود:خذو ما رووا و ذروا ما راوا، آنچه را روايت كرده‏اند اخذنمائيد
ولى نظريه آنان را نپذيريد.سيوطى نيز در تدريب الراوى نام‏جمعى را كه بقول وى رمى
به بدعت‏شده‏اند ولى در صحيحين از آنان‏نقل حديث‏شده است، بازگو مى‏كند. (17)

تبصره 5.روايت كسانى كه از فسق توبه كرده‏اند به قول همگان‏مقبول است.منتها جمعى
روايت دروغگويى را كه توبه كند ردكرده‏اند. (18)

تحقيق آن است كه در مورد دروغگو مى‏بايست‏بين روايات صادره‏از وى فرق گذارد، يعنى
رواياتى را كه قبل از توبه نقل كرده مورد قبول‏نيست و آنچه را بعد از توبه و احراز
وثاقت وى از او نقل شده بايد قبول‏نمود، آرى اگر رواياتى از كسى در كتب حديث
ثبت‏شده است كه‏علماى رجال نوشته باشند وى كه دروغگو بوده است از اين صفت
توبه‏كرده، نمى‏توان به روايت مزبور عمل نمود، زيرا معلوم نيست روايات‏منقول از وى،
در چه زمانى از او صدور يافته.

تبصره 6.فرقهايى كه بين روايت و شهادت است:

مى‏دانيم كه روايت از معصوم، در واقع شهادت به صدور حكمى ازشرع است لذا جمعى شرايط
شاهد را در راوى شرط دانسته‏اند، ولى درواقع بين آن دو فرق است كه سيوطى در تدريب
الراوى اين چنين نقل‏نموده:

1.روايت، خبر از حكم عامى است كه براى پذيرش آن به حاكم‏مراجعه نمى‏شود، به خلاف
شهادت.

2.در نقل روايت، تعدد راوى شرط نيست، ولى در شهادت-كه‏اصطلاحا به آن بينه و گواه
شرعى گويند-تعدد گواهان (يا به تعبيرمتعارف دو شاهد عادل) شرط است.

3.مسلمين در نقل روايت از آن جهت كه منتسب به پيغمبر و امام‏است و به تعبير ديگر
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حكم الهى است، اجتناب بيشترى از كذب و جعل‏حديث مى‏نمودند ولى شهادت دروغ را به آن
مرتبه نمى‏دانستند.

4.رد روايتى كه توسط يك نفر نقل شده و در آن احتمال جعل‏باشد، موجب تقويت مصلحت
عمومى است، ولى رد شهادت يك تن‏كه در شهادت متفرد باشد، فقط موجب تقويت
صلحت‏شخص‏خواهد بود.

5.جمعى در نقل روايت، بلوغ را شرط ندانسته‏اند، به خلاف‏شهادت كه نزد همگان بلوغ در
آن شرط است.

6.در نقل روايت، حريت و آزاد بودن راوى شرط نيست، ولى درشهادت شرط است (البته در
مواردى كه در فقه تعيين شده است.)7.چنانچه كسى در موردى به دروغ شهادت دهد، اين عمل
موجب‏رد شهادت وى در موارد ديگر نمى‏گردد، ولى دروغ در روايت و نقل‏حديث، موجب عدم
اطمينان به روايات صادره از وى خواهد بود.

8.شهادت، مى‏بايست مسبوق به تقاضاى حاكم شرع باشد، ولى درروايت تقاضاى قبلى شرط
نيست.

9.مجتهد مى‏تواند طبق علم و اجتهاد خود روايتى را نپذيرد و موردعمل قرار ندهد، ولى
حاكم (چنان كه بعضى معتقدند) نمى‏تواند بر مفادشهادت (كه به ظاهر واجد شرايط قبول
است) حكم ندهد.

10.حكم دادن بر طبق شهادت به منزله تعديل شاهد است‏به خلاف عمل به روايت‏شخص، كه
تعديل راوى محسوب نمى‏شود.

تبصره 7.بعضى روايت كسانى را كه بر تحديث، اجرت مى‏گرفتند، رد نموده‏اند، ولى جمعى
گويند:اگر وى اين كار را به واسطه احتياج‏مى‏نموده نقل از وى رواست.

حق آن است كه تحديث، (جز در مواردى كه نقل حديث‏به واسطه‏ابتناء حكم شرعى، مورد
نياز باشد) واجب نيست، بنابر اين اخذ اجرت‏در مقابل آن، حرام نخواهد بود، بلكه
مى‏توان گفت‏حتى در مواردى هم‏كه نقل حديث واجب باشد نيز اخذ اجرت حرام نيست، زيرا
وجوب‏مزبور توصلى است، چون قصد قربت در نقل حديث (گرچه اولى‏است) ولى شرط نيست و
مى‏دانيم كه اخذ اجرت در واجبات توصلى(چون خبازى و طبابت مثلا) حرام نيست.

تبصره 8.روايت كسانى كه معروف به كثرت سهو يا سهل‏انگارى درسماع حديثند، يا معمولا
از اصول مصححه نقل نمى‏كنند، يا به نقل‏روايات شاذ و منكر شهرت دارند، مورد قبول
جمعى نيست.

پيداست كه اين جهات، چنانچه موجب سلب اعتماد از ناقل گردد، ديگر نمى‏توان روايت را
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صحيح دانست، زيرا دانستيم كه قدماى اماميه‏حديث صحيح را عبارت از رواياتى
مى‏دانستند كه وثوق و اعتماد به‏صدور آن از معصوم باشد و با وجود صفات مزبور در
راوى، ديگر به‏گفته وى اعتمادى نيست.

1.در معالم الاصول پس از ذكر شروط مزبور براى احراز عدالت راوى، ازمحقق نقل مى‏كند
كه وى در تزكيه، شهادت تو نفر را لازم دانسته.آنگاه به رد گفته اوپرداخته است. ما
چون ملاك حجيت‏خبر را وثوق و اعتماد به راوى دانستيم، درتزكيه راوى نيز بيش از شروط
مزبور(وثوق و اعتماد به گفته مزكى)قائل نيستيم ومى‏دانيم كه نوعا از تزكيه شخصى كه
مورد اعتماد است و بر حال راوى اطلاع يافته‏وثوق و اعتماد به راوى پيدا مى‏شود.

2.بالتحريك اى حجة(رواشح)و رجل ثبت‏بفحين اذا كان عدلا ضابطا(المصباح المنير).

3.رواشح السماويه، ص 60-درايه شهيد، ص 95.توضيح المقال كنى، ص 36.مقدمات رجال بو
على، ص 13.درايه ممقانى، ص 106-130.

در كتاب اخير ص 131، الفاظ ديگرى را كه بعضى مفيد مدح دانسته‏اند از وحيدبهبهانى(در
حواشى رجال كبير ميرزا)نقل مى‏نمايد.

نيز رجوع كنيد به كتاب جرح و تعديل ابى حاتم رازى-علوم الحديث ابن صلاح‏ص 110، چاپ
مدينه.

4.درايه شهيد.ولى در تقريب و شرح آن(تدريب الراوى)الفاظ ديگرى رانيز مفيد تعديل
دانسته، مانند متقن، عدل، حافظ، عدل ضابط.يا تكرار الفاظ مزبورمانند:ثقه ثقه يا به
اجتماع دو لفظ از الفاظ مزبور:مانند ثقة حجة.يا به الفاظصدوق، محلة الصدق، لا باس
به، مامون، يا به الفاظى كه مفيد تفضيل است مانند:

اوثق الناس.اثبت الناس، يا به مانند:لا احد اثبت منه.فلان لا يسال عنه...(ر.ك:

تدريب الراوى، ص 232).نيز در رجال نجاشى اين الفاظ كه مشعر بر مدح ياوثاقت است
ملاحظه مى‏شود:متحقق بهذا الامر، قريب الامر، جيد الحديث، نقى‏الرواية، لا يعدل به،
له محل عنه الائمة، فقيه، واضح الروايه.

5.صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم اعم من ان‏يكون الراوي ثقة
ام لا(مقدمات رجال بو على منتهى المقال).

6.درايه شهيد، ص 99.رواشح السماويه، ص 60.

در تدريب الراوى، ص 233.اين الفاظ را نيز مى‏بينيم:وسط، وسط، مقارب‏الحديث، لا
حتج‏به، فى حديثه ضعف، لا اعلم به باسا.

7.نووى در تقريب، قايل به همين قول است و سيوطى در شرح تقريب( تدريب الراوى، ص 202)
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اين قول را به اين اصطلاح نسبت داده و از خطيب نقل‏نموده كه شيخين(بخارى و مسلم)

نيز همين مذهب را داشته‏اند.

استاد محمد على قطب در علوم الحديث(چاپ دار الحديث‏حمص)، اين قول‏را به جمهور اهل
حديث نسبت داده و در صحت آن چنين استدلال فرمايد:لان فى‏ذكر اسباب التعديل طول و
مشقة، و لان الاصل، العدالة في المعدل و المعدل و لان‏الناس يختلفون في اسباب
الجرح.

8.براى ملاحظه استدلال هر يك از اقوال نامبرده رجوع كنيد به درايه شهيد وشرح
معالم(هداية المسترشدين).

9.درايه شهيد، ص 89.تفصيل اين اجمال را در مقباس الدرايه ممقانى‏ببينيد.

10.ر.ك:معالم الاصول باب اخبار.

11.كتب اربعه رجال عبارت است:از(رجال كشى، رجال نجاشى، رجال شيخ‏طوسى و هرست‏شيخ)كه
معمولا در مجامع رجالى بعد، چون رجال ابن داود وخلاصة الاقوال علامه و رجال كبير و
وسيط ميرزا و ديگران منقولات چهار كتاب‏مزبور به اجمال يا تفصيل بازگو شده است.

12.شهيد خود متوجه اين اشكال گرديده و بدينسان جواب گفته است كه درمورد جرح راوى
انسان در عدالت وى شك مى‏كند و قهرا لازم است درباره او توقف‏كند، ولى پيداست كه
اين سخن دفع اشكال نمى‏كند، چه نتيجه توقف، عمل نكردن‏به روايت است و از جرح راوى
جز اين كه روايت وى را ترك كنيم، نتيجه‏اى ملحوظنيست.

13.ر.ك:فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ضمن شرح حديث على عليه السلام ازپيغمبر كه
فرمود:لا تكذبوا على فانه من كذب على فليلج النار.

14.به نقل از علامه قاسمى در ص 164.

15.تقريب نووى، ص 204.

16.در تدريب الراوى اين قول را به فقها نسبت داده است.

17.ر.ك:تدريب الراوى:ص 219.

18.نووى در رد اين سخن گويد:دروغ از كفر بالاتر نيست چه ما روايت كافر راپس از توبه
قبول مى‏كنيم، سيوطى پس از نقل اين سخن از نووى گويد:مراد دروغ‏در حديث است.

تحقيق آن است كه رواياتى را كه قبل از توبه از او نقل شده مورد اعتماد نيست،
چه ممكن است آنها را به دروغ نقل نموده باشد ولى پس از توبه از دروغ و احرازصدق
گفته وى، وجهى براى پذيرفتن روايت او نيست.
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تقطيع حديث
پاره‏اى از احاديث فقط در يك موضوع وارد شده و شامل يك حكم‏است، ولى برخى از
روايات، شامل احكام مختلف و يا حاوى‏موضوعات متنوعى است.

نسبت‏به نقل قسمتى از يك روايت-كه اصطلاحا تقطيع حديث‏ناميده مى‏شود-بين علماء
اختلاف نظر است.جمعى كه نقل مفادحديث (يعنى نقل به معنى) را جايز نمى‏دانند، از
تقطيع روايت نيز منع‏كرده‏اند و بعضى هم كه نقل به معنى را جايز مى‏دانند، فقط در
موردى‏كه تمام روايت را قبلا نقل نموده، تقطيع را جايز دانسته‏اند.

خطيب بغدادى فرمايد: (1) اگر متنى شامل دو حكم باشد، به منزله‏احاديث منفصل بوده و
جايز است جدا جدا نقل كرد و عده‏اى از ائمه‏چنين مى‏كردند.

سپس از احمد بن حنبل نقل مى‏كند كه مقدار حاجت را از حديث‏نقل مى‏كرد و گاهى از اول
و آخر حديث را مى‏آورد و قسمت وسط رامتروك مى‏گذشت.

تحقيق آن است كه جواز تقطيع حديث منوط به دو شرط است:

نخست آن كه روايت داراى احكام مختلف يا شامل موضوعات‏متنوعى باشد.دوم آن كه تقطيع
از كسى كه صلاحيت علمى براى اين‏كار دارد، صادر شود.بديهى است‏با اين دو شرط،
موانعى كه احتمال‏مى‏رود ملغا مى‏گردد.

بايد دانست كه تقطيع حديث، بيشتر به سبب تدوين روايات به‏حسب ابواب احكام انجام
مى‏شود و اتفاقا بيشتر كتب حديث‏بر اين‏روش تدوين شده است و در نتيجه، براى تسهيل
كار مراجعين-كه‏بررسى روايات يك موضوع و يك باب است-تقطيع حديث، لازم وحتمى به نظر
مى‏رسد، چه تكرار يك روايت كه شامل چند حكم‏است، (2) به تعداد ابواب مختلف، جز
اتلاف وقت مؤلف و پژوهنده‏نتيجه‏اى ندارد.آرى، اگر حديثى را در موردى نقل نمايند و
سپس درابواب ديگر پس از نقل جمله مربوطه، يادآورى شود كه تمام حديث درچه بابى ذكر
شده است‏بهتر خواهد بود.

به هر حال اين كار (تقطيع حديث) از لحاظ شرعى بدون اشكال‏است و از نظر سهولت كار
لازم است.عبد الله بن سنان به حضرت‏صادق عرض كرد كه قومى به نزد من مى‏آيند كه از
احاديث‏شما استفاده نمايند، ولى من خسته شده و توانايى اين كار را ندارم. حضرت
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فرمود:ازاول موضوع، حديثى را از وسط و آخر حديثى قرائت نما. (3)

تنبيه:تقطيع حديث در كتب مهم حديث‏شيعه (4) و قسمتى از كتب‏اهل سنت از قبيل موطا
مالك و صحيح بخارى و سنن ابو داود و سنن‏نسائى انجام شده، منتها از ابن حنبل نقل
شده كه گفته است:سزاواراست كه حديث را تقطيع نكنند. (5)

طرق تحمل حديث
چنان كه ديديم، براى جلوگيرى از نقل احاديث موضوعه، معمولازنجيره ناقلان روايت را
تا رسول اكرم يا ائمه يا اصحاب آنان ذكرمى‏نمودند.و پس از تدوين احاديث در
مجموعه‏ها كه توسط اهل فن‏صورت يافت، براى شناسايى راويان و منزلت هر يك در وثاقت،
كتبى‏در رجال حديث تدوين گرديد.

از اين پس تحديث‏شفاهى روايات، جاى خود را به نقل از كتب‏مزبور داد.

كار ديگرى كه به منظور دقت در نقل روايات انجام مى‏شد، اجازه‏نقل حديث از استاد (و
شيخ حديث) به تلميذ (شاگرد) بود كه پس ازاحراز صلاحيت تلميذ، به افتخار اجازه استاد
در نقل كليه مجامع‏حديث‏يا آنچه را نزد شيخ قرائت نموده بود يا آنچه را شيخ
مقبول‏داشت و به اصطلاح نزد وى به صحت پيوسته بود، نايل مى‏گرديد.

اجازه مزبور فوايدى در بر داشت:نخست جلوگيرى از هرج و مرج‏در نقل احاديث كه از هر
كسى و از هر جا پذيرفته نمى‏شد.

ديگر آن كه معرفى شيخ و اجازه وى، موجب اطمينان سامع(شنونده) به ناقل حديث
مى‏گرديد. سوم آن كه بر طبق صلاحيتى كه شيخ در تلميذ مى‏ديد، دايره اجازه‏تحديث،
سعه و ضيق مى‏يافت، زيرا چه بسا تلميذى فقط در نقل كتاب‏خاصى مجاز و محدود بود، ولى
تلميذ ديگرى در نقل تمام كتب‏حديث مجاز مى‏شد.و به اصطلاح، صلاحيت ناقلين از ناحيه
استاد، كنترل مى‏گرديد و حدود ناقلين روايات معين مى‏شد.

چهارم جنبه تشريفى كه با اجازه استاد، تلميذ در زمره راويان وناقلان حديث نبوى و
ولوى مشرف مى‏گرديد و با اين كار، سلسله سندكه از اختصاصات مسلمين است ادامه
مى‏يافت.

با تكثير نسخ كتب حديث و خاصه پس از طبع و انتشارمجموعه‏هاى فريقين، و تصدى اهل
منبر و وعاظ به نقل حديث، وبالاخره از رسميت افتادن درس حديث، جهات اصلى كه منظور
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ازاجازه بود از بين رفت و فقط جنبه تشريفى باقى ماند، بنابر اين، گفته‏كسانى كه
اجازه را در تحديث‏شرط دانسته‏اند، (6) ناظر به زمانى‏مى‏باشد كه اجازه روايتى غير
از جنبه تشريفى فايده ديگرى نيز داشته‏است.

انحاء اجازه كه از آن به‏«طرق تحمل حديث‏»تعبير شده است‏به‏اختلاف نوشته‏ها هفت تا
نه قسم است كه ذيلا بيان مى‏شود:

شنيدن و سماع از استاد (شيخ) است كه گفته‏اند بهترين اقسام‏تحمل حديث است، چه به
خواندن شيخ از روى كتاب باشد و چه ازحفظ (7) و چه به املاء (و ديكته كردن براى
نوشتن تلميذ) باشد يا غير.

در اين قسم، جايز است‏سامع بگويد:حدثنا و اخبرنا و انبانا وسمعت فلانا و قال لنا
فلان و ذكر لنا فلان، (8) منتها بعضى كلمه حدثنا رادر مورد شنيدن جمعى از استاد
اختصاص داده‏اند، چنان كه حدثنى به‏موردى كه راوى حديث را به تنهايى از استاد شنيده
باشد مختص‏دانسته‏اند. (9)

نيز بعضى لفظ (انبانا) را در مورد اجازه و يا مناوله به كار برده‏اند. (10)

2.خواندن و قرائت نزد شيخ است كه چه خود نزد شيخ قرائت كنديا ديگرى بخواند و وى
بشنود و چه خواندن از روى كتاب باشد يا ازحفظ.و چه استاد حديث را حفظ باشد يا از
كتاب قرائت نمايد. (11) (12)

بعضى قرائت راوى را نزد شيخ، يك قسم و قرائت ديگرى را نزدشيخ كه راوى هم آن را
بشنود، قسم ديگرى به شمار آورده‏اند. (ر.ك:

قواعد التحديث، ص 203) .

ظاهرا پس از تدوين مجامع حديث، اين قسم قرائت‏بيشتر از نوع‏اول يعنى‏«سماع‏»، رسميت
داشته است و معمولا از اين كار (به عرض)تعبير مى‏شود.

خوشبختانه بسيارى از كتب حديث فريقين كه نزد مشايخ قرائت‏ياسماع شده و دست‏خط بلاغ
و مقابله شيخ در آن ثبت است، از دستبردحوادث مصون مانده است. (13)

چنانچه حديثى را به اين گونه تحمل كرده باشد، در موقع تحديث‏بايد گفت: (قرائت على
فلان يا قرء عليه و انا اسمع فاقر به) يا به عبارت(اخبرنا يا حدثنا قرائة عليه) و
مانند آن تعبير نمود. (14)

3.اجازه به معناى اذن استاد به شاگرد در نقل مسموعات يا مؤلفات خويش است، گر چه
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شاگرد از استاد سماع نكرده باشد و آن بر چند قسم‏مى‏باشد:

الف) اجازه شيخ به يك نفر به خصوص در مورد كتاب خاص ياروايات مخصوص كه معمولا آن را
جايز دانسته‏اند. (15)

ب) اجازه شيخ به شخص معينى با تعميم مورد، كه نقل از هر كتاب‏معتبرى را مثلا براى
وى اجازه نمايد.كه در اين مورد اختلاف بيشترى‏است.

ج) اجازه شيخ به غير معين مانند:اجزت لجميع المسلمين، كه‏جميع مانند قاضى ابو طيب و
خطيب بغدادى و ابن منده جايزدانسته‏اند.

د) اجازه شيخ به فرد مجهول، مانند:اجزت لمن شاء فلان، كه در اين‏قسم، بيشتر محدثين
منع تحديث از شيخ نموده‏اند، گر چه بعضى اين‏قسم را نيز جايز دانند.

ه) اجازه به كسى كه فعلا وجود ندارد، مانند اجازه شيخ به فرزندش‏كه متولد نشده است.

كه بعضى در موردى كه شيخ وى را به موجودين‏ضميمه نمايد (و به اصطلاح، عطف معدوم بر
موجود نمايد) جايزدانسته‏اند، مانند (اجزت لك و لابنك او لعقبك) .

و) اجازه شيخ به شاگرد در مورد رواياتى كه شيخ هنوز سماع ننموده‏و بعدا خواهد شنيد،
چنان كه بگويد: (اجزت لك ما صح او يصح‏عندي من مسموعاتي) .

كسانى كه اين گونه اجازه را كافى نمى‏دانند، مى‏بايست فقط رواياتى‏را كه شيخ هنگام
اجازه به تلميذ، سماع نموده است از او نقل كنند.

ز) اجازه شيخ آنچه را كه از استادش مجاز گرديده، مانند:اجزت لك‏جميع ما اجيز لي
روايته.

تنبيه 1.ابن عبد البر فرموده است:شايسته است در مورد اجازه كتبى‏به كسى، لفظى را كه
نوشته نيز به زبان آورد يا لا اقل هنگام نوشتن اجازه‏براى تلميذ، آنچه را مى‏نويسد
در دل بگذارند.

تنبيه 2.ابن حزم اصولا اجازه را در تمام اقسامى كه ياد شده بدعت‏شمرده و جايز
نمى‏داند، زيرا (به عقيده وى) دليلى از شرع بر نقل آنچه‏را نشنيده نداريم. (16)

4.مناوله كه نوعا با اجازه توام است، مثل اين كه كتاب خود را به‏شاگرد داده و به وى
اجازه نقل آن را دهد يا تلميذ، رواياتى كه سماع‏نموده به نظر شيخ برساند و شيخ به
وى اجازه نقل آن را دهد.

اين قسم (مناوله) را«عرض‏»هم گفته‏اند. (17)
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در مناوله ممكن است‏شيخ، فقط اصل يا كتابى را كه خود سماع‏نموده به شاگرد دهد، بدون
اين كه صريحا به وى اجازه نقل آن را داده باشد.

مستند مناوله، روايتى است كه بخارى نقل نموده است كه رسول‏خدا به امير سرايه‏اى،
مكتوبى داد و فرمود:هنگامى كه به فلان محل‏رسيدى باز نموده بخوان، وى چنين نمود.

(18)

در نقل از شيخ به عنوان مناوله، بعضى استعمال لفظ حدثنا و اخبرنارا جايز
دانسته‏اند، ولى بهتر آن است كه بگويد:حدثنا يا اخبرنا اجازه يامناولة.

قسم ديگرى براى مناوله نوشته‏اند و آن نقل از كتاب حديث استاداست‏بدون داشتن اجازه
از وى، ولى اين قسم نزد بسيارى از محدثين، صلاحيت‏براى نقل ندارد، البته نقل از شيخ
به لفظ حدثنى يا اخبرنى، والا نقل از كتب مصحح حديث كه تصحيح شده باشد، بدون مانع
است.

5.كتابت كه شيخ براى شخص حاضر يا غايب، ابتدائا يا به خواهش‏او احاديثى نوشته،
آنگاه به وى اجازه روايت آن را دهد.و در اين قسم‏نيز بدون اجازه استاد، جمعى از نقل
آن منع كرده‏اند، بلكه بايد گفت:

(كتب الى فلان، قال حدثنا) يا (اخبرنى فلان مكاتبة يا كتابة) .

6.اعلام است كه شيخ بدون اجازه و اذن دادن به كسى، فقط اعلام‏كند كه فلان حديث، يا
فلان كتاب حديث، روايت‏يا سماع من از فلان شخص است.

در اين قسم، جمعى (19) تحديث آن را جايز ندانسته‏اند، (20) زيراممكن است‏شيخ، به
واسطه خللى كه در حديث است روايت آن راجايز نداند. (21) به هر حال در اين قسم بايد
به نحو (اعلمنا فلان) از وى‏نقل نمود.

7.وصيت است كه شيخ، هنگام مسافرت يا زمان وفات خود، وصيت كند كه فلان شخص، فلان
كتاب را از من روايت نمايد يا فلان‏نسخه مصحح من از آن فلان باشد كه جمعى از محدثين
روايت مزبور رااز وى براى آن شخص جايز دانسته‏اند.در اين نوع بايد شخص بگويد:

وجدت كذا.او اوصى الى فلان بكذا.يا بگويد وجد كذا.

8.وجاده است (22) كه طالب حديث، كتاب يا حديثى به خط شيخ يايكى از مشايخ حديث‏بيابد
و يقين كند كه به خط اوست‏يا اين كه كتاب‏معروفى با تصحيح و مقابله شيخ بيابد، گر
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چه جمعى از تحديث كتاب، يا روايات مزبور، منع نموده‏اند، (23) ولى بيشتر محدثين و
فقهاى فريقين، نقل احاديث كتب صحاح فريقين را كه انتساب آن به مؤلفين، يقينى باشد،
جايز دانسته‏اند.منتها بايد هنگام تحديث‏بگويد: (وجدت بخطفلان.او فى كتاب صححه فلان
كذا) .

گمان مى‏رود كسانى كه از نقل احاديث مزبور منع نموده‏اند، نقل ازشيخ به لفظ حدثنى و
اخبرنى و مانند آن را جايز ندانسته‏اند و گرنه نقل‏از كتب معروف حديث-كه مصحح و
مورد اعتماد باشد بدون اشكال‏است، منتها بعضى فرموده‏اند:چنانچه راوى وثوق و اعتماد
به صحت‏نسخه دارد، مى‏تواند بگويد:قال فلان، ولى در صورتى كه نسخه كاملامورد اعتماد
نباشد، مى‏بايست‏بگويد: (بلغنى عن فلان.او وجدت فى‏نسخة من كتابه) . (24)

تبصره:تحمل حديث در حال كودكى (صغر) يا كفر، مانع از نقل واداء حديث و جواز تحمل از
وى پس از بلوغ و اسلام نيست، زيرا ازصحابه رسول اكرم، انس بن مالك و ابو سعيد خدرى
و ابن عباس وعبد الله بن عمر كه از مكثرين حديثند، در حيات پيغمبر به سن
بلوغ‏نرسيده بودند. (25)

شهيد ثانى نام جمعى را كه در سن چهار و يا پنج‏سالگى حديث‏يادگرفته‏اند، ذكر
فرموده. (ر.ك:شرح بدايه، ص 104)
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آداب محدث
غزالى در كتاب (الادب فى الدين) (26) در آداب محدث فرموده:محدث‏بايد متوجه درستى و
صداقت‏باشد.از دروغ اجتناب كند.معمولااحاديث مشهور را نقل نمايد (نه حديث‏هاى غريب
و شاذ را) .از ثقات‏نقل حديث كند.احاديث منكر را ترك كند.عارف به زمان و
موقعيت‏باشد.از لغزش در نقل و تصحيف حديث پرهيز كند.از غلط خواندن‏حديث و تحريف
خوددارى نمايد.هنگام تحديث‏شوخى نكند.به جدال‏نپردازد.بر نعمت‏حديث گفتن كه در درجه
پيغمبر قرار گرفته، شكر گزارى‏نمايد.فروتن باشد.چيزهايى را نقل كند كه موجب انتفاع
مردم‏در واجبات و سنن ساير آداب گردد.حديثى را كه نمى‏داند نقل نكند. (27)
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آنچه مورد نياز محدث است:

محدث در اين علم، به فقه و اصول و عقايد و علوم عربيت و اسماءرجال و معرفت اسانيد و
تاريخ، احتياج دارد، به علاوه بايد با اهل‏حديث معاشرت و مباحثه داشته و نيكو فكر
كند و ذهن خود را متوجه‏علم مزبور نمايد و بر حديث مداومت كند.

فوايد
1.كتب اربعه حديث‏شيعه
كافى، تاليف محمد بن يعقوب كلينى متوفاى 329، شامل 16199حديث. (28)

من لا يحضره الفقيه، تاليف شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه‏قمى متوفاى 381، شامل
9044 حديث.

تهذيب، تاليف شيخ طوسى، محمد بن حسن، متوفاى 460، شامل‏13590 حديث.

استبصار، تاليف شيخ طوسى، محمد بن حسن، متوفاى 460 شامل‏5511 حديث. (كه جمعا شامل
44344 حديثند)
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2.صحاح سته حديث اهل سنت
صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل بخارى، متوفاى 256، شامل‏9082 حديث.

صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابورى، متوفاى 261، شامل 7275 حديث.

سنن ابى داوود سجستانى، سليمان بن اشعث، متوفاى 275 شامل‏4800 حديث.

سنن ترمذى، محمد بن عيسى بن سوره، متوفاى 279، شامل‏5000 حديث.

سنن نسائى، احمد بن شعيب، متوفاى 303.

سنن ابن ماجه قزوينى، محمد بن يزيد بن ماجه، متوفاى 273 شامل‏4341 حديث.

3.موجبات عدول از اصطلاح قدماء
شيخ بهايى در مشرق الشمسين پس از نقل اصطلاح قدماء و متاخرين‏در نامگذارى احاديث
فرموده:جهاتى را كه سبب شد متاخرين اماميه ازطريقه قدماء عدول نمايند و اصطلاحات
متداول بين اهل سنت را به‏كار برند به قرار ذيل است:

الف) طول مدت و زمان بين متاخرين و روات اوليه، ب) از بين رفتن بخش مهمى از اصول
اوليه حديث، ج) درج احاديث اصول اوليه در كتب اربعه و در نتيجه اشتباه‏احاديث
معتبره به غير آن، و نيز احاديث مكرره در اصول با غير مكرر، د) مخفى ماندن قراين
صدق و صحت‏حديث‏به واسطه جهات‏فوق و ديگر جهات.

1.الكفاية فى علم الدراية، ص 193.

2.مانند حديث اربعماة كه به نقل صدوق در خصال، حضرت امير المؤمنين‏در يك مجلس به
اصحاب خويش تعليم فرمود.ر.ك:خصال چاپ مكتبه الصدق، ص 611.

3.علم الحديث، ص 94.

4.خاصه در وسائل الشيعه.

5.تدريب الراوى، ص 316-الكفايه خطيب ص 190.

6.مجلسى در شرح من لا يحضر، اين قول را از جمعى نقل مى‏كند.(ر.ك:

علم الحديث، ص 128).

7.تقريب نووى.

8.علوم الحديث قطب، ص 26.

9.ر.ك:الحديث النبوى، ص 150.

10.ر.ك:علوم الحديث‏حاكم.

11.تقريب، ص 242، علوم الحديث قطب، ص 26.

12.در موردى كه ديگرى حديث را نزد شيخ بخواند و شيخ استماع كند، شرط‏است كه استاد،
يا خود حافظ حديث‏باشد و يا از نسخه صحيحى حديث را مقابله‏نمايد.(علوم الحديث قطب،
ص 26)

13.نسخه‏اى از فروع كافى، موشح به دست‏خط مقابله و اجازه شيخ حر عاملى‏و نسخه‏اى از
استبصار با دستخط مقابله و اجازه مجلسى اول و نسخه ديگرى بادستخط مقابله مولانا
محمد باقر سبزوارى و نسخه‏اى با دستخط بلاغ و اجازه‏روايتى شيخ محمد، پسر صاحب
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معالم و نواده شهيد ثانى و نسخه‏اى از من‏لا يحضره الفقيه با دستخط مقابله و اجازه
محقق سبزوارى، نزد اين جانب موجوداست.

14.تقريب نووى، علوم الحديث قطب.

15.گرچه بعضى از اهل سنت، مانند شعبه و ابراهيم حربى و قاضى حسين وماوردى و ابى بكر
خجندى روا نمى‏دانند.(ر.ك:تدريب الراوى)

16.علوم الحديث قطب ص 26.

17.تقريب، ص 270.

18.تدريب الراوى، ص 168.

19.مانند غزالى.

20.به لفظ:حدثنى يا اخبرنى.

21.تدريب الراوى، ص 280.

22.مصدر جعلى(مولد)از فعل وجد.

23.و اين منع از بزرگان فرقه مالكيه نقل شده است.(تقريب)

24.متاسفانه در زمان ما بدون توجه به صحت و سقم نسخه، حديث را به‏مصنف كتاب يا به
امام نسبت مى‏دهند.در صورتى كه قسمتى از كتب مطبوعه يانسخه‏هاى دستنويس خالى از
اشتباه و تحريف نيست.

25.كفايه خطيب، ص 56 و ص 76.

26.به نقل علامه قاسمى در قواعد التحديث، ص 234.

27.نيز رجوع كنيد به علم الحديث، ص 186 و 191.

28.به نقل از لؤلؤة البحرين، لكن در شمارش آقاى غفارى 15176 حديث‏آمده است.
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4.اسامى مشايخى كه در رجال ياد نشده‏اند...

در يكى از فوايد مشتركات طريحى نام جمعى از بزرگان كه در كتب‏حديث‏بسيار از آنان
نقل شده، ولى مدح و قدحى در رجال درباره آنان‏نيامده، مى‏بينيم:

الف) ابو الحسين على بن جيد (كه در كتب رجال نيامده) ولى شيخ‏طوسى روايت از وى را
بر روايت از مفيد ترجيح داده، چون وى محمدبن حسن بن وليد (شيخ قميين) را درك كرده،
ولى شيخ مفيد به واسطه‏از ابن وليد نقل حديث مى‏كند، لذا طريق وى اعلى است.

ب) احمد بن محمد عطار، استاد صدوق كه مدح و قدحى از وى دركتب رجال نيامده.

ج) محمد بن على بن ماجيلويه كه صدوق بسيار از وى روايت كرده، ولى جرح و تعديلى از
وى نشده است.
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5.مرجحات دو روايت متعارض (1)

1.روايتى كه موافق عموم قرآن يا سنت متواتر يا اجماع طايفه اماميه‏باشد بر آن ديگر
مقدم است.

2.روايتى كه راويش عادل‏تر است‏بر آن ديگر مقدم است.

3.روايت اضبط يا اعلم بر ضابط و عالم (به قول شيخ طوسى) .

4.روايت مسموعه بر مجازه.

5.مسند بر مرسل يا معلوم بر مجهول.

6.روايت مزيد (آن كه مشتمل بر زيادتى است) بر غير مزيد (به قول‏شيخ طوسى) .

7.عمل اكثر فقها بر روايتى كه موجب ترجيح بر غير معمول به.

8.چنانچه روايتى موافق اصل باشد و ديگرى مخالف اصل به‏قولى، موافق مقدم است، (زيرا
على الظاهر چنين روايتى متاخر از اصل‏مزبور است و مؤيد آن) .

و به قولى، مخالف اولى است، (زيرا چنين روايتى ناقل از حكم اصل‏است و ناقل، اولى
است چون حكم موافق اصل، قبلا به واسطه اصل‏دانسته شده است) .

9.مخالف عامه بر موافق با مذهب آنان مقدم است، زيرا ممكن‏است روايت موافق، به لحاظ
تقيه صادر شده باشد.

10.روايت مشافهة بر مكاتبه مقدم است.

11.حاظر (يعنى روايتى كه از چيزى نهى كند) بر مبيح مقدم است، چون‏عمل به اولى احوط
است، ولى به قول بعضى مى‏بايست توقف نمود.
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6 كتب اربعينيات
اربعين نويسى كه از دير زمان رواج داشته و كتبى در اين زمينه نوشته‏شده است‏به
استناد حديثى است كه از رسول اكرم نقل كرده‏اند: (من‏حفظ على امتى اربعين حديثا مما
يحتاجون فى امر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما) .

نووى (صاحب شرح صحيح مسلم) فرموده:اتفاقى حفاظ حديث‏است كه حديث مزبور گرچه به طرق
زيادى نقل شده، ولى تمامى‏ضعيف است.منتها علماء متفقند كه رواست در فضايل اعمال،
به‏حديث ضعيف عمل كرد.

صاحب مشكوة از ابن حنبل (امام و محدث بزرگ اهل سنت) نقل‏كرده كه وى فرموده، حديث
اربعين بين مردم مشهور است، ولى سندصحيحى ندارد.

كاتب چلپى در كشف الظنون (ذيل اربعين نووى) نوشته:برخى ازعلماء در اصول دين چهل
حديث گرد آورده و شرح نموده‏اند، چنان كه‏جمعى در فروع و زمره‏اى در جهاد و بعضى در
زهد و پاره‏اى در ادب ودسته‏اى در خطب، و هر يك در زمينه خود مفيد است.
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7.كتب اطراف
سيوطى در تدريب الراوى فرمايد:از جمله كتبى كه در حديث تدوين‏شده، جمع آورى احاديث
اطراف است كه طرف يعنى قسمت اول‏حديث را كه نمودارى از مضمون آن است ذكر و اسناد آن
را استقصاءنمايند، مثلا حديث غدير را به جمله قال النبى (من كنت مولاه فعلى‏مولاه)

ذكر و سپس طرق حديث مزبور را به پيغمبر نقل كنند.

از اين كتب است، الاشراف فى معرفة الاطراف از ابن عساكر (-571) و تحفة الاشراف
بمعرفة الاطراف از حافظ يوسف بن‏عبد الرحمن مزى (-742) و مختصر آن از شمس الدين
ذهبى (-748)و اطراف الكتب السته از شمس الدين محمد بن طاهر مقدسى (-507) .
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8.منابع و مدارك حديث
براى دانش پژوه، اطلاع از كتب رجال حديث‏شيعه و اهل سنت و نيزتراجم محدثين و همچنين
كتب مصطلح الحديث (درايه) و مهم‏تر ازهمه، دانستن كتب مشهور و مهم حديث فريقين،
لازم است.و چون مادر آخر«علم الحديث‏»نام كتب مزبور را آورده‏ايم، از تكرار
آن‏خوددارى مى‏شود.

9.احاديث متواتره
چنان كه دانستيم، حديث متواتر لفظى آن است كه در هر طبقه جمع‏كثيرى كه از گفته آنان
علم به مضمون خبر حاصل شود، آن را نقل كنند، البته چنين احاديثى كم است، ولى طبق
ادعاى سيوطى (در تدريب الراوى، ص 190) و علامه قاسمى (در قواعد التحديث ص 146) و
علامه احمدشاكر (در شرح الفيه سيوطى، ص 48) احاديث ذيل متواتر لفظى است:

الف) حديث من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار، كه به گفته ابن‏صلاح 62 نفر
از صحابه آن را نقل كرده‏اند.

ب) حديث‏حوض، كه پنجاه نفر از صحابه نقل نموده‏اند. ج) حديث رفع يدين در نماز كه
حدود پنجاه نفر از صحابه روايت‏كرده‏اند.

د) حديث:نضر الله امر اسمع مقالتى، كه حدود سى نفر نقل كرده‏اند.

ه) حديث:نزل القرآن على سبعة احرف، كه بيست و هفت نفر نقل‏نموده‏اند.

و) حديث:من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كه 20 نفر نقل‏كرده‏اند، و...
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10.نام صحابه خرد سال
حسن بن على عليه السلام، حسين بن على عليه السلام، عبد الله بن زبير (كه هنگام
فوت‏رسول اكرم نه ساله بود) ، نعمان بن بشير (متولد در سال دوم هجرت) ، ابى الطفيل
(كه هشت‏سال از آخر عمر پيغمبر را درك كرد) ، جعد بن‏عبد الرحمن (كه در سفر حج
پيغمبر، كودك بود) ، عبد الله بن زبير ومسور بن مخرمه (2) كه در سال وفات پيغمبر
هشت‏ساله بودند) ، مسلمة بن مخلد خزرجى كه در سال 62 فوت كرد (كه 10 ساله يا 14ساله
بود) ، عمر بن ابى سلمه (9 ساله) ، عبد الله بن جعفر و قثم بن‏عباس، عبد الله ابن
عباس (كه 10 ساله بود) ... (3)
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11.صغار صحابه مكثرين حديث
از مكثرين حديث رسول اكرم كه سماعش در صغر سن بوده اشخاص‏ذيلند:

انس بن مالك، عبد الله بن عباس، ابو سعيد خدرى. (4)

12.عدالت راوى
خطيب بغدادى در معنى آن مى‏فرمايد:جهاتى را كه عامه براى عدالت‏محدث گفته‏اند،
عبارت است از:درستى در معامله، امانت، رد درودايع، اقامه فرايض، دورى از گناه، اما
متخصصين علم حديث، جهات‏ذيل را نيز شرط مى‏دانند:

ضبط راوى، تيقظ، معرفت چگونگى اداء حديث و شرايط آن، اجتناب از نقل احاديثى كه خود
سماع نكرده.

13.اصطلاح صحيح و حسن
صاحب مصابيح السنه احاديث كتاب خويش را دو نوع نموده:صحاح وحسان.مراد وى از صحاح،
احاديثى است كه در يكى از صحيحين(بخارى و مسلم) يا هر دو نقل شده باشد و از حسان،
احاديثى است كه‏ابو داوود و ترمذى و مانند آنان در كتب خويش آورده‏اند.

قبلا دانستيم كه اصطلاح شيعه و اهل سنت در مورد (حديث‏حسن) مختلف است، ولى صحيح است
كه بگوييم:حسن نزد فريقين روايتى‏است كه در مرتبه نازلتر از صحيح قرار گيرد.
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14.صحيح الاسناد
گاهى در كتب حديث اهل سنت اين عبارت ديده مى‏شود: (هذا حديث‏صحيح الاسناد يا
ديث‏حسن الاسناد) منظور آن است كه سلسله سندصحيح يا حسن است، گرچه شاذ يا معلل
باشد، زيرا چنان كه قبلا يادشد، اهل سنت‏حديث صحيح را حديثى مى‏دانند كه علاوه بر
وثاقت‏رجال، سند شاذ يا معلل نباشد. (مقدمه ابن صلاح)

15.حديث مسند:

ابن صلاح فرموده:گر چه حديث (طبق اصطلاح اهل سنت) شامل‏اقوال صحابه و تابعين نيز
مى‏باشد، ولى حديث مسند بيشتر دراحاديث وارده از رسول اكرم استعمال مى‏شود، منتها
مسند ممكن است‏متصل الاسناد باشد يا منقطع.گر چه بعضى مسند را به حديث متصل‏اختصاص
داده‏اند.
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16.معلق
قسمتى از احاديث صحيح بخارى معلقات است (5) كه ابن صلاح نسبت‏به صحت و عدم آن چنين
مى‏فرمايد:آنچه به الفاظى است كه‏حاكى از قطع و جزم به صدور حديث از معلق عنه است،
بايد صحيح‏شمرد، مانند:قال رسول الله كذا و يا قال ابن عباس كذا، ولى آنچه حاكى‏از
جزم به صدور نيست، مانند روى عن رسول الله، او فى الباب عن‏النبى كذا، در واقع حكم
به صحت‏حديث نيست، زيرا اينگونه الفاظ درحديث ضعيف آورده مى‏شود، با اين حال، چون
چنين حديثى در عداداحاديث صحيح آورده شده است، اشعار به صحت آن دارد، منتها اگرمعلق
عنه از طبقات پايين صحابه است، حكم به صحت‏حديث‏متوقف بر علم به اتصال سند از وى تا
به صحابى مى‏باشد.
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17.لزوم آشنايى به تاريخ براى نقد حديث
مسلم روايت كرده كه ابو سفيان هنگامى كه اسلام آورد سه خواهش ازرسول خدا نمود: اول،
ازدواج آن حضرت با دخترش ام حبيبه.دوم قراردادن پسرش معاويه را جزو نويسندگان
خود.سوم دادن سر كردگى‏لشكرى را به خودش كه حضرت با سه تقاضاى وى موافقت فرمود.

در صورتى كه رسول اكرم، ام حبيبه را هنگامى كه در حبشه بود، تزويج فرمود و ابو
سفيان در عام الفتح اسلام آورد، و بين اين دو واقعه‏چندين سال فاصله است. ديگر اين
كه در تواريخ سركردگى ابو سفيان‏در غزوه‏اى به نظر نمى‏رسد و از اينجا مى‏توان به
وضع حديث پى برد.

(اضواء على السنه، ص 262) .
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18.تصحيح حديث
خطيب در كفايه (ص 194) فرمايد:اعمش را عقيده اين بود حديثى راكه راوى، نادرست و غلط
نقل كرده، بايد درست نقل نمود.آنگاه ازحضرت باقر نقل مى‏كند كه مى‏فرمود:لا باس
بالحديث اذا كان فيه‏اللحن ان يغير به، سپس از شعبى و اوزاعى و نضر بن شميل و يحيى
بن‏معين و ابن حنبل و جمعى ديگر جواز تصحيح الفاظ حديث را بازگومى‏نمايد. اوزاعى
نيز مى‏گفت:اعربو الحديث فان القوم كانوا عربا.

19.تصحيح كتب حديث
همين طور كه نمى‏توان سخنى را بدون سماع به پيغمبر نسبت داد، منقولات روايى را كه
ممكن است‏به اشتباه نقل شده باشد، نمى‏توان به‏معصوم منتسب ساخت، بنابر اين كتب
حديثى را كه با نسخه مصحح ومقرو بر استاد، مقابله نشده است‏به صرف انتشار شخص يا
مؤسسه‏اى‏بدون ضمانت صحت كتاب، يا بدون صلاحيت ناشر، نمى‏توان نقل‏نمود و يا مستند
حكم الزامى (وجوب و تحريم) بلكه هر گونه حكمى‏قرار داد، زيرا در كتب چاپى و نسخ خطى
(بدون مقابله) صدها اشتباه‏وجود دارد كه پس از مقابله معلوم مى‏شود.و با اين عمل
اجمالى‏نمى‏توان حكمى را به استناد نوشته‏اى اين چنين، به معصوم نسبت داد.

ابن صلاح فرمايد:اگر كسى خواسته باشد به حديثى كه در يكى ازصحيحين يا ديگر كتب
معتمده آمده، استشهاد كند، لازم است از نسخه‏اى كه خود يا شخص مورد اعتماد، با نسخه
صحيحه مقابله نموده نقل كند.

هشام بن عروه از پدرش نقل مى‏كند كه (پس از نقل حديث مى‏گفت)نوشتى؟مى‏گفتم:آرى.

مى‏فرمود نوشته‏ات را مقابله كردى؟و چون‏مى‏گفتم نه، مى‏گفت:پس ننوشتى.

خطيب پس از نقل اين قضيه مشابه آن را از قعنبى نقل مى‏كند، سپس‏از قول اخفش اضافه
مى‏فرمايد:چنان كه انسان كتابى را بنويسد و مقابله‏نكند و ديگرى از روى آن بنويسد و
مقابله ننمايد: (خرج اعجميا) .و ازابو زكريا نقل مى‏كند كه مى‏گفت:اگر كسى حديثى را
از محدثى (كه ازكتابى نقل مى‏كند) بشنود، ولى در موقع سماع به كتاب خود نگاه نكند،
نقل حديث از چنين كتابى جايز نيست... (6)
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20.جوامع الكلم
از پيغمبر ماثور است كه مى‏فرمايد: (اوتيت جوامع الكلم) .كلمات‏قصارى كه داراى
معانى جامعه و حكمت‏هاست، از آن حضرت زياد نقل شده‏و علماء از دير زمان كلمات حكمت
آموز آن حضرت را گرد آورده‏اند، مانندابن السنى در (الايجاز) و قضاعى در (الشهاب) و
چون سيوطى در جامع‏صغير (7) كه بر دو كتاب اخير شروحى نوشته شده است. (8)

نيز كتابى است از نووى شامل چهل حديث (الاربعين حديثا) كه‏بيست و نه حديث آن، املاء
ابن صلاح است در يكى از مجالس درس‏حديث و بقيه را نووى خود تا چهل حديث تتميم نموده
و حافظ ابن‏رجب بغدادى (-795) بر آن شرحى نوشته.نيز مصلح الدين لارى(-979) و ملا
على قارى هروى بر آن شرح نوشته‏اند. (9)
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21.صحابه طويل السن
نامبردگان ذيل هر يك 120 سال عمر كرده‏اند: (10) حسان بن ثابت، حويطب بن عبد العزى،
مخزمة بن نوفل، حكيم بن‏حزام بن خويلد (برادر زاده خديجه) ، سعيد بن يربوع قرشى،
(اينان هم‏جاهليت و هم اسلام را درك كرده‏اند) ، لبيد بن ربيعه عامرى، عاصم بن‏عدى
عجلانى، سعد بن جناده عوفى، نوفل بن معاويه، منتج نجدى، عدى بن حاتم طايى، نافع بن
سليمان عبدى، نابغه جعدى.

22.صحابه‏اى كه به غير پدر منسوبند
ابن حمامه:بلال بن رباح حبشى، مؤذن رسول خدا، (حمامه نام مادر وى است) .

ابن منيه:يعلى بن امية بن ابى عبيده (منيه نام جده اوست) .

مقداد بن اسود:مقداد بن عمرو بن ثعلبه (اسود بن عبد يعوث وى رابزرگ كرده، لذا به وى
منسوب شده است) .

ابن جاريه:مجمع بن يزيد بن جاريه (كه جاريه نام جد اوست) .
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23.نامهائى كه بين مردان و زنان مشترك است
اسماء بنت عميس، كه به ترتيب همسر جعفر بن ابى طالب و سپس‏ابو بكر بوده است.

اسماء بن عميس بن مالك، كه توسط پدرش از على بن ابيطالب‏حديث نقل كرده، اسماء بنت
ابى بكر، اسماء بن حارثه، اسماء بن رئاب (كه از مردان صحابى‏اند) .

بركه، نام ام ايمن، دايه و كنيز پيغمبر، و بركة بن عريان، نام صحابى.

امية بن ابى الصلت ثقفى شاعر، و اميه بنت ابى الصلت غفارى كه ازتابعين است.

بسره بنت صفوان، صحابيه.بسرة بن صفوان، يكى از راويان حديث.

هند بن مهلب كه از وى حديث نقل شده و هند بنت مهلب بن ابى‏صقر كه از پدرش حديث نقل
كرده است.
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24.متفق و مفترق
چون انس بن مالك كه نام ده نفر است كه پنج تن از آنان حديث نقل كرده‏اند:1.انس خادم
رسول خدا، 2.انس كعبى قشيرى از صحابه، 3.

انس پدر مالك صاحب موطا، 4.انس حمصى، 5.انس كوفى كه ازاعمش حديث نقل نموده (الفيه
سيوطى) .

25.سه برادر در سند يك حديث
دار قطنى اين حديث را كه پيغمبر فرمود:لبيك حجا حقا، تعبدا و رقا، ازاين سه برادر
نقل نموده:محمد بن سيرين از برادرش يحيى از برادرش‏انس از انس بن مالك از رسول
خدا... (11)

26.رواية الاقران
روايت ذيل را چهار صحابى به ترتيب از يكديگر نقل كرده‏اند:

سائب بن يزيد، از حويطب بن عبد العزى، از عبد الله بن سعدى، ازعمر بن خطاب، مرفوعا
ما جاءك من هذا المال من غير اشراف و لاسؤال فخذه، و مالا فلا تتبعه نفسك. (12) در
سند اين حديث، پنج تن از صحابه آمده‏اند:عبد الله بن عمرو، ازعثمان بن عفان، از
عمر، از ابى بكر، از بلال (مرفوعا) : (الموت كفارة‏لكل مسلم) . (13)
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27.مكثرين حديث از صحابه
از صحابه اين اشخاص به ترتيب جزو مكثرين حديثند:ابو هريره، عايشه، انس بن مالك، عبد
الله بن عباس، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله‏انصارى، ابو سعيد خدرى، عبد الله
بن مسعود، عبد الله بن عمرو عاص. (14)

28.نمونه‏اى از حديث مسلسل
در خصال (ص 31) از حضرت رضا چنين نقل مى‏كند:حدثنى ابى‏موسى بن جعفر قال:حدثنى ابى
جعفر بن محمد قال:حدثنى ابى‏محمد بن على قال:حدثنى على بن الحسين قال:حدثنى ابى
الحسين‏قال:حدثنى اخى الحسن بن على قال:حدثنى ابى على بن ابيطالب قال:

قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم:خلقت انا و على من نور واحد:

چنان كه ملاحظه مى‏شود راويان اين حديث تمامى هاشمى و ائمه‏اهل بيتند كه به سلسله
آباء كرام خود حديث را از جدشان نقل مى‏كنند.

ختامه نور اللهم نور قلبى‏حرره العبد المحتاج‏كاظم مدير شانه‏چى
1.نقل از معارج محقق.

2.مور بن مخرمة بن نوفل الزهرى كه مادرش عامكه خواهر عبد الرحمن بن‏عوف بود.

3.الكفايه خطيب و غيره.

4.كفايه، ص 56.

5.ر.ك:به همين كتاب، ضمن عنوان(معلق).

6.كفايه، ص 237-2398، نيز رجوع كنيد به قواعد التحديث، ص 254.

7.منتها وى كلمات قصارى را كه مشتمل بر حكمى جزئى است نيز آورده.

8.از شروح(الشهاب)شرح خوانسارى است كه توسط محدث ارموى در
تهران چاپ شده، و از شروح جامع صغير فيض القدير مناوى و السراج المنيرعزيزى است كه
هر دو در مصر چاپ شده است.

9.از اين جانب نيز مقاله‏اى تحت عنوان جوامع الكلم در مجله دانشكده‏الهيات مشهد چاپ
شده است.

10.به نقل سيوطى در الفيه، ص 287.

11.احمد شاكر در شرح الفيه ص 242.

12.تدريب الراوى، ص 269.

13.همان مدرك، ص 269.

14.شرح الفيه سيوطى، ص 218.
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